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  بسم االله السر
  

  
 اس  تاد آی  ا اج  ازه دارم ک  ھ در ای  ن گفتگ  و از م  سائل خ  صوصی زن  دگی ش  ما اع  م از وق  ایع بیرون  ی و          -س 

  اعتقادات اندرونی شما ، سئوال کنم کھ تاکنون در آثارتان از آن سخنی بھ میان نیاورده اید ؟
 تا آنجائیکھ اسرار زندگی دیگران در میان نباشد از خ ودم س خن گفت ھ ام و    ی یعن من خودم تا حدّ امکان-ج  

ناگفتھ ھای زندگی من آن مواردی ھستند . شاید ھیچ نویسنده ای تا این حد از اسرار خود سخن نگفتھ باشد 
از کھ پای دیگران ھم در میان است و بھ لحاظ اخلاقی و شرعی من چنین اجازه ای را ندارم و ھ ر کج ا ھ م           

دیگران سخنی گفتھ ام مقصود فقط بیان معارف و حقایق عام بشری بوده کھ تازه نام این اف راد را ب ر زب ان     
ول ی از آنج ائی ک ھ م ن یک ی از      . نیاورده ام و فق ط خ ود ای ن اف راد م ی دانن د ک ھ منظ ور چ ھ ک سانی ھ ستند             

ت کھ پای دیگران ھم در میان نباشد و تنگاتنگترین زندگی اجتماعی را داشتھ ام تقریباً ھیچ امر بیرونی نیس
ولی دربارۀ شخص خ ودم ھرچ ھ ک ھ بپرس ید ب ھ تم ام و کم ال        . لذا بدین سبب بسیار دچار ضیق سخن ھستم   

پاسخ خواھید شنید و اصولاً من ب ر ای ن ب اورم ک ھ م ستند ت رین و برت رین اث ر ھ ر ان سانی وج ود خ ود او و              
. او شناخت سائر آثارش بسیار س خت و گ اه مح ال اس ت     زندگی فردی و خصوصی اوست کھ بدون شناختن     
  . پس راحت سئوال کنید . و اینست کھ من از سئوالات شما استقبال می کنم 

  
بھ گمانم ت ا کن ون ح دود یک صد جل د کت اب از ش ما در س ایت منت شر ش ده اس ت اگ ر بخواھی د یک ی و ی ا                      -س

  ره بدھید کدام ھستند ؟حدّاکثر سھ تا از این آثار را خودتان گزینش کنید و نم
ول ی ب رای   . ھستی بایستی ، سرّ واژه و حکمت ازل ی  :  اگر بخواھم برای خودم انتخاب کنم اینھا ھستند      -ج

ھ آث  ار و مق  الاتم درب  ارۀ   چ  ھ بای  د ک  رد ، ق  رآن ال  سّاعھ و مجموع      : م  ردم ای  ن کتابھ  ا را پی  شنھاد م  ی ک  نم     
دگینام ۀ م را ھ م مطالع ھ کنن د ھرچن د ک ھ ت ا ب ھ ام روز ھ م            و البتّھ بھ ھمھ پیشنھاد م ی ک نم ک ھ زن        . زناشوئی

  . بیشترین کتابی کھ از سایت ما دانلود شده ھمین کتاب است 
  

   بنظر شما چرا  مردم تا این حد بھ زندگینامۀ خصوصی شما بیشتر از سائر آثارتان علاقمندند ؟-س
فھا را می زند تا چھ حدّی خودش ھم عامل ند بدانند کھ فردی کھ این حرھ اوّل اینکھ طبیعی است کھ بخوا-ج

شتن است یعنی ت ا چ ھ ح دّی ص ادق اس ت زی را بزرگت رین م شکل فرھنگ ی جامع ۀ م ا ریاک اری                یحرفھای خو 
دوّم اینکھ این علاقھ ن شان م ی دھ د ک ھ م ردم      . مدّعیان و واعظان و معلّمین و مربّیان اخلاقی و دینی است    

ن ھ  ستند زی  را وقت  ی م  ردم ک  سی را ش  دیداً دوس  ت بدارن  د ب  ھ زن  دگی   ب  یش از ح  دّ تح  ت ت  أثیر آث  ار و ک  لام م   
خصوصی او ھم علاقھ نشان می دھند و این امر دال بر پی روزی ک لام م ن اس ت ک ھ دال ب ر پی روزی دی ن و                

و دیگر اینکھ مردم بیش از ھر زمانی در جستجوی یک معلّم و مربّی و پی ر روح انی      . معرفت حقیقی است    
گی آنھا را دگر سازد زیرا آثارم مردم را دعوت بھ یک انقلاب در درون و زندگی خصوصی ھستند تا کلّ زند 

این بدان . معنوی قادر بھ این تغییر عظیم نیستند شان می کند و آنھا درک می کنند کھ بدون داشتن یک یار 
نی است یعنی در بھ معناست کھ جامعۀ ما و بلکھ کلّ جامعۀ بشری امروزه شدیداً دارای امیال و ھویّت عرفا  

در بھ جستجوی یک یار معنوی و دوستی صدیق می باشد و این نیز دال بر تنھ ائی مف رط و فزاین دۀ ان سان       
 معنوی من می افزاید و از خداوند یاری م ی طل بم ت ا در     مسئولیتو ھمۀ اینھا بر سنگینی بار  . مدرن است   

  . حضورش شرمسار نباشم و بتوانم خدمت کنم 
  

 چ ثبت و ربط قانونی کھ م دافع حق وق  بیواسطھ و رایگان مجموعھ آثارتان در سایت آنھم بی ھی انتشار   -س
  .در این باره لطفاً بیشتر توضیح دھید . شما باشد کاری بس انقلابی و گاه جنون آمیز بنظر می رسد 

 م ادّی داش تھ   عرصۀ دین و معرفت اگر از مردم توق مربّی مخصوصاً در عمن عقیده دارم کھ یک معلّم و     -ج
باشد و از رسالت خود ارتزاق کن د ذات اً اینک اره نی ست و ج ز جھ ل و نف اق را اش اعھ نم ی دھ د پ س م ن ب ھ               

و امّا بسیاری مرا می ترسانند از اینکھ عدّه ای شیّاد آثار مرا بھ چاپ برسانند و . اعتقاد خود عمل کرده ام 
سانیده اند و شیّادی آنھا بھ گردن خودش ان اس ت و   بفروشند کھ در اینصورت بھ اشاعۀ معارف بنده یاری ر   

حتّی اگر آثارم را بنام خودشان منتشر کنند نیز باز ھم مقصود مرا بھ ثمر . خدایشان با آنھا محاسبھ می کند 
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از نام و نشان و شھرت رھیده ام و جز رسانیده اند کھ ھمان اشاعۀ این معارف است زیرا من بھ یاری حقّ   
فق ط امی دوارم ک ھ در م تن آث ارم      . ت منظوری ندارم حالا بنام ھر کسی کھ می خواھ د باش د      اشاعۀ خود حقیق  

بھرحال مجموعھ آثار بن ده حاص ل معرف ت نف س و ذک ر اس ت و خداون د خ ودش ق ول          . دخل و تصرّف نکنند     
. ارم از ای ن لح اظ م ن ھ یچ نگران ی ن د      . داده کھ خود ذکر را نازل می کند و خودش آنرا محافظت می نمای د      

مجموعھ آثار من فی البداعھ بھ نگارش آمده اند و نگارش اندیشھ ھای قبلی من نیستند یعنی ذکر ھستند بھ 
اکثر آثارم شھودی و گزارش ی  . استثنای چند مورد کھ دستھ بندی و تدوین منطقی این اذکار تلقّی می شوند  

  . تربیت شدۀ آثارم ھستم ھستند و خود من در حال نگارش آنھا تعلیم یافتھ ام و من خودم 
  

  ؟ ... الھام ، وحی ، کشف و شھود و و : چیست » ذکر« آیا منظور شما دراینجا از -س
ھمان ذکر است کھ الھام و وحی و رؤیای ص ادقھ و ک شف و ش ھود و حکم ت و فق ھ و عل م و و         » ذکر «-ج

ول خ ود ق رآن کت اب ذک ر     ن ھ م بق   در قاموس قرآنی انواع و درج ات ذک ر مح سوب م ی ش وند و خ ود ق رآ          ... 
 کھ ھمۀ قی کلمھ استدر معنای حقی» حدیث«ولی ذکر در معنائی کھ من از آن سخن گفتم دقیقاً ھمان     . است

. می نامیدند و سائر ائمھ ھم اینگونھ اند » محدّثھ«را ) ع(عارفان از آن برخوردارند و مثلاً حضرت فاطمھ 
 بھ مثابۀ ح دیث عرف انی پی امبر و عل ی و فاطم ھ و س ائر       در اسلام» حدیث قدسی«مثلاً مجموعۀ موسوم بھ    

امامان است و زبان نفس ناطقھ در وجود اھل معرفت نفس می باشد و ھمان نوری است ک ھ در دوران خ تم         
آثار اکثر عارفان و حکیمان بزرگ در تاریخ جھان . نبوّت ، تنھا ھادی و راھنمای مؤمنان آخرالزّمان است    

اوپانی شادھا  . ذکر است کھ البتّھ تورات و انجیل و زبور و قرآن در رأس آنھا قرار دارند   و اسلام از ماھیّت     
و تائو ھم از ج نس ذک ر ھ ستند ک ھ ھ زاران س ال اس ت ک ھ ن ور اف شانی م ی کنن د و از             بَھَگودگیتا و تلمود و   

اثر »  زردتشتچنین گفت«کتاب معروف . ورای کفر و ایمان قلوب طالبان معرفت را مخاطب قرار می دھند 
اثر اب ن عرب ی و   » فتوحات کلیھ«اثر عین القضاة ھمدانی و کتاب » تمھیدات«نیچھ ھم ذکر است و یا کتاب     

کت  اب . جملگ  ی از ج  نس ذک  ر ھ  ستند در درج  ات   ی  ا مثن  وی مول  وی و دی  وان ح  افظ و رباعی  ات باب  ا ط  اھر     
 ذاک ر ش ده باش د م ذکور واق ع م ی       درواقع ھر ک ھ دل ش ب ھ ی اد خداون د     . دکتر شریعتی ھم ذکر است    » کویر«

  . و کاملترین اذکار ھمانا قرآن کریم است . شود و این یعنی ذکر 
  

 استاد ، این تعریف شما از ذکر و دی ن و وح ی و نب وّت و امام ت ام ری ک املاً ن و اس ت و ل ذا ب ی تردی د             -س
  نظر شما در این باب چیست ؟ . متّھم بھ بدعت می شوید 

یخ ھرکجا کھ ذکر بر انسانی نازل ش ده و ان سانی م ذکور پروردگ ار ق رار گرفت ھ ای ن         ھمواره در طول تار  -ج
ع ین الق ضاة ،   : اتّھام را ھم بھمراه الحاد و ارت داد ب ا خ ود ی دک ک شیده اس ت و ام ری اجتن اب ناپ ذیر اس ت                

 و ب ھ ھم ین دلی ل    و آیا مگر خود امام ان م ا م تّھم ب ھ کف ر و الح اد نب وده ان د        ... مولانا ، بایزید ، حلاّج و و    
کشتھ نشده اند ؟ ھرگاه ک ھ خداون د اراده فرم وده ت ا دی نش را ن و و برپ ا کن د کھن ھ پرس تان و پی روان س نّت               

ھر چیزی در این دنیا ھزینھ ای دارد و محبّت خدا ھم ھزینھ اش کمتر از جان . پدران را خوش نیامده است 
  آیا ھست ؟ . نیست 

  
  ز ناحق تشخیص داد ؟  چگونھ می توان کلام حق را ا-س

کلام ی ک ھ دل م ردم را ب ھ خ دا آورد و ن ور دی ن و معرف ت را براف روزد و           .  بواسطۀ آثارش ب ر مردم ان        -ج
دکانداران دین را بایستی از مردم جدا کرد زیرا . صدق و عدل و محبّت را اشاعھ دھد حقّ است و ذکر است 

آنھا ھ م م أمور و   . وند در ھراس ھستند و خواب ندارند براستی ھم از مردم جدایند و از ارتباط مردم با خدا   
و از آنجا کھ ابلیس ھم نھایتاً تحت ام ر خداون د اس ت پ س     معذورند و رسالت ابلیسی خود را انجام می دھند      

ھمانطور کھ ابلیس ھم ممتحن دین خالص . آنھا ھم علیرغم آگاھی و اراده شان در خدمت حقّ عمل می کنند 
  . مھ بھ دوزخ رھنمون می شود است و مابقی را ھ

  
آی  ا ای  ن ب  دان معناس  ت ک  ھ  . » ھم  ھ چی  ز ح  قّ اس  ت«:  اس  تاد ، ام  روز ای  ن ش  عار خیل  ی رای  ج اس  ت ک  ھ  -س

  مردمان جملگی عارف و موحّد شده اند ؟ 
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این شعار توحیدی ترین شعارھاست کھ شیّادان و مفسدین از آن در جھت تقدیس خود .  ھم آری و ھم نھ -ج
آنک ھ ای ن ش عار را س ر م ی      . رند و اتفاقاً درست بھمین واسطھ بسرعت رسوا و ھلاک می شوند    بھره می ب  

:  گوید کھ ھر بلا و بدبختی و رسوائی ھم ک ھ ب ر س رش بیای د ب از ھ م بگوی د ک ھ         یدھد در صورتی راست م  
  . حقّ است 

  
   استاد ، کلام شما بی نھایت نافذ و ساده و حجّت است این از چیست ؟ -س

حقّی را ک ھ خ ود آدم قلب اً درک و ب اور     . ین از ذکر است زیرا جز معرّفی حقّ نیّت دیگری در کار نیست  ا -ج
حقایقی کھ پیچیده و بغرنج ھستند بواسطۀ ناطقش درک و باور نشده  .کرده باشد ابلاغش بسیار ساده است 

ک سانی  دل امیّیون می ن شیند یعن ی   ذکر از امیّت وجود انسان برمی خیزد و لذا امّی بیان می شود و بر   . اند  
کھ دلشان ھنوز بواسطۀ سواد سیاه نشده است و بھ تسخیر شیاطین علمی و فنّی و فلسفی و ھن ری و ادب ی        

  . و تبلیغاتی درنیامده است 
  

آش نائی ب ا اس تاد م سئولیّت خطی ری دارد و نم ی ت وان مث ل         «:  یکی از دوستان قدیمی شما می گفت کھ   -س
ممک  ن اس  ت در ای  ن ب  اب بی  شتر  . ده ھ  م درک ک  رده ام ای  ن م  سئلھ را بن  » آن معامل  ھ ک  رد  س  ائر رواب  ط ب  ا

  . توضیح دھید 
و ن  اطق ذات الھ  ی ان  سانھا ھ  ستم و ھم  ۀ اھ  الی معرف  ت نف  س      بن  ده بی  انگر و آئین  ۀ ب  اطن و اس  رار دل   -ج

بور کرد زیرا من خودِ  نمی توان از من بھ آسانی ع. در قرآن است » شاھد«این ھمان معنای . اینگونھ اند 
 فلان ی را ھرگ ز نم ی ت وان    : این حرف را بسیاری م ی گوین د ک ھ    . این امیّت من است  . خود ھر کسی ھستم     

فقط کسی می تواند مرا بکلّی فراموش کند ک ھ بتوان د خ ودش    . فراموش کرد حتّی اگر فقط یکبار دیده باشی  
ز این نوع آدمھا زمانی بھ قصد کشتن من آمده بودند چون عدّه ای ا. را بکلّی فراموش کند یعنی دیوانھ کند 

نمی توانستند ھر جور و جنایتی را بھ آسانی مرتکب ش وند زی را ب ھ ی اد م ن م ی افتادن د و م ی خواس تند ب ا               
کشتھ شدن عارفان و ھمۀ ش اھدان در  . کشتن من ، خود را مجاز بھر تباھی سازند یعنی خود را نابود کنند      

  ! ھمین . من شاھد زمانھ ام . ین جنس بوده است طول تاریخ از ھم
  

 مقام و عظمتی را کھ جنابعالی برای معرفت نفس در قلمرو دین و فرھنگ و سرنوشت بشری قائلید بھ        -س
  چرا ؟. گمانم ھرگز کسی قبل از این قائل نبوده است 

ولی متأسفانھ در قلم رو  . ن و ھمۀ امامان و عارفان و اولیای خدا و حکیما) ع(علی .  چرا ، بوده است  -ج
اشاعۀ فرھنگ دینی و اسلامی ، این اھمیّت حیاتی و بنیادی نادیده گرفت ھ ش ده و چ ھ ب سا عم داً انک ار ش ده               

ول ی بن ده ب ھ زب ان و منط ق ان سان       . در این باب من بسیار سخن گفت ھ ام و نی ازی ب ھ تک رار نی ست          . است  
ما سابقھ نداشتھ است و لذا بدعت بنظر می رسد ھم انطور ک ھ   امروز این اھمیّت را نمایانده ام کھ در عصر        

 این خبرگزاری خود رانامیده است و جالب اینکھ » ضالّھ«یکی از خبرگزاریھای رسمی مملکت سایت ما را 
  .  پیشقراول روشنفکری دینی ھم می نامد بانی و

  
ر س اده و روش ن ماھیّ ت ای  ن     نوش تھ ای د ول ی یکب ار دگ  ر بط و     ی اس تاد درب ارۀ روش نفکری دین ی مط  الب    -س

  . جریان اجتماعی در کشورمان را معرّفی بفرمائید 
و قب ل  . است و سپس سائر امامان و عارفان حقّۀ ما ) ع( بنظر بنده بانی روشنفکری دینی ما خود علی     -ج

ول ی بنظ ر م ی    . و لذا کشور ما مھ د پی دایش روش نفکری دین ی در ت اریخ ب شر اس ت        . از آن مانی و مزدک   
این . رسد کھ این جریان موسوم بھ روشنفکری دینی ھم از روشنائی فکر بیگانھ باشد و ھم از حقیقت دین  

جریان معجونی متناقض و منافقانھ از شریعت فسیل شده و بیجان و تکنولوژیزم است و تمام بدبختیھای ما    
ی حقۀ ماست ک ھ پ درانش در   این جریان دجّال روشنفکری دین. از ھمین تلفیق و التقاط و شرک عظیم است  

ولی این دو در عصر خود ھنوز دچار . عصر جدید کسانی چون مھندس بازرگان و مرتضی مطھّری ھستند    
نفاق نبودند بلکھ دچار تذبذب شده بودند و خود علّت معرفتی آن را نم ی دان ستند و ل ذا از نظ ر بن ده گن اھی            

وان شان در عرص ۀ عم ل ب ھ نف اق ک شیده ش د و ی ا نف اق          متوجّھ آنھا نیست ولی اس تمرار ای ن اندی شھ در پیر    
یادمان باشد کھ نفاق معرفت ی غی ر از نف اق عمل ی اس ت ک ھ ھم ان ریاک اری          . ناخود آگاه درونش آشکار شد      
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پدر روشنفکری دینی اصیل و حقۀ ما در تاریخ معاصر کشورمان کسی ج ز دکت ر ش ریعتی نی ست ک ھ      . باشد  
و بن ده تم ام   . ل نیاف ت ت ا اص ول ای ن مکت ب را ب ھ زب ان جدی د تبی ین نمای د           البتّھ ایشان جوانمرگ شد و مج ا     

  . عمرم را بھ تداوم و تکامل راه این ابر مرد پرداختھ ام 
  

 استاد ، نظر شما دربارۀ تفسیر و تأویل قرآن چی ست ؟ ع دّه ای ب ر ای ن باورن د ک ھ تف سیر و تأوی ل ک ار            -س
د قرآن این کتاب را بیانی برای عامّۀ مردمان خوانده و ھر مؤمنی درحالیکھ خو. عالم ربّانی است و لا غیر 

بخ صوص ک  ھ در س الھای بع  د از انق لاب اس  لامی ای  ن    . را دع وت ب  ھ ت دبیر درب  ارۀ آی ات ق  رآن نم وده اس  ت     
معضلھ مبدّل بھ یک تنش و جدال خونین ھم گردید و کار را بدانجا رساند ک ھ حتّ ی معن ا و ترجم ۀ ق رآن ھ م           

  . لطفاً اندکی مختصر و مفید در این باب بفرمائید . گردید دچار محاق 
 اظھار نظر در این باب مستلزم از جان گذشتن است و اصلاً نوعی عملیات استشھادی محسوب می شود      -ج
مرتکب ولی ما در مجموعھ آثارمان این عملیات را مستمر و بلاوقفھ در سطر بھ سطر کتابھا و مقالاتمان . 

حاظی مجموعھ آثار ما چیزی جز تفسیر و تأویل و تأخیر و تعیّن قرآن نیست کھ ھ م ب صورت    بھ ل . شده ایم   
سنّتی و آیھ بھ آیھ و سوره بھ سوره انجام داده ایم و ھ م تف سیر موض وعی نم وده ای م و ھ م تحلی ل و تع یّن              

اص ولاً چن ین   .  ای م  حقایق و معارف نموده ایم و نھایتاً قرآن را بھ ش یوه ای ک املاً ن و و ب دیع ت صدیق ک رده         
کاری ھم نوعی و درجھ ای از ذکر و نزول ذکر در قلوب مؤمنان است کھ قرآن و مفاھیم و اسرار آن را ب ھ     

یعنی ھر مؤمن اھل ذکر . زبان حال بیان کنند و جز از این طریق قرآن کتاب ھدایت آخر الزّمان نخواھد بود   
 ای حی اتی  قول امروزیھ ا آپ دی ت کن د و وظیف ھ    بھ روز و بو عرفان می تواند و باید قرآن را تجدید و نو و  

و ای ن م سئلھ رب ط چن دانی ب ھ س واد و مدرس ھ و ادبیّ ات         . تر و واجب تر از این برای مؤمن ان وج ود ن دارد     
 اصل ھمان عرب و فقھ و فلسفھ و حدیث و کلام ندارد ھرچند کھ اگر ھم این اطّلاعات باشد مفیدتر است ولی

و کسی کھ این نور را نداشتھ باشد ی ا از تف سیر ق رآن ھ یچ     . یدن بھ امیّت عرفانی است   رسنور ذکر قلبی و     
امر جدید و مفیدی را حاصل نمی کند و یا چھ بسا بھ تحریف و تبدیل آی ات م ی پ ردازد ک ھ ھم ان تف سیر ب ھ             

ھرچن د ک ھ   . م سیر گروه فرقان و یا تفاسیر تک بعدی و یک جانبۀ مجاھدین خلق و امثالھارأی است مثل تف   
و بیروح و بی خاصیّت ح اکم ب ر ت اریخ اس لام     این تفاسیر بغایت گمراه کننده خود نتیجۀ افراط تفاسیر سنّتی     

تلاش گروه فرقان زنگ اخط اری  . است کھ قرآن را از گردونۀ حیات مسلمانان خارج و مطرود نموده است        
حی ای دی ن و ق رآن باش ند و م سلمانان را از ب ی       بود بھ روحانیّت و علمای سنّتی تا ھر چھ سریعتر بھ فکر ا 

بھ ھمین دلیل گلولۀ این گروه بر فرق روحانیّتی نشست کھ با چنگ و دندان مخالف احیای    . ھویّتی برھانند   
 تفریط ی ب ھ ی ک می زان از درک ن ور مع ارف       -ای ن ھ ر دو جماع ت اف راط     . اندیشۀ دینی و تفکّر قرآنی بود        

این اخطار نسل جوانی بود کھ در عطش ن ور دی ن ، روحانیّ ت ف سیل ش ده      . ھ اند زنده و جاودانۀ قرآن بیگان 
این واقعھ متأسفانھ ھرگز درک ن شد و بط رزی احمقان ھ ب ھ اجان ب ش رق و غ رب مح وّل         . را بھ گلولھ بست  

د گردید و نتیجھ این شد کھ امروزه نسلی داریم کھ بھ ھمۀ مقدّسات فحش می دھد و اص لاً از تفکّ ر ع ار دار    
و کتابخوانی و مطالعھ را ننگ می داند ولی دیگر گلولھ ای ندارد تا بسوی روحانیّت سنّتی شلیک کن د ول ی          

. ش تزریق می کند تا متّھم بھ جاسوسی و مزدوری اجنبی نگ ردد  د خوولھ ھائی شیمیائی دارد کھ بھ بدن   گل
باس واد و ب ی س واد بای د ق رآن را       اع م از ک افر و م ؤمن و    مروزه فاجعھ بحدّی است کھ ھر ک سی  بنظر بنده ا  

. بخوان د و ھ ر تف سیری ک ھ نمای د نج  ات بخ ش اس ت و بھت ر از ای ن ظلم  ت ح اکم ب ر فرھن گ جامع ۀ ماس  ت              
یادمان باشد آقای گودرزی بھ ھنگام اعدامش فقط بیست و یک سالھ بود ، یک طلبۀ فراری از اس لام ف سیل        

را ھدف گرفت تا بھ ) آقا مطھّری(روحانی ھفتاد سالھ و فقیھ و شده در تاریخ و حوزه کھ مغز یک فیلسوف 
تا این واقعھ تحلی ل و درک ن شود انق لاب م ا ھ یچ      . گمان خودش مردم را از شرک و نفاق و کفر نجات دھد     

و نف اق  . درسی نیاموختھ است و ایدئولوژی اش معج ونی از ش ریعت ف سیل ش ده و تکنول وژی غ رب اس ت             
ن ی م ا ب ین آق ای مطھّ ری و آق ای گ ودرزی در ح ال ج ان کن دن اس ت و ای ن             اسلام و فرھن گ دی . یعنی ھمین  

این ھ ر دو ش ھید ای ن مح اق     . دیالکتیک جانکاه انقلاب و نظام ماست و این قلمروی محاق قرآن زنده است        
   . ھستند 

  
ک شورمان   استاد ، عجیب است با اینکھ شدیدترین انتقادات ای دئولوژیکی را ب ھ بزرگ ان ص احب من صب       -س

. می کنید ولی دل ھیچکس بدرد نمی آید و بلکھ ب ھ دل ھم ھ م ی ن شیند و ک سی را خ ونی و ج ری نم ی کن د             
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درحالیکھ انتقاداتی ب سیار ک وچکتر از ای ن موج ب بل وا ش ده اس ت و حک م ارت داد و اع دام را بھم راه داش تھ              
  این یعنی چھ ؟ . است 

دیگ ران آث ار م ا را ب ھ ن ام      . مری ممنوع القلم ھستیم یادتان باشد کھ ما ع.  اولاً خیلی ھم مطمئن نباشید      -ج
البتّ ھ ای ن خ ود یک ی از بزرگت رین توفی ق ھ ای الھ ی         . خودشان رسماً بھ چاپ می رس انند و م ا نم ی ت وانیم      

ھم  ین ام  ر موج  ب ش  د ک  ھ ام  روزه آث  ارم ب  دون  . ن سبت ب  ھ بن  ده ب  وده اس  ت و خداون  د را ب  ی نھای  ت ش  اکرم   
ن در سایت در اختیار مردم قرار گرفتھ اس ت و ت ا ب ھ ام روز نظ ام م ا توان ستھ          سانسور و بیواسطھ و رایگا    

است کھ ما را تاب آورد کھ این امر خود موجب امیدی عظیم برای احی ای فرھن گ و دی ن در ک شورمان م ی           
م ن  و این بدان معناست کھ دیگر عصر تمام خواھی فکری و عقیدتی ب سر رس یده اس ت و دیگ ر ب ھ یُ     . باشد  

فق ط اس لام م ن    :  ھای مدرن دیکتاتوری عقیدتی کمر ش کن ش ده اس ت و ک سی نم ی توان د بگوی د ک ھ              رسانھ
؟ یادم  ان باش  د ک  ھ اگ  ر گ  روه فرق  ان و س  ائر گروھھ  ای   !و م  ابقی بای  د اع  دام ش  وند  . اس  لام اس  ت و لاغی  ر  

گروه فرقان . د اسلامی در بدو انقلاب متّھم بھ مزدوری سازمانھای جاسوسی نمی شدند آنھا مسلّح نمی شدن
ک رد و دس ت ب ھ اس لحھ     اتّھام ات ن احق آنھ ا را دیوان ھ     . اصلاً گروه مسلّح نبود و اص لاً گ روه سیاس ی نب ود            

یادمان باشد کھ مرحوم مطھّری قبلاً آنھا را تھدید بھ ارتداد و اتّھام بھ جاسوسی اجانب کرده ب ود و       . بردند  
ابخردانھ ب ود و ل ذا ج انش را ب ر س ر ای ن برخ ورد غی ر         این برای یک روحانی فیلسوف کاری بس نابجا و ن   

کسی کھ فرزند گمراه خود را تھدید بھ ارتداد و جاسوسی نمی کند آنھم یک فرزند روحانی و . روحانی نھاد 
  . امیدواریم عبرت لازم حاصل شده باشد . طلبھ ای شانزده سالھ 

آق ای مطھّ ری را ھمانق در دوس ت م ی دارم ک ھ آق ای        و امّا دربارۀ آثار و انتقادات بنده مسئلھ اینست ک ھ م ن    
زیرا من نوجوانی بودم کھ آثار این ھر دو شدیداً مرا بھ ق رآن و اس لام راغ ب نم ود و ل ذا م ن       . گودرزی را   

و اینکھ چگونھ قاتل و مقتول ھر دو می توانند شھید . ھردویشان را مربّی خود می دانم و شھید می خوانم 
ار ای ن ھ ر   م ن ھم ان موق ع آث     . اس ت  ) ص(محمّد ده ھای حیرت آور آخرالزّمان در امّت باشند این ھم از پدی   

مطھّری را فلسفھ زده ای خ شک م ی ی افتم و گ ودرزی را ھ م      . دو شھید را دچار التقاط و انحراف می دیدم        
 توان د  ای ن ھ م م ی   . بھرحال جرم من شاید این باشد ک ھ چ را ھم ھ را دوس ت م ی دارم      . طلبھ ای انقلاب زده   

  ! یک التقاط عاطفی محسوب شود و متّھم گردد بھ عشق التقاطی ؟
  

عرب و قرآن  استاد ، ببخشید برخی شما را متّھم بھ بیسوادی و بی خبری دربارۀ تاریخ اسلام و ادبیّات -س
ین اندکی در ا. می کنند و مھمترین علّتش ھم مستند نبودن نقل قولھای شما از قرآن و حدیث و تاریخ است 

  . باب توضیح بفرمائید 
من بھ عمد چنین کاری کرده ام تا خفق ان و جن ون   .  قبلاً در مقالھ ای مفصلاً در این باب توضیح داده ام      -ج

رفت ت اریخ زده و ف سیلی را ب شکنم و بگ ذارم ھ وائی ب ھ ج ان عل وم عقل ی و معرف ت           ععلوم نقلی و دین و م 
م ان در ک شورمان معل ول فق دان عل وم عقل ی و معرف ت خ ود         زیرا فقدان ھویّت و فرھن گ و ای   . نفس بخورد   
حاکمیّت و قداست ن احقّ عل وم نقل ی و م ذھب ت اریخی بزرگت رین دش من دی ن زن ده و عقلانیّ ت              . بخودی است 
و علاوه بر این بارھا گفتھ ام کھ بنده کمترین تحصیل مدرسھ ای از علوم دینی و قرآنی ندارم و . دینی است 

بنده عرب ی را فق ط از خ ود ق رآن آموخت ھ ام یعن ی ق رآن را ب ا خ ود ق رآن           .  صفر است  سواد زبان عربی من   
 نقل ی را ب ھ کن اری نھ ادم ت ا      - م وروثی  -و نیز اینکھ بنده یک زمانی ک لّ دی ن و اس لام ت اریخی     . فھمیده ام   

 خ ودم ک شف   اینکھ بواسطۀ وقایعی کھ در طول زندگیم برایم رخ نم ود دی ن خ دا و ن ور اس لام و ق رآن را در         
نمودم و آنگاه یکبار دیگر بھ کتاب قرآن و تاریخ اسلام و مذاھب رجوع ک ردم و دی دم ک ھ ھم ھ ح ق اس ت و          

من ھمۀ پیامبران و کتب آسمانی و امامان و . کھ گوئی وحی منزل برای خود من است آنرا بگونھ ای یافتم    
 قرآن می خوانم گوئی کتابی را می خوانم کھ اولیای الھی را در راه خود شناسی ام در خود یافتم و لذا وقتی

 این احساس را نسبت بھ ت ورات و انجی ل و اوپانی شادھا و اوس تا ھ م در      . زمانی خودم آنرا نگاشتھ بوده ام      
  . نیست بلکھ نوری است زیرا قلبی است ) سیاھی(دین من سوادی . نازلتر دارم درجاتی 

  
  باید بگ ویم ک ھ ش ما    .ید کھ ھر چھ دلم می خواھد بپرسم را داد ببخشید استاد ، خودتان بمن این اجازه      -س

. ک ھ بن ده در ک لام و آث ار ھ یچ نوی سنده ای حتّ ی در نیچ ھ ھ م ندی ده ام           .  نھای ت ش جاع و ج سور ھ ستید         یب
  این امر از چیست ؟ . مخصوصاً یک نویسنده و متفکّر دینی کھ تا این حد متعصّب ھم باشد 
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بھ ھمین دلیل ھنوز دورانی کھ بھ این یقین نرسیده بودم . چیزھای است کھ می گویم مان و یقین بھ ی از ا-ج
ولی حالا فقط بھ نثر بسیار ساده و امّی می نویسم زی را م ی دان م چ ھ م ی      . شعر و داستان نویسی می کردم    

و ای ن  و برای ای ن یق ین دو حجّ ت دارم ک ھ یک ی ب اطنی اس ت و دیگ ری بیرون ی اس ت            . گویم و شکّی ندارم     
  . حجّت بیرونی قرآن است کھ تصدیق حجّت درونی من است و بالعکس 

  
 نظر شما دربارۀ دین واحد جھانی چیست ؟ آی ا چن ین ض رورت جھ انی پدی د آم ده اس ت و در این صورت             -س

  د و دشمنانش چیستند ؟ امر ھستند و از کجا باید آغاز کرچگونھ باید تدوین گردد و چھ کسانی مسئول این 
روزه مذھب واحد جھانی کلّ بشریّت در وادی عمل ھمان تکنولوژیزم است کھ ھمۀ دولتھا ھ م ب ر ای ن      ام -ج

امر استوارند و این مذھب کفر است کھ در عصر جدید ب رای نخ ستین ب ار در ک لّ جھ ان در ح ال رخ نم ودن            
ھم طبع اً در ح ال   مذھب ایمان واحد جھانی  واحد جھانی در حال پیدایش است ھمانطور کھ مذھب کفر. است  

ن جنینی بسر م ی ب رد و آ  این مذھب الھی در مرحلۀ . پیدایش است منتھی در زیر پوست این کفر و در خفا     
مذھب عرفان بمعنای دین فطری و قلبی است کھ تا قبل از ظھور امام زمان و ناجی موعود کمابیش در تقیّھ 

 ولی دشمنان حقیقی این دین آخرالزّمان ھمانا .قرار دارد و ھرکجا آشکار شود سرکوب و قتل عام می شود  
عرفانھ ای دجّ  الی ھ ستند ک  ھ ک وس ان  الحق م ی زنن  د و عم لاً در خ  دمت توجی ھ و تق  دیس م ذھب تکنول  وژی         

ھم ھ چی  ز ح ق اس ت و ھ ر ک سی ب  ھ روش      « :ھ ستند و مفاس د آن را عرف انیزه م ی کنن  د تح ت ای ن ش عار ک ھ          
رس ت اس ت ول ی اس تفادۀ ای ن جری ان دجّ الی از ای ن ش عار          ای ن ش عار در ذات ش د   » خودش بھ خ دا م ی رس د     

آث ارم   ھم انطور ک ھ در س ائر    .نھ ا فق ط مفاس د را ح ق م ی دانن د       توحیدی کاملاً شیطنت بار اس ت و درواق ع آ      
نشان داده ام دین واحد جھانی از عرصۀ معرفت نفس برمی خیزد یعنی عرفان عملی و ن ھ عرف ان نظ ری و        

گ وھرۀ دی ن واح د جھ انی خ ود شناس ی قلب ی ب ھ پی رو ف ضائل اخلاق ی            . تخدیری شعاری و مثالی و ھنری و        
ما مبانی فکری این دی ن واح د   . پیروان ھمۀ مذاھب حقّھ از وادی خود شناسی بھ ھمدیگر می رسند    . است  
  . پیامبران دین واحد جھانی عارفان مذاھب حقھ اند . بیان داشتھ ایم » اعلامیۀ حقوق بشر عرفانی «را در 

  
 ھنگامیکھ چند تا از مق الات ش ما را در ام ور اجتم اعی و اقت صادی و اعتق ادی مطالع ھ م ی کن یم بناگ اه             -س

احساس می کنیم کھ شما بھ لحاظ سیاسی خصم قسم خوردۀ این نظام و بلکھ کلّ این تمدّن در سراسر جھان     
الات سیاسی و بین المللی شما را ھستید و درواقع یک انقلابی آتشین و کامل بنظر می آئید ولی آنگاه کھ مق   

می خوانیم بناگاه دچار حیرت می شویم و شما را فردی کاملاً راضی و بی مسئلھ می یابیم کھ با ھ یچ ک سی          
ای ن م سئلھ را لطف اً    . دعوائی ندارید و گویا از شما راضی تر کسی در این کشور و در جھان معاصر نی ست    

  . توضیح بفرمائید 
بیائیم این وضع را از منظر خداوند در قرآن کریم دریابیم کھ چگونھ کلّ .  تناقض نیست این مسئلھ اصلاً -ج

جریان حاکم بر جوامع بشری در طول تاریخ چیزی جز کفر و جھل و معصیت و ستم نیست ولی آی ا خداون د     
ن درم ی  نسل بشر را از روی زمین برداشتھ است ؟ در قرآن و نیز از کلّ فلسفۀ تاریخ ب شری ب ر روی زم ی        

 اف راد  خداوند ب ر حتّی عذابھائی کھ .  بر عدلش پیشی گرفتھ و مسلّط است یابیم کھ ھمواره رحمت پروردگار    
دی و انتق ام  ز درب رحم ت و تربی ت اس ت و ن ھ ن ابو     و جوامع بشری در طول ت اریخ ن ازل ک رده و م ی کن د ا          

تربیتی و تک املی اس ت ن ھ انقلاب ی و     نگاه ما ھم بھ تبعیّت از پروردگار از ھمین جنس است یعنی . یکطرفھ  
وقت  ی اکثریّ ت قری ب ب  ھ اتف اق مردم  ان باطن اً کافرن د و تکنول  وژی را م ی پرس  تند       . قھاران ھ و انتقامجویان ھ   

ما ب ھ پی روی از ق رآن    . چگونھ دولتھا می توانند بھتر از این باشند الاّ بھ دیکتاتوری کھ آنھم عمری ندارد      
و ای  ن ج  ز . می تغیی ر نم  ی کن  د مگ  ر اینک  ھ نف  س اف راد آن ق  وم دگ  ر ش  ود    ب ر ای  ن ب  اوریم ک  ھ سرنوش  ت ق  و 

ان سان م شکلی ج ز جھ ل     . بواسطۀ معرفت نفس ممکن نیست و لذا کلّ آثار ما جز درس خود شناسی نیست    
و ت ا  . نسبت بخود ن دارد و جھ ل را نم ی ت وان ب ا قھ ر و غ ضب و بران دازی و انقلاب ات سیاس ی ع لاج ک رد                 

و لذا ما بدین وسیلھ زمینۀ ظھ ور ن اجی   . اید و بیدار نشود ناجی موعود ھم ظھور نمی کند     بشریّت بخود نی  
بھ ھمان میزان کھ کلام و منطق ما قھّار است . را فراھم می کنیم کھ حکومتی عارفانھ و مؤمنانھ بر پا کند        

ای م و ای ن ادّع ا را    و بھ جھل بشر رحمی روا نمی دارد در عم ل ب ا مردم ان از خودش ان ھ م مھرب انتر ب وده           
ھمۀ کسانی کھ ما را می شناسند تصدیق می کنند و بلکھ بسیاری ما را بدین لحاظ متّھم بھ جن ون ک رده ان د       

خ ود در تم ام عم رش گذش تھ اس ت      ولی کسی کھ از ھمۀ دنی ای م ادّی و اجتم اعی و ع اطفی      . یو حتّی بزدل 
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لیلی برای خصومت با کسی یا جریانی ندارم زی را  من ھیچ د. انگیزه ای برای بزدلی و محافظھ کاری ندارد        
ھیچکس نتوانستھ بمن ضرری برساند زی را م ن خ ودم نخ ستین دش من دنی ای خ ودم ب وده ام و ل ذا دش منانم              

چ را راض ی نباش م درحالیک ھ پروردگ ارم ھرگ ز مج ال خ ود فریب ی          . بمن بسیار مھربانترند تا خودم با خودم  
 من زھر ساختھ کھ ھرگز آن را ھ وس نک نم و ج ز او را نخ واھم و عم رم را       بمن نداده است و دنیا را بھ کام     

چ را راض ی نباش م درحالیک ھ پروردگ ارم ب ھ م ردم و خاص ھ اطرافی انم ام ر فرم ود ت ا م را تنھ ا                 . بھدر ن دھم    
چرا نباید از ھمۀ خلایق ممنون باشم درحالیکھ مرا . بگذارند تا جز او را جستجو نکنم و جز بھ او دل ندھم 

بسوی خدایم راندن د و مج ال مکث ی ندادن د و م را از خ ود راندن د و خ ود را ب دنام س اختھ و م را ب سوی ح قّ                   
چرا راضی نباشم درحالیکھ کافری جاھل و گمشده در بیابان خود پرستی بودم و مرا بر سرم . ھدایت کردند 

دش بمن ھدیھ نمود  علم خوشنائی رھنمونم گردید و ازشکست و خودش را بمن نمایاند و از تاریکی بھ رو    
چراباید شاکی . و مرا از نزد خود کرامت و شفاعت و حکمت عطا فرمود و مرا از غیر خودش بی نیاز کرد 

  . را باید از خلقش قھر نمایم چمن پس او بمن رحم نمود ! باشم 
  

ای ن  .  ک رده ای د    شما با شعر گویا مخالفید ولی شاھدیم کھ دو تا دفت ر ش عر از خودت ان در س ایت منت شر       -س
  یعنی چھ ؟

م ن ب ا آن عرف ان عمل ی ک ھ      . اصلاً مخالف ت ب ا ش عر چ ھ معن ائی دارد      .  چھ کسی گفتھ کھ با شعر مخالفم   -ج
دارای رس الت اس  ت و ق  صد ھ  دایت دارد اگ  ر ب  ا ش  عر و اس  تعاره و مث  ال و ایھ  ام باش  د مخ  الفم زی  را موج  ب    

بھامات مع ارف و باورھ ای دین ی را ب ھ عرص ۀ عرف ات و       اصلاً عرفان باید ا. گمراھی و سوء استفاده است    
اش عار م ن ک ھ عم دتاً مرب وط ب ھ       . روشنائی و سادگی آورد نھ اینکھ پیچیده تر سازد و نیازمند تفسیر باش د         

آغاز جوانی است بیان احوال و احساسات من برای خودم می باشد و نوعی برون افکن ی ش ورش قلب ی م ن          
در حکم علاج و مسکن عظیمی ب ود و مطلق اً رھنم ود عرف انی و ی ا حتّ ی ش رح        است کھ در آن دوران برایم     

این اشعار چھ بھ سبک نو و یا قدیم بطور خود بخ ود و ف ی البداع ھ از م ن     . حالات و مقامات معنوی نیست  
 جوشیده و لذا بسیاری از آنھا دارای قوانین استاندارد شعری نیستند و من حتّی آنھ ا را پ اکنویس و اص لاح     

اساساً درد دلم با خودم است در تنھائی ھا و بیکسی ھ ا و غریب ی ھ ا    . ھم نکرده ام و ھمانست کھ می بینید  
حتّی دریائی از داستانھای کوتاه مربوط بھ ھمان دورۀ ش عری  . و ناکامیھا و سوز و گدازھای دوران برزخ        

ب رون افکن ی م شاھدات ب اطنی م ن       است کھ این داستانھا ھ م  ۶٠ -۶۵من است کھ تماماً مربوط بھ سالھای        
و گوئی بھ مثابۀ تھوّع فکری و روانی گذار از دوزخ و . است و گاه بسیار شنیع و ھولناک و دوزخی است 

ان از ش اعران در س ورۀ   مخالفت من با شعر از جنس مخالفت خداون د ب ا ش عر و ش عرا و پی رو     . برزخ است  
 متن اشعار کاری ب س گم راه کنن ده اس ت ھم انطور ک ھ       یعنی استخراج راه و روش عرفانی از. شعراء است   

و شاھدیم کھ امروزه بسیاری از اشعار مولوی و حافظ مشغول تدوین مکتب عرف انی  . خداوند فرموده است  
  . ھستند کھ جملۀ این جماعت گمراھان و فاسقانند 

  
ستید و این تجربی ات را  آیا جنابعالی ھمچون دانتھ معتقد بھ سیر و سلوک از دوزخ و برزخ و بھشت ھ     -س

  داشتھ اید ؟ 
ب سیاری از آنچ ھ را   .  بنظر بنده دانتھ یک شاعر عارف مشرب است و نھ عارف بھ معن ای واقع ی کلم ھ      -ج

. کھ او در اثر م شھورش گ زارش م ی دھ د برخاس تھ از مطالع ات ای شان از مع ارف اس لامی و ش رقی اس ت              
ول ی س یر و س لوک در    . ی س ترگ و ب ا ارزش اس ت    کمدی الھ ی ی ک رم ان م ذھبی و حکیمان ھ اس ت و اث ر         

ال ی االله در   دوزخ و برزخ و بھشت در حیات دنیا کار عارفان بزرگ اس ت و بخ ش مھمّ ی از س یر و س لوک      
ق  ایع را در بن ده نی  ز از ای ن تجرب  ھ برخ وردار ب وده ام و گوش  ھ ای از ای ن و     . وادی معرف ت نف س م  ی باش د    

ق ت این ست ک ھ بھ شت و دوزخ و ب رزخ ب رای ان سانھا در حی ات دنی ا ھ م            حقی. ده ام   زندگینامھ ام گزارش کر   
و عارف کامل کسی است کھ این سیر و سلوک را در . وجود دارد کھ البتّھ کمالش بعد از مرگ رخ می دھد  

در . ھمین دنیا بھ غایت رسانیده و بھ رضوان خداوند وارد شده باشد کھ ھمان مقام رضا و توحید و فناست 
یا اکثریّت مردمان در دوزخند و گروه قلیلی در برزخ ب سر م ی برن د و ان دکی ھ م در جنّ ت ھ ستند و          ھمین دن 

  . انگشت شماری ھم در رضوان مقیم می باشند 
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   آیا می توانم بپرسم کھ خود شما اینک مقیم در کجائید ؟ -س
بن ده ب ھ لط ف    . ھ پاس خم  مجب ور ب   ) الا اس رار م ردم  (چون قول داده بودم ک ھ ب ھ ھ ر س ئوالی پاس خ دھ م         -ج

قابل ذکر است . پروردگارم اینک بر آستانۀ رضوان الھی قرار دارم و امید بھ رحمت او دارم کھ مرا بپذیرد      
کھ ھمۀ مراحل و مدارج عالم وجود از طبقات دوزخ تا جنّت و برزخ و رضوان در ع الم دنی ا ، ک لاً م شمول          

ن م دارج وج ود بع د از م رگ و قیام ت کب ری ، آش کار م ی         تمام و کم ال ای   . برزخیّت است یعنی نسبی است      
چنان تر می شود و ھر امری مطل ق م ی   تر می شود و آن چنان ھم  چنین یعنی بعد مرگ این چنین ، . ود  ش

  . این مسئلھ در قرآن مذکور است . گردد 
  

   آیا برای خانواده و فامیل خودتان چگونھ عضوی بوده اید ؟ -س
ول  ی م  ن اص  لاً شک  ستھ نف  سی نم  ی دان  م و خ  ودم را یک  ی از ع  ادلترین و   . ھ  ا بپرس  ید  ای  ن را بای  د از آن-ج

مھرب  انترین فرزن  د و ھم  سر و پ  در و ب  رادر و فامی  ل م  ی دان  م ک  ھ تم  ام تلاش  م را ک  رده ام ت  ا تجاوزک  ار و        
» ایثار «و من اصولاً بھ پدیده ای بھ نام. خودپرست و زورگو و حقھ باز و ریاکار و فریبکار و خائن نباشم 

و از خودگذشتگی برای دیگران باور ندارم زیرا آدمی اگر ھم از امری مادّی و غریزی می گذرد ب رای نی از       
معنوی یا اعتقادی و معرفتی خویش است و لذا ایثار فقط از آن خداست و بشر ح داکثر ق ادر اس ت ک ھ ع ادل        

رزش ی بن ام ایث ار و از خ ود گذش تگی      ب ھ ھم ین دلی ل در فرھن گ قرآن ی و اس لامی ھرگ ز ا          . باشد و مھربان    
فقط در قبال خداست کھ آنھم یک تجارت عارفان ھ اس ت الاّ   از خود گذشتگی ھای بشر  . برای دیگران نداریم    

. خودشان ایثار نیست بلکھ نیاز استعاشقان روی دوست کھ فنای در ذات اویند و آنچھ کھ می کنند از نظر 
و از ای ن لح اظ آدم ب سیار    . دست بھ خود فروش ی و خیان ت ن زده ام    ھرگز من برای راضی نمودن اطرافیانم     

خود خواھی ھستم کھ ھمواره بر اعتقاد و ایمان و ادّعاھای دینی ام ایستاده بودم و برای رضای فرزندانم از 
امروزه اگر پدری بھ فرندانش تجاوز و ستم نکند و آنان را قربانی ھوسھای خود نسازد پدری . آن نگذشتم 

و .  خ ودم را  ح اظ ک سی را از نزدی ک نم ی شناس م ج ز      و من چنین بوده ام و ب دین ل . انی و خدائی است   آرم
و . اگر مردی باشد کھ برای ارضای نرینھ گی خود از ایمان و شرف خود نگذشتھ باشد من یک ی از آنھ ایم          

ود نداش تھ باش د م ن    اگر مردی باشد کھ ھیچ توقّع مادّی و ع اطفی و غری زی از ھم سر و فرزن د و فامی ل خ            
و اگر مردی باشد کھ برای بیداری وجدان و روح ھمسرش ، حاضر بھ ط لاق دادن ش باش د      . یکی از آنھایم    

و اگر پ دری باش د ک ھ ب رای بی داری و تربی ت و اس تقلال        . علیرغم میل شخصی خودش ، من یکی از آنھایم   
 حدّاقل عاطفھ ھم محروم کرده باشد بھ این شخصیّت فرزندانش ، پای  بر دل خود گذاشتھ باشد و خود را از   

و اگر کسی باشد کھ برای نج ات  . امید کھ شاید در جھان آخرت فرزندانش را دیدار کند ، من یکی از آنھایم    
و نی ز ک سی   . دیگران انواع بدترین اتّھامات را بر خود خریده باشد ، من یکی از آنھایم   و راحتی و بیداری     

م کھ برای خدمت بھ فامیلش خود را بھ ھر خطر و تھمت ی مب تلا ک رده باش د ک ھ م ن         را در زندگیم نمی شناس    
و ب ا اینح ال م ی دان م ک ھ ک لّ اف راد        . و ھمۀ اینھا برای رضای خدا ب وده اس ت و ن ھ رض ای فامی ل      . کرده ام  

ت بای د از  فامیلم مرا بیشتر از ھر کسی قلباً دوست می دارند ھرچند کھ بر زبان نمی آورند زیرا در این صور      
  . و نیز ھمواره بین خویش و بیگانھ ، بیگانھ را ترجیح داده ام. کفر و انکار خود دست بشویند و توبھ کنند 

  
زین بع د ھ ر س ئوالی را ک ھ خودت ان نامناس ب م ی        .  از بابت سئوال مذکور جداً از شما پوزش می طلبم     -س

 کسی شنیدم کھ معلوم الحال ب ود مط رح ک نم و آن    ولی بگذارید ادّعائی را کھ روزی از. دانید پاسخ مگوئید  
اینک  ھ ب  ھ جنابع  الی ن  سبت ب  ی عاطف  ھ ت  رین پ  در و ھم  سر و فرزن  د را م  ی داد درحالیک  ھ خ  ودش در می  ان       
اطرافیانش اسوۀ شقاوت و جنون است و لذا بدینگونھ بھتر م ی ت وان من شأ ای ن اتّھام ات را درک نم ود ک ھ               

و بدینگونھ حتّی دشمنان شما ھم عملاً . د اسوۀ آشکار آن اتّھام ھستند کسانی بھ شما تھمت می زنند کھ خو
  نظر شما در این باب چیست ؟ . شما را تصدیق می کنند چھ بسا بیشتر از دوستانتان حق 

 آیا عاقلان ھ نی ست ک ھ از خ ود ھم سر و فرزن د و خ انواده ام درب ارۀ عاطف ھ و رفت ارم س ئوال ش ود ت ا از                 -ج
خدای را سپاس کھ دشمنان : است کھ ) ع(م اینکھ نظر من ھمان سخن مشھور امام حسین بیگانگان ؟ و دوّ

خدای را س پاس ک ھ دش منان م را از ش قی      : و من اضافھ می کنم کھ . مردمان قرار داد ما را از احمق ترین  
  . ھمین و بس . ترین احمقان مردمان قرار داد 
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  این واقعۀ عجیب چھ توجیھی دارد ؟ . خاندان ھستید  گوئی حدود ده سال است کھ بی خانمان و بی -س
تماماً مکتب نژاد براندازی از نفس خویشتن است ) ص( دین خدا خاصّھ از زمان ابراھیم و بودا تا محمّد -ج

و آخرین حجّت مطلق ۀ خداون د ب ر روی زم ین یعن ی مھ دی موع ود ھ م         ) . خدا پرستی(در جھت نزاد پرستی   
و ھرک ھ ب ھ او   . انمان و بی خاندان و تنھای مطلق بر روی زمین زندگی می کن د  دوازده قرن است کھ بی خ     

  . در این باب مطالب بسیاری نوشتھ ام . ھ تر است ینزدیکتر است بھ او شب
  

  آیا شما براستی فی الواقع بھ موجودیّت زندۀ مھدی موعود بر روی زمین باور دارید ؟  -س
ھمچن ین ب ھ حی ات ح ضرت م سیح در      . ھ ای ن ام ر ب اور داش تھ باش د       گمان نمی کنم کسی بھ اندازۀ م ن ب        -ج

ای ن ب اور و دی دار در وادی س یر و س لوک روح انی و معرف ت نف س         . زیرا م ن او را دی دار ک رده ام     . جھان  
فقط بھ قوّۀ اتصال روحانی بھ وجود مبارک ایشان است کھ در آخرالزّمان ، مؤمن ان   . برایم رخ نموده است     

عصر آخرالزّمان عصر تنھائی و بیک سی ان سان در جھ ان اس ت و     . ایمان خود ھستند و لاغیر قادر بھ حفظ  
و این خود یک ی از اس رار و عل ل وج ود و     . حضرت ایشان اسوۀ کامل این تنھائی و بیکسی در تاریخ است  

   . تنھائی و بیکسی و بی خانمانی و با خدا زیستن: غیبت و حیات ایشان در طی اعصار و قرون است 
  

 بھ گمانم شما نخستین کسی باشید کھ چنین دلیل انسانی بر ح ضور و غیب ت ام ام زم ان اقام ھ ک رده ای د          -س
زیرا یکی از دلایل منکران ھم ین ام ر اس ت ک ھ اص لاً چ ھ نی ازی اس ت ک ھ خداون د ام امی را قرنھ ا ب ر روی                 

ند ھرگاه کھ بخواھد یک ناجی جدید زمین نگاه دارد تا روزی بعنوان ناجی برانگیزد آیا مگر خداوند نمی توا
  آیا دلیل دیگری ھم دارد ؟ . از شکم مادر بزایاند 

ھرگ اه  . اصولاً امام زمان را جز بھ قدرت و نور معرفت نفس نمی ت وان ش ناخت و درک و ت صدیق ک رد       -ج
ای م ی  زی را از او شناس نامھ   . ھم کھ امروزه ظھور کند باز ھم ب ھ ق تلش م ی رس انند مخ صوصاً ش یعیانش         

امام  ان ص  در اس  لام ک  ھ جملگ  ی ب  ا   . طلبن  د ک  ھ قاب  ل رؤی  ت و اثب  ات بواس  طۀ چ  شم و ھ  وش دنی  وی نی  ست    
  . شناسنامھ بودند در تنھائی محض زیستند و کشتھ شدند چھ رسد بھ مھدی موعود 

  
   در دوران غیبت امام زمان چھ امری این خلأ را برای مؤمنان پر می کند ؟ -س

اعی از نور امام زمان ھستند و آئین ۀ دی دار ب ا اوین د و درواق ع این ان ھم ان غ ار و          وجود عارفان کھ شع   -ج
و نیز اینکھ طبق روایات شیعی ، در ھر عصر امامان ناطق و عیان . ی امام زمانند در ھر دوره اچاه غیبت 

  . و اینان عارفانند . ھستند کھ زبان امام غایب می باشند 
  

  بق بر تعریف قرآن باشد ؟ انامید کھ مط» مؤمن«بھ معنای حقیقی کلمھ  امروزه چھ کسی را می توان -س
دوّم اینک ھ جھ ان م درن و فرھن گ     .  اوّل اینکھ یا امامی زنده داشتھ باش د و ی ا در ج ستجوی ام ام باش د          -ج

حاکم ب ر آن ھ یچ چنگ ی ب ھ دل او نزن د و از مفاس د کبی رۀ ای ن دوران ھمچ ون زن ا ، مخ دّرات و محرک ات و               
س وّم اینک ھ از پرس تش عل وم و     . ، بانکھا و بیمھ ھا و خدمت در دستگاھھای جور زمانھ ب دور باش د        الکل  

فنون و ھنرھا و ایدئولوژیھای این دوران مصون باشد و چھارم اینکھ از معاشرت و دوستی و ھمکاری ب ا     
 و حقانیّت انبیای الھی و و بھ لحاظ اعتقادی بھ خداوند و عالم غیب. تبھکاران و منافقان بیزار و بری باشد 

و او را حاض  ر و ن  اظر در زن  دگی خ  ود بدان  د و اھ  ل   ش  ریعت آنھ  ا ایم  ان داش  تھ باش  د و خداون  د را بپرس  تد   
  . داشتن حدّاقل این شرایط ھمانا حدّاقل ایمان است . معرفت نفس باشد 

  
   چیست ؟  لذت بخش ترین تجربۀ زندگی شما چھ بوده است و لذت آرمانی شما در این دنیا-س

و لذی ذتر از آن این ست   .  یاری بھ کافران و تحوّلشان بھ ایمان ، لذیذترین تجربیات زندگی من بوده است    -ج
  . کھ چند صباحی در معیّت امام زمان و در کنارشان و در مقابلشان زندگی کنم 

  
ت زن تحقی ق و ت ألیف    گمان نمی کنم ھیچ نویسنده ای در تاریخ بھ اندازۀ شما دربارۀ زناشوئی و ماھیّ      -س

نھایتاً زن را در قبال دین و ھدایت چھ می یابید و آخرین مکاش فات ش ما در ای ن ب اب چ ھ ب وده         . کرده باشد   
  است ؟ 
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م  ردی ک  ھ زن را ن  شناختھ   .  ی  ک م  رد بمیزان  ی ک  ھ خ  ود را م  ی شناس  د زن را م  ی شناس  د و ب  العکس       -ج
برای مرد متفکّر و اھل دین . ردم را و فلسفۀ تاریخ را دررواقع زندگی را نشناختھ و خدا را و ابلیس را و م

اکثر مردان بھ زن نمی اندیشند . ، موضوعی محوری تر از زن در زندگی نیست کھ فکرش را مشغول دارد  
م  ن ھمانق  در ک  ھ ب  ھ خ  دا اندی  شیده ام ب  ھ زن  . بلک  ھ فق  ط ب  ھ او مبتلاین  د و اس  یر وسوس  ھ ھ  ا و بازیھ  ای او  

زن شناس   ی ، اس   اس  .  لح   اظی ھ   ر چ   ھ دارم در ت   لاش و تفکّ   رم درب   ارۀ زن دارم    م   ن ب   ھ . اندی   شیده ام 
ھمانطور کھ مرد برای . زن در آن واحد تجلّی پروردگار و ابلیس است برای مرد . خداشناسی عرفانی است 

 زن. آنچھ کھ نبوّت و امامت نامیده می شود تماماً محصول جھاد و معرفت مرد در رابطھ با زن اس ت  . زن  
م ردی ک ھ   . مرد در این خلقت است کھ خلقت می یاب د  . مخلوق روحانی مرد است و یا مخلوق شیطانی مرد    

مرد ب ین خ دا و پ ائین تن ھ مخیّ ر      . از زن جز پائین تنھ نمی خواھد خود نیز در پائین تنھ اش سقوط می کند     
  . مابقی را در سائر آثارم بخوانید . است 

  
  می کنید ؟  مردانگی را چگونھ تعریف -س

ھی آن تنھائی ک ھ حاص ل ع شق ب ھ م ردم باش د وگرن ھ غای ت خ ود           مردانگی مرد ھمان تنھائی اوست منت    -ج
  . پرستی و حیات خری و خوکی و خرسی است 

  
ت ر   باز ھم برای چندمین ب ار آی ا ممک ن اس ت عرف ان را ب ھ زب انی س اده ت ر و مح سوس ت ر و ام روزی                -س

  تعریف کنید ؟ 
فت کھ پدیده ھائی مثل تلویزیون ، اتوموبیل و تلفن ، علم ھ ستند ؟ اینھ ا حتّ ی تکنول وژی      آیا می توان گ   -ج

ھمانطور کھ مثلاً نماز و روزه و انفاق و جھاد ھم . ھم نیستند بلکھ از محصولات علوم و تکنولوژی ھستند 
مث ل کرام  ت و  بن ابراین اعم  ال و ح الات و ص  فات خ ارق الع  اده    . دی ن نی  ست بلک ھ از مح  صولات دی ن اس  ت    

شفاعت و کشف و شھود و حکمت ھم عرفان نیست بلکھ از محصولات عرفان است ولی متأسفانھ در بازار     
امروز جھان و کشور ما این پدیده ھا را عرفان می پندارند و لذا کسی کھ بدنبال این پدیده ھاس ت گ وئی ک ھ      

ای عجیب و غری ب تج ارت ان رژی و روح    بدنبال عرفان است و لذا اینھمھ خرافھ و شیّادی و جنون و دکانھ   
عرفان چیزی جز معرفت نفس نیست ھمانطور ک ھ م ذھب ھ م چی زی ج ز      . و ملائک و اجنّھ براه افتاده است  

ولی مردمان اکثراً ھر حقیقتی را بلافاصلھ از میوه اش می خواھند و لذا دچار نف اق و خراف ھ   . تقوی نیست   
انھائی ھستیم کھ بوئی از تق وی نب رده ان د ھم انطور ک ھ ش اھد ورد       و لذا شاھد نماز خو. و جنون می گردند   

و نی ز اینک ھ جم لات ق صار و ش عر ھ م       . خوانھا و انرژی فروش ھائی ھ ستیم ک ھ ب وئی از معرف ت نب رده ان د          
عرفان عبارت است از معرفت بر اندیشھ و امیال و احساسات و غرای ز و ع ادات و     . ربطی بھ عرفان ندارد     

سفری کھ از غرایز و اعمال روزم رّه آغ از ش ده    . و مراقبھ بر آنھا و اصلاح و پالایش آنھا خود  کردارھای  
و غیر این ھرچھ ھست عرفان نیست بلکھ معجونی . و بھ ذات ختم می گردد کھ قلمرو حضور خداوند است     

  . از خرافھ و تکنولوژی زده گی و زیاده خواھی و شیطنت است 
  

  چھ خصوصیّات بارزی باید داشتھ باشد ؟  یک پیر و آموزگار معنوی -س
 بای د اس وۀ آرام  ش ، ب صیرت ، عل م ب  اطن ، معرف ت ب  ر زم ان ، فق ر ب  ا فخ ر ، محبّ ت ب  ا اقت دار و جاذب  ۀ            -ج

روحانی و صد البتّھ تقوا باشد و از بابت ارشاد مردم توقّع مادّی نداشتھ باشد و اسوۀ امر بھ معرفت نفس و 
ستی ھای مدرن باشد و مردم را بسوی بی نیازی ھ دایت کن د و بتوان د ب ا ھ ر      نھی از خرافھ پرستی و بت پر 

  . گروھی از مردم با زبان حال و منطق خودشان رابطھ برقرار کند 
  

 آیا مکاتب خود کاوی و روانکاویھای مدرن اروپا و از جملھ لوگوتراپی و آثار کریشنا مورتی و امثالھم -س
  ود ؟ می تواند نوعی معرفت نفس محسوب ش

 حدّاکثر از این مکاتب و ادبیّات می توان بعنوان مقدمھ ای برای ورود بھ معرفت نفس بھره گرفت . خیر -ج
متأسفانھ در کشور ما فقط این . بشرط اینکھ در خدمت اصلاح و تزکیۀ نفس باشند نھ توجیھ و تقدیس نفس 

  . استفادۀ اخیر را شاھدیم کھ ماھیّتی ضدّ عرفانی دارد 
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ظ  ر ش  ما مھمت  رین آف  ت ھ  ا و ن  واقص جریان  ات عرف  انی در ک  شور م  ا در ح  ال حاض  ر چ  ھ چیزھ  ائی       بن-س
  ھستند؟

اینھ ا آف ت ھ ای ک لّ     .  سیاست زده گی ، خرافھ زده گی ، تخدیر زده گی ، غرب زده گ ی و ع رب زده گ ی        -ج
 سیاس ی مث ل   عرف ان بعن وان ی ک حرب ۀ    . عرصۀ فرھنگ ما ھستند کھ در عرفان شدیدتر خودنمائی می کنند  

 عرفان بعنوان وسیلھ ای .آنچھ کھ در دولت آقای خاتمی شاھد بودیم و در ادبیّات کسانی چون دکتر سروش 
برای پولدار شدن ، مشھور شدن ، نوامیس مردم را تور کردن ، اعتیاد را تقدیس نمودن و امث الھم ش عبات      

خی عرفان ایرانی ب وده اس ت ک ھ در لب اس     عرب زده گی کھ از آفت ھای تاری. گوناگون خرافھ زده گی است     
و غرب زده گی ھم مثل جریانات ک ارلوس کاس تاندا ، اوش و ، ک ارن ھورن ای ،      . دفاع از شریعت پنھان است  

اح    ضار روح ، ان    رژی درم    انی ، تکنول    وژی فک    ر و امث    الھم ک    ھ ب    ر ج    ای مارک    سیزم و لیبرالی    زم و     
ست کھ ھندی زده گی را ھم بر آن بیفزائیم کھ اکث ر فرق ھ   اگزیستانسیالیزم دھھ ھای قبل نشستھ است و بد نی 

 آمریکائی آنھ م وارد ش ده اس ت مث ل اوش و و کری شنا       -ھای درویشی ما بھ آن مبتلایند کھ اخیراً نوع ھندی        
و این در ح الی اس ت ک ھ ای ران مھ د ع الی ت رین عرف ان در ت اریخ جھ ان اس ت ک ھ خ ود فرزانگ ان                    . مورتی  

اینھ ا ھم ھ ش بھ عرف ان و دجالھ ای      .  چینی و روسی را مات و مبھ وت س اختھ اس ت    اروپائی و آمریکائی و  
  . عرفانی ھستند 

  
  نیز بتازگی اعلان موضع نموده است نظر شما در این باره چیست ؟» عرفان حلقھ« جریان نوینی بنام -س

ار دیگ ری ن دارد و   از ھمان امراض و آفت ھا و دجالیت ھائی است کھ نام بردیم ک ھ ج ز ادّع ا و ش عار ک           -ج
  . معجونی از شعر و فیزیک و جن گیری و رمّالی و انرژی بازی است  

  
   استاد آیا محک نھائی برای تشخیص اصل از جعل چیست ؟-س

ای ن دجّالی ت ھ ا ب سیار ب ی ری شھ و رس وایند درس ت مث ل          .  عقل و تجربھ و یک جو صداقت ب ا خوی شتن     -ج
 فریب ی دارن د و ی ا علن اً ش یّادند ک ھ ب دام        -م می اندازند کھ قصد خ ود  و فقط کسانی را بدا  . ترفندھای شیطان   

ھمۀ ک سانی ک ھ ب ھ بن ده رج وع ک رده ان د در ھم ان اوّل ین جل سھ خودش ان ب ھ              . شیّادھای بزرگتری می افتند     
ن ان سا . کذائی بودن این دکانھائی کھ بھ آن مبتلا بودند اعتراف کردند زیرا آنھا را با خودشان روبرو کردم      

  . صدق سفینۀ نجات است . صادق ھرگز فریب نمی خورد 
  

  .  استاد چرا امروزه صدق تا این حدّ کمیاب شده است -س
 زیرا حرص و زیاده خواھی ھا مستمراً در حال رشد است و دولتھا ھ م ب ھ ای ن جن ون دام ن م ی زنن د ت ا           -ج

زی  اده خ  واھی ان  سان را ن  سبت  آرزوھ  ای حاص  ل از . م  ردم را ب  ا وع  دۀ س  ر خ  رمن ب  ا خ  ود ھم  راه س  ازند    
در معن ای  . تکنولوژیھای جدید ھم خود از عوامل تشدید این حرص ھ ستند  . بخودش کور و بیگانھ می کند  

  . نھائی تکنولوژیزم قلمرو اشدّ شیطنت است 
  

 بشر مدرن بواسطۀ علوم طبیع ی و کیھ انی ب سیار بی شتر از ان سانھای قب ل ب ھ عظم ت و کم ال و ق درت             -س
و خالقش واقف است و اینکھ براستی کلّ این کائنات در خدمت حی ات ان سان اس ت و ان سان غای ت و          کائنات  

  و با اینحال چرا از انسانھای جاھلتر قبل ، کافرتر است ؟ . کمال ھستی است 
درست بھ دلیل علمش اینقدر متکبّر شده است درحالیکھ خود دانشمندان بزرگ علوم جدی د س ر ت سلیم و       -ج

ای ن مردم ان م صرف کنن دۀ عل وم ھ ستند ک ھ        . درگاه خالق فرود آورده ان د مث ل پلان ک و انی شتن      خشوع بھ   
قرآن می فرماید آنھائی کھ علمی دارند می دانند کھ خداوند حقّ است و رسالت پی امبرانش  . اند  شده  کافرتر  

 کن د ب ی ش ک    ک سی ک ھ در خلق ت و چگ ونگی جھ ان ھ ستی تفکّ ر       . و این درست است   . را تصدیق می کنند     
اگر دقت کنیم آنھائی کھ خدا و پیامبرانش را منکرند ن ھ اھ ل عل م    . وجود خداوند را درک و تصدیق می کند  

ھستند و نھ اندکی تفکّر دارند بلکھ مصرف کنندۀ محض می باشند حتّی اگر دکتر و مھندس باشند زیرا اینھا 
لمی را حفظ کرده اند و این علم نیست بلکھ سواد کھ عالم نیستند فقط مقادیری از دستاوردھا و فرمولھای ع

اطلاعات و اخبار بیش از حد و بدون تفکّر و تحقیق موجب تکبّر و انک ار و جن ون اس ت    . و اطّلاعات است   
ھرکھ اندک خلاّقیت فکری یا . و این آن وضعی است کھ امروزه در میان تحصیل کردگان نسل جدید شاھدیم     
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این انک ار و تکبّ ر و کف ری    . دی داشتھ باشد خداوند را تصدیق و درک می کند علمی و ھنری و حتّی اقتصا    
خداوند خلاّق است و خلقت اوّل صفت اوس ت و  . کھ شاھدیم حاصل مصرف پرستی و بیحاصلی محض است  

خداشناس ی و ایم ان   . لذا انسان بمیزانی کھ تلاش برای خلاّقیت و ب دعت دارد خداون د را بی شتر م ی شناس د           
و تنبل ی ج سمی و   کف ر مح صول مف ت خ وری     .  تفکّر و خلاقیت و جھاد مادّی و معن وی ب شر اس ت        محصول

رفاه یا باید حاصل . روانی است کھ در عصر تکنولوژی شاھد رشد ھولناکی از چنین وضعی در بشر ھستیم 
.  و جنایت است کار و تلاش باشد و یا با تفکّر و معنویّت توأم گردد وگرنھ موجب تولید کفر و کبر و جنون   

دوران رس یدگی ھ م ھ ست ف ی المث ل ام روزه م ردم آمریک ا         ھ و بعلاوه این موج از کفر م درن حاص ل ت ازه ب         
ت اریخ  . بیشتر و عمیق تر از ملل تازه بھ دوران رسیدۀ جھان سوّم بھ معنویّت و خداشناس ی گ رایش دارن د         

علاوه بر این بن بستھا و عذابھای عظیم و . بشر بطور کلّی در سمت درک و شناخت خداوند حرکت می کند 
عرصۀ تکنولوژی و مدرنیزم نیز کمر این کفر مدرن را می شکند و کبر مدرن را فرو می پاشد و این غرور 

بھ ھمین دلیل گرایشات دینی و عرفانی در غرب عمیق ت ر از ش رق اس ت    .  فنّی عمری چندان ندارد   -علمی  
 را بھتر از م ا ش رقی ھ ا درک ک رده ان د و م ا ھن وز گ رم ھ ستیم و          زیرا آنھا بن بست ھای تکنولوژی مدرن   

بھ ھمین دلیل رادیک الترین اندی شھ ھ ای ض دّ م درنیزم و      . متوجھ فاجعھ ای کھ درآن غرق می شویم نیستیم   
اینست کھ امروزه ش اھدیم ک ھ عرف ان ھ م از غ رب وارد م ی ش ود ک ھ         . تکنولوژیزم از غرب پدید آمده است  

  . و دموکراسی آن مونتاژ شده و سرھم بندی و تقلّبی است مثل تکنولوژی 
  

افرادی کھ بھ آثار و افکار شما علاقۀ بیشتری نشان میدھند و در این راه ج دیّت بی شتری دارن د از چ ھ             -س
  ویژه گیھائی برخوردارند ؟

 و از س ایۀ م ن    رابطۀ منافقان و دکانداران دین و عرفان و روشنفکری با بنده مثل ج ن و ب سم االله اس ت     -ج
لذا بھ لحاظ اعتقادی دو جماعت دیگر باقی می مانن د ک ھ بی شترین علاق ھ را ن سبت ب ھ بن ده و        . ھم گریزانند   

ک لاً مھمت رین ویژگ ی ک لام و راه و روش بن ده در      . باورھایم نشان می دھند یعنی کافران خ الص و مؤمن ان       
ب ھ ص دق و ب ی ری ائی دارن د ش دیدتر ج ذب م ی         زندگی رک و راست بودن است و لذا آنانکھ تمای ل بی شتری          

و از آنجا کھ عموماً ایمان یک پدیدۀ بسیار کمیابی است لذا عم ده ک سانی   . شوند و جدیّت بھ خرج می دھند    
کھ بسوی من می آیند کافران بی ریا ھستند کھ دچار تحوّلی بزرگ در زن دگی م ی ش وند و براس تی ب ھ تولّ د         

بزرگت  رین منک  ران و دش  منان و فحّاش  ان بم  ن ریاک  اران عقی  دتی و   . د جدی  دی م  ی رس  ند و سرنوش  تی جدی   
عاطفی ھستند زیرا لبۀ تیز پیام بنده ھمانا صدق و نبرد ب ا تزوی ر و فریبک اری در عرص ۀ اعتق اد و عاطف ھ              

یعنی آنھائی کھ خیلی جانماز آب می کشند و نیز کسانی کھ دکان عشق و ایثار برپا کرده اند در صف . است 
  . م دشمنان و فحّاشان قرار دارند و نیز دکانداران عرفانی مقدّ
  

نق ادان ع شق ھ ستید و گ اه بکلّ ی آن را در رواب ط         استاد ، جنابعالی در ع ین ح ال ک ھ یک ی از بزرگت رین             -س
  این دو عشق چھ تفاوتی دارند ؟ . انکار می کنید ولی حرف آخر ھمۀ دعوتھای شما ھم عشق است 

 ھمۀ ارزش ھا و مع انی و ادّعاھ ای دیگ ر ھ م م ی ش ود مث ل تم دّن ، عل م ، ایم ان ،             این مسئلھ شامل حال    -ج
تفاوت بین آنچھ کھ ھست و آنچھ کھ . این ھمان تفاوت بین اصل و جعل است . خداپرستی و عبادت و غیره 

تف اوت ب ین راس ت و    . تف اوت ب ین خ دا و ابل یس     . تف اوت ب ین ح قّ و دجّ ال     . نیست ولی دعوی ھ ستی دارد       
. عاشق بودن و بھ دروغ یا جھل ادّعای ع شق ک ردن البتّ ھ تف اوت ب ین ب ود و نب ود اس ت         . دروغ ھر امری    

. البتّھ کھ انسان باید ادّعا کند و ادّعایش ھر چھ بزرگتر و عالیتر باشد بھتر است و انسانیّت جز این نی ست      
ول ی ادّع ای   .  ادّعا کنید تا اجابت کنم یعنی. ادعونی استجب لکم : خود خداوند ھم بھ بندگانش امر کرده کھ    

ی ک ام ر زب انی و    . این ھمان تفاوت بین دعوی اسلام با ایم ان اس ت   . صادقانھ و نھ مکّارانھ و فریبکارانھ   
انسان بای د ع شق و ایم ان و توحی د و     . ذھنی تا بھ امری قلبی و ذاتی تبدیل شود کلّ راه تکامل انسان است  

م ن م ی خ واھم عاش ق     : ان سان بای د بگوی د ک ھ     .  و در جھ ت آن ت لاش نمای د    صدق و کمالات را دع وی کن د    
نھ اینک ھ آگاھان ھ و ب ھ دروغ ب رای فری ب دیگ ران دع وی        . و در این راه برعلیھ نفس خود جھاد کند      ! باشم

مثل دعوی . عشق کند تا دیگران را بردۀ خود سازد و بھ بھانۀ عشق ھر تجاوزی را برای خود مجاز نماید 
بن ابر ای ن   . فرزند خوری و سلطھ و مالکیّت بر روح بچّ ھ ھ ا نی ست     والدین بھ فرزندان کھ چیزی جز   عشق

ھر ارزشی بطور ک لّ در  . ھرگاه کھ از ارزشی سخن بمیان می آید اوّل باید معلوم کرد کھ از کدام نوع است      
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ب ر ای ن س ھ ن وع در می ان      پ س ع شق ھ م    . حقیق ی ، جاھلان ھ و فریبکاران ھ    : میان بشر س ھ ن وع کلّ ی دارد         
. قی قرین دین و معرفت استعشق حقی. روابط بشری حضور دارد کھ البتّھ نوع حقیقی آن بس کمیاب است 

و عشق فریبکارانھ ھم سراسر فسق و فج ور و خیان ت و   . عشق جاھلانھ قرین جنون تا سرحدّ جنایت است  
ھ یچ پلی دی ب دتر از ع شق ری ائی نی ست و ل ذا        در میان ریاکاری و شیطنت ھای بشری  . نھایتاً عداوت است    

زیرا عشق ریائی از آن وسوسھ ھای ابلیسی است کھ خیلی سریع امر را بر . فجیع ترین عواقب را داراست 
اھلش مشتبھ می سازد و بنابراین بسرعت منجر بھ جنون می شود و مالیخولیا پدید می آید زیرا فرد مدّعی    

و ای ن  . ، نی از ف رد مقاب ل بخ ودش م ی یاب د و خ ود را مظھ ر ب ی نی ازی           عشق نیاز خود را بھ ط رف مقاب ل     
واژگونی شخصیّت و روان و اعمال مدّعی ع شق دروغ ین اس ت ک ھ ج زای آن اس ت و ب ھ رس وائی و انک ار            

ابلیس ھیچ دامی لطیف ت ر  . ت ساکثر عشق ھای رایج بین مردمان از این نوع ا. عشق و انتقام می انجامد   
  .  بشر ندارد از دعوی عشق در

  
 آیا عشق حقیقی فقط عشق ی ک ان سان م ؤمن ب ھ خداون د ی ا اولی ای خداس ت و ی ا ممک ن اس ت ھ ر ف رد                   -س

  معمولی دیگری را ھم مخاطب سازد مثل ھمسر و فرزندان ؟ 
 اولاً کھ یک انسان کافر دل عشق را نمی شناسد و از آن بیگانھ است و عشق را یا جنون م ی دان د و ی ا      -ج

و دل آدم ی ج ز ب ھ ن ور حقیق ت و ایم ان ب ھ خ دا زن ده نم ی ش ود و            . ا جز شھوت جنسی نمی داند     دروغ و ی  
بنابراین یک ان سان ک افر دل فق ط ب ھ ھنگ ام نی از جن سی اش        . عشق مختص دلھای زنده بھ نور ایمان است  

یق  ی دو ن وع اس  ت یکطرف  ھ و دو  ع  شق حق. عاش ق م  ی ش  ود و ب ا رف  ع آن ع  شق او ھ م برط  رف م  ی ش ود      
و . عشق یک طرفھ ھمان عشق انبیای الھی و اولیای خدا بھ ھمۀ مردمان است از جملھ بھ عزیزان . رفھط

زی را ن ور ع شق از ج نس     . بازتاب این عشق از جانب مردم ، عموماً بخل و عداوت و انک ار و انتق ام اس ت     
و امّا عشق . و انکارند و کافران با این نور در جدال . عشق ھمان ایمان خالص و کامل است    . ایمان است   

دو جانبھ بین مؤمنان و مخلصین روی می نماید ک ھ ب سیار ان دک و کمی اب اس ت و در ھ ر کج ا ک ھ رخ دھ د              
و یا عشق . موجب انقلابی در زمین و زمان می شود مثل عشق محمّد و علی و فاطمھ و سلمان بھ یکدیگر 

رف و مخلصی در دین ب ھ ع شق ی ک ک افر دل     و امّا گاه یک انسان عا. مولوی و شمس و آن جمع معروف    
و گاه منجر بھ انقلاب ی عظ یم م ی    مبتلا می شود کھ این عشق نیز از وقایع بزرگ تاریخ بشر تلقّی می شود    

نمونۀ اسطوره ای این عشق در ادبیّات ما ھمان عشق شیخ صنعان ب ھ دخترک ی ک افر ک یش و فاس ق        . گردد  
شیخ و نھایتاً توبۀ آن دخترک می شود و آن دخترک ھم ب ر ع شق   است کھ منجر بھ یک انقلاب عرفانی در        

عارف  انی ک  ھ در عط  ش دی  دار ب  ا جم  ال   . ب  ا ش  یخ وارد م  ی ش  ود ک  ھ ع  شقی رھ  ائی بخ  ش و عرف  انی اس  ت    
پروردگارند گاه مبتلا بھ چن ین ع شقی م ی ش وند ک ھ ای ن ع شق زمین ھ س از مع راج اس ت و دل ع ارف را از                

بنابر این عشق از پست ترین .  آماده دیدار با صورت مطلق روح می نماید صور مادّی جھان پاک می کند و
تا ملکوتی ترین نوعش ممکن است و ھیچ صفت و معنا و ارزشی تا این حد دیالکتیکی نیست و لذا عشق ، 
روان و معرفت عاشق را بھ غایت تضاد و دیالکتیک رسانیده و از آنجا از دوگانگی پاک نموده و یگانھ بین 

ای ن ع شق   . ھم ۀ مراح ل س لوک عرف انی ب ا ع شق ق رین و ھم راه اس ت ک ھ ص ورت خ اکی دارد             .  س ازد   می
  . قلمرو تعیّن ماورای طبیعت در طبیعت است و کمال تسبیح پروردگار در عالم خاک 

  
با اینکھ عشق ، شدیدترین و ماندگارترین تجربۀ بشر در عالم خاک است ولی شناخت ان سان از ع شق           -س

حتّی در قلمرو فلسفھ و علوم انسانی ھم بھ ای ن م سئلھ ب سیار    . سائر پدیده ھا ، بسیار اندک است   نسبت بھ   
  چرا ؟. اندک پرداختھ شده است 

 ای  ن نی  ز یک  ی از علائ  م جھ  ل و کف  ر ب  شر اس  ت ک  ھ از خوی  شتن ف  راری اس  ت زی  را ع  شق ش  دیدترین و      -ج
ر حسابی ترین و غیر علیّتی ترین پدیده ھاست عشق ، غی. کاملترین تجربۀ انسان از تمامیّت خویشتن است 

ولی فرھن گ و ادبیّ ات   . و لذا دانش کافرانۀ بشر از آن روی گردان است و آنرا اصلاً قابل شناخت نمی داند    
ع شق ،  . ایرانی ، غنی ترین قلمرو شناخت عشق می باشد و بدین لحاظ ھیچ فرھنگی بھ پای آن نمی رسد        

مھمت  رین ویژگ  ی ع  شق آن اس  ت ک  ھ ادّع  ا کنن  ده اش   . یطانی ت  رین ن  وعش تجرب  ۀ توحی  د اس  ت حتّ  ی در ش   
واژۀ عشق ، ج ادوئی  . بلافاصلھ بھ ادّعایش مبتلا می شود و این از معجزات عشق و سرّ واژۀ عشق است     

یعن ی ھرک ھ بگوی د    . یعن ی ع شق ، س ریعترین دعاھ ا ب ھ اجاب ت اس ت        . ترین و توحیدی ترین واژه ھا اس ت    
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درواق ع ھ ر   ! بخواھید تا اجابت کنم : می شود و این مصداق کامل و مطلق کلام خداست کھ عاشقم ، عاشق   
  . کھ بخواھد خدا را دیدار کند عاشق می شود و این عشق زمینۀ دیدار با خداست 

  
   استاد ، با کمال معذرت آیا می توانم از تجربیات عاشقانۀ خودتان بپرسم ؟-س

و تاکنون لااقل چھار تا عشق . ودکی عاشق بوده ام  کرده ام کھ من از کۀ خودم اعتراف من در زندگینام   -ج
. و ھر چھ دارم از این عشق ھا و ناکامیھ ای آن اس ت  . بزرگ داشتھ ام کھ در ھمۀ آنھا شدیداً ناکام بوده ام  

ع  شق در ع  الم خ  اک محک  وم ب  ھ  . ھم  ین قل  م م  ن ، مخل  وق ای  ن ع  شق ھ  ا و ناکامیھ  ای حاص  ل از آن اس  ت   
 فراق است و انسان عاشق اگر این حقّ را نداند و نفھمد و تصدیق نکند در عشق ، تباه و دیوانھ شکست و

و اگر معرفت لازم بر این ح قّ را یافت ھ و حق وق ع شق را ادا کن د ب ھ       . می شود و در دوزخ ساقط می گردد      
  . خدا می رسد 

  
   حقوق عشق چیستند ؟-س

» خ ود «ک کلام حقّ عشق چیزی جز مرات ب و م دارج گذش تن از    در ی.  در این باب سخن بسیار گفتھ ام  -ج
و عفو نمودن معشوق و تا ابد او را . و حفظ عشق در فراق . و منیّت ھا نیست و نھایتاً گذشتن از معشوق 

این کلّ حقّ عشق . بی ھیچ توقعی از معشوق ) از جان و نان و نام و دل خود( از خود گذشتن . دعا نمودن 
پ س ان سان   . پ س ع شق ، قلم رو م رگ قب ل از م رگ اس ت        . قلمرو پاک شدن از خاک اس ت  عشق ،   . است  

مھمت رین آف ت و   . و نف رت س ازد   و شکست ھای قبلی را تبدیل ب ھ ب دبینی   ھرگز نباید از عاشق شدن بترسد  
  . خطر عشق ، کینھ نسبت بھ معشوق است کھ دل عاشق را می میراند و کافرش می سازد 

  
ار و مق الات ش ما برم ی آی د ک ھ ش دیداً ض دّ ع اطفی و ض دّ اح ساسی و ض دّ ذوق ی و ض دّ                 از مجموعھ آث     -س

عشقی می اندی شید درحالیک ھ ھ ر ک ھ ش ما را ان دکی ب شناسد م ی فھم د ک ھ اتفاق اً ش ما حتّ ی عل م و منط ق و                   
قض از ای ن تن ا  . مادیّت انسان را ھم عاشقانھ می بینید و ب رای ھ ر چی زی نگ اه و برداش تی عاش قانھ داری د            

  چیست ؟ 
بن ابراین بن ده نی ازی ب ھ     .  آدمی ھر چیزی را کھ کمتر دارد بیشتر ادّع ا م ی کن د و ب ھ نم ایش م ی گ ذارد             -ج

من تلاش کرده ام کھ عشق را منطق ی و عالمان ھ و حکیمان ھ و دین ی و قرآن ی       . عشق نمائی در آثارم ندارم      
معن ا را م ادّی ک نم و م ادّه را     . اشقانھ فھ م نم ایم   بیان و تفسیر کنم ھمانطور کھ قرآن و دین و عقل را ھم ع    

ای ن ھم ان نگ اه و جھ اد توحی دی و      . متافیزیک را در فیزیک و فیزیک را  در متافیزیک بج ویم    . معنا دھم   
بنظر من نھایتاً در ھر امری ، حقّ فق ط ب ا ع شق اس ت و بق ول      . خلاّقیت یعنی ھمین   . وحدتی و خلاّق است     

  . جھان فقط عشق است کھ می ماند و میزان ھر امری است ، در پایان ) ع(علی 
  

 تاحدّی کھ بنده آثارتان را مطالعھ کرده ام می توانم بگویم کھ آدم با مطالعۀ مجموعھ آثار شما شاید ذرّه -س
ای ھم بر اطّلاعات و معلوم ات او اض افھ ن شود ول ی ی ک واقع ھ ای در ج وھرۀ ج ان و دل و نگ رش و فھ م                

  این یعنی چھ ؟. داده است بی ھیچ خبر جدیدی  دم رخ خود و عالم و آت بھانسان نسب
 این یعنی ھمۀ خبرھای اصلی و اساسی و ابدی در ب ی خب ری اس ت و ان سان م درن در غوغ ای اخب ار و           -ج

و . انفجار اطّلاعات گم و گور و نابود شده است و باید کسی او را از این دیوانھ خانۀ اخبار ، بیرون بکشد      
اخباری کھ آثار من منتقل می کند اخباری دمدمی و باط ل ش ونده و دوران ی    . ش کرده ام تا چنین کنم    من تلا 

م ن خ ودم را ض دّ اخب اری گ ری و ض دّ ت اریخی گ ری         . و تاریخی نیست بلکھ اخباری ابدی و روحانی اس ت         
ام دم ک ھ در ح ال انھ    ترین انسان معاصر می دانم و با منھدم کردن اخبار رایج ، خبر از روح ان سان م ی دھ         

  . من خبرنگار آخر الزّمان ھستم . است 
  

   بنظر شما مھمترین خبر دوران ما چیست ؟ -س
 بدون ھیچ اغراق و شکستھ نفسی ادّعا می کنم کھ مھمترین خبر و واقعۀ دوران ما ، ھمان خود بن ده و    -ج

  . آثار من و سایت ماست 
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و امّا چرا شما اینقدر در آثارتان سخت و متکبّر و خ ود پرس ت   .  شما ، پاسخ قلبی مرا بر زبان آوردید    -س
  . و بیرحم ھستید درحالیکھ حضور شما درست خلاف این وضع را نشان می دھد 

ولی بدانی د ک ھ ای ن کت اب     . است کھ بیان عشق من بھ خودم است » ھستی بایستی « لابد منظورتان کتاب     -ج
غایت خود پرستی یک انسان است فاقاً از درب این کتاب کھ  و اتمرا ھر کھ خوانده عاشق خودش شده است

پ س در ای ن کت اب آنچ ھ ک ھ نع ره م ی زن د خ ود س تائی م ن            . ، مرا دوست داشتنی ت رین موج ود یافت ھ اس ت        
کھ حقیقت ھمواره درھم کوبن ده و القارع ھ   و امّا مسئلۀ دیگر اینست . نیست بلکھ عشق من بھ انسان است      

زی را  . تر از خود مادر می یابد نپذیرایش باشد آنرا گواراتر از شیر مادر و مھربانکھ ولی آ. است و الحاقھ   
حقیقت ، دشمن شقاوت و کبر و کفر و جھل بشر است و لذا در قبال پلیدی و ظلمت ، چون صاعقھ ای فرود 

ال آور آثار من محصول بازی م ن ب ا ان سانھا و زن دگی و خ ودم نی ست و ل ذا ام ری مل وس و اش تغ             . می آید   
ھ ر ک ھ ان دک ب صیرتی داش تھ باش د در       . نیست بلکھ ن شئھ پ ران و تل خ و تی ز و منھ دم کنن دۀ ش قاوت اس ت              

در آث ارم مج ال لحظ ھ ای ھ م     . کوبنده ترین و غضبناکترین جملاتم ، لبخند و مھر و لطافت حق را م ی بین د       
ازی و ب  ب ھ ھم ین دلی ل    . ده ام بازی کردن و لاس زدن و فریبکاری نیست زیرا من ھرگز با کسی بازی نک ر   

من امکان ب ازی ک ردن ب ا    . بازیگران را از دور می شناسم و ھیچکس نمی تواند در رابطھ با من بازی کند     
  . خدا ، عشق ، فھمیدن و سخن . چند چیز را ناممکن کرده ام 

  
 آثارتان ف راری م ی    آیا فکر نمی کنید این حدّ از جدیّت و سخت گیری ، ھمھ را از حقایق و معارف بکر -س

  دھد ؟
، علم عشق بازی : تمدّن مدرن ، تمدّن بازیگری ھای لامتناھی است .  امروزه ھمھ چیز بشر بازی است -ج

پس انسان مدرن کمبود بازی ...  . دین بازی ، عرفان بازی و و ... ، عدالت بازی ، آزادی بازی و و بازی 
اگر حقیقت ی در ای ن آث ار    . چکس نخواند و نپذیرد یذار آثارم را ھبگ. فقط کمبود ذرّه ای جدیّت دارد   و  ندارد  

بگذار لااقل یک نفر اھل بازی نباشد ھیچ عیبی . باشد طالبانش را خواھد یافت حتّی اگر ھزار سال بعد باشد 
چّھ ھا بازی مال بچّھ ھاست و اتّفاقاً شاید کسی مثل من نتواند با بچّھ ھا بازی کند بھ ھمین دلیل ب    . نمی کند   

داستانھای آغ از ج وانی ام را اگ ر بخوانی د     . پس این بدان معنا نیست کھ بازی نمی دانم   . عاشق من ھستند    
م ن  . خواھید دید کھ خدای بازی ھستم و بازی کردن را بھتر از ھر کسی بلد ھستم و لذا نیازی بھ آن ندارم   

 دی  ن و عرف  ان را ک  یش و م  ات گ واگ  ر بخ  واھم ب  ازی ک  نم ھم  ۀ ب  ازیگران عرص  ۀ ھن  ر و سیاس  ت و فرھن    
خداوند بازی کردن و بازی دادن انسانھا ، ابلیس است زیرا جدّی ترین مخلوق کائن ات  می دانید چرا  . میکنم

بازیگری و انواع اشتغالات کھ انواع بازیھای ب شرند از وی ژه   . است چون در قھقرای دوزخ زندگی می کند        
وزخ رھی ده ام و چ ون ت ا اعم اقش را پیم وده ام ل ذا ھم ۀ بازیھ ای         و م ن الحم د الله از د   . گیھای دوزخ است    

ابلیس را بلدم زیرا او را بھ نیکی شناختھ ام کھ پیچیده ترین و لطیف ترین بازیھ ایش در عرص ۀ عرف ان و           
سالھا پیش از این یکی از دوستان بم ن م ی گف ت ک ھ فلان ی اگ ر ھن ر        . مذھب و مقدّس مآبی ، رخ می نماید  

اصولاً یکی از بزرگترین خطرھا و وسوسھ ھای ابلیسی . ارلی چاپلین را کیش و مات می کنی پیشھ شوی چ
بن  ابراین اگ  ر اھل  ش ش  بانھ روز .  مع  ارف عرف  انی اس  ت ھم  ین ب  ازیگری ب  ا ح  الات و ص  فات واھ ل عرف  ان  

ھ در مراقب خود نباشد ب ھ بازیھ ای مھلک ی دچ ار م ی ش ود و گ اه دچ ار مالیخولی ا م ی گ ردد از آن ن وعی ک                   
  . اصولاً دجالھای بزرگ از این قلمرو پدید می آیند . تاریخ شاھدش ھستیم 

  
 در آثارتان یک ضدّ زن و زن ستیز خطرناکی بنظر می رسید و ھر زنی با مطالعۀ مقال ھ ای از ش ما در    -س

  آیا این مسئلھ نقطھ ضعفی بر آثارتان محسوب نمی شود ؟. این باب تا ابد می گریزد 
. وق ع ط رح کردی د یعن ی ھنگامیک ھ از ب ازیگری ان سان س خن م ی گفت یم           ماین سئوال را بسیار بھ     اتفاقاً   -ج

علّ ت س خت گی ری    پ س بای د   . فیق شیطان نامی ده ان د   زیرا زن خود نابغۀ بازی است و بھ ھمین دلیل او را ر 
می آید پی شاپیش  ولی آن زنی ھم کھ . آری ھمۀ زنان بازیگر می گریزند و چھ خوب . مرا با زن درک کنید   

واکسینھ شده است و یا بایستی بازی و مک ر بغای ت لطی ف ت ر و ابلی سی ت ری را ت دارک ببین د ک ھ ای ن خ ود               
. انسان اگر رشد خدائی نداشتھ باشد لااقل بای د رش د ابلی سی کن د     . رشدی عظیم برای زن محسوب می شود   

و . نان خسر الدّنیا و آخرت محسوب می ش وند  ای. بدترین زنان کسانی ھستند کھ نھ خدائی اند و نھ ابلیسی    
  . زنھای معمولی بمن رغبتی ندارند. اینست کھ زنانی کھ بسوی من می آیند یا بھ خدا می رسند و یا شیطان 
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 استاد ، شما چگونھ زن را تا این حد شناختھ ای د درحالیک ھ ھمزی ستی ش ما ب ا زن ان ب سیار ان دک ب وده              -س

  . است 
ھمزی ستی و مباش رت م ن ب ا زن ان ب ھ       . ی کھ خود را می شناس د زن را ھ م م ی شناس د     ھر مردی بمیزان   -ج

ب ھ  . لحاظ طولی چندان نبوده ولی بلحاظ عرضی و عمق ی ، ب سیار ب وده اس ت ب ھ ان دازۀ نق ب م ن در خ ودم            
 نمی کشم ھمین دلیل زنان بازیگر اصلاً تاب تحمّل مرا ندارند چون می بینند کھ آنھا را می بینم و لذا نازشان

زنان رابطۀ من یا بھ خدا می رسند و . و لذا من بزرگترین بیدار کنندۀ زن ھستم . و بازیچھ شان نمی شوم     
زنان بسیار حسابگرتر و دقی ق ت ر و   . البتّھ مردان ھم ھمینطورند ولی زنان بسیار شدیدترند . یا بھ شیطان    

ر بازیگری و مکرشان جھت بھ اس ارت ک شیدن    کھ عقلشان فقط دتر از اکثر مردان ھستند ولی افسوس       عاقل
زنان با معارف عرفانی و توحیدی بسیار مأنوس ترند ولی بس اندکند ک ھ دس ت از    . مردان بکار رفتھ است     

زن بھ راه نمی آید و اگر آید از جنس مریم . پرستیده شدن بردارند و در مقام عاشقی و پرستش قرار گیرند 
مریم مجدلیھ در تاریخ ی ک  .  کھ ھزاران مرد عارف را رھنمون می شود و ھاجر و فاطمھ و زینب می شود 

نمونۀ منحصر بفرد از زنانی است کھ از اوج ابلیس زده گی بھ کمال توحی د رس یده اس ت و مق امش در ن زد         
  . خداوند اگر برتر از حضرت مریم نباشد ھیچ کمتر نیست 

  
   بزرگترین آفت زن در راه کمال چیست ؟-س

زن اگ  ر ای  ن س  ھ م  رض را نداش  تھ باش  د براس  تی قاب  ل    . قلی  د از م  رد و اراده ب  ھ پرس  تیده ش  دن   ن  از ، ت-ج
س  یر و س  لوک عرف  انی ب  رای زن ب  سیار . پرس تش اس  ت و ھم  ۀ زن  ان ب  زرگ از ای  ن س  ھ م  رض رس  تھ ان  د   

   . آسانتر است و اصلاً قرار نیست کاری کند فقط کافیست کھ این سھ مرض را از خود بزداید و ھمین و بس
  

و عشق ناشناس و عاش ق   زن چھ ربطی بھ ذات عشق دارد کھ بقول شما شقی ترین دشمن عشق است   -س
  . کش 

 زن اگ  ر اینگون  ھ نم  ی ب  ود ب  ی تردی  د خ  دای م  رد م  ی ش  د و م  رد خ  دائی ج  ز زن نم  ی ش  ناخت و رس  الت   -ج
ردۀ ایم ان و دی ن و   ن دش من ق سم خ و   زاینست کھ . پیامبران خدا حتّی یک مورد ھم بھ ایمان منجر نمی شد  

ولی . و اینست کھ تا این حد بازیچۀ ابلیس است . خداشناسی مرد است و خدا را ھووی نھائی خود می داند 
بھ زبانی زن قربانی عشق مرد است زیرا . از طرفی دیگر تا کسی عاشق نشده باشد خدا را نخواھد شناخت 

زن و م رد ھ ر دو   . و بازیچ ۀ ابل یس نم ی ش د     اگر ع شق م رد ب ھ زن نم ی ب ود زن ب ھ خ دا ایم ان م ی آورد               
و اگر از چشم ب شریّت نگ اه و ق ضاوت کن یم خداون د ھ م خ ود باع ث ع شق ب ین زن و           . قربانی عشق ھستند  

آنچھ کھ م رد  . و خداست کھ عشق آدم و حوائی را بھ تراژدی می رساند . مرد است و ھم دشمن این عشق     
ولی ای ن فق ط ی ک لحظ ھ و ی ک نگ اه اس ت و        . ز جمال خداست در زن می بیند و عاشق می شود جلوه ای ا  

.  است کھ عشق مرد را بر سرش بشکندزن مأمور. و لذا عشق متّھم بھ جادو و جنون و فریب است . بس  
بھرح ال  . و مرد مأمور است کھ این مأموریت را فھم کند و بھ خدا پناه برد و نھ اینک ھ زن را م سبّب بدان د        

ال زن است کھ می تواند فراقش با خداون د را ت اب آورد و ن ھ اینک ھ او را ب ھ ج ای خ دا         آدم فقط بواسطۀ جم   
مردان بکام رسیده در عشق در . زن شناسی بمراتب از خدا شناسی شاقھ تر و دیالکتیکی تر است . انگارد 

کلام . ارد و در ضمن بکام رسیدگی در عشق این دنیا ، مافات و مکافات نیز د. طول تاریخ انگشت شمارند    
چھ در فراق و چ ھ   و مرد ھر دو در عشق کاملاً بی اراده ھستند و ھر یک بنوعی قربانی اند  نآخر اینکھ ز  

و آدمی مخیّر است ک ھ یک ی از ای ن دو    . عشق دو حالت دارد وصال در فراق یا فراق در وصال    . در وصال   
حیات انسان در جھان سراسر غربت و . د پاکان عیش ناب را در بوتۀ ھجران می یابن. وضع را انتخاب کند 

  . بھرحال آنکھ عاشق نشده باشد بوئی از آدمیّت نبرده است . فراق و داغ است در ھر یک از این دو حالت 
  

   آیا عشق یک وسیلھ برای شناخت خدا و رسیدن بھ اوست و بخودی خود ھیچ ارزش دیگری ندارد ؟ -س
ع شق خ ود خداون د اس ت     . امری کھ چنین است فقط عشق است تنھا .  عشق ھم وسیلھ است و ھم ھدف  -ج

ع شق واقع ۀ تم رین مق ام خلاف ت الّلھ ی آدم       . و عشق آدم و حوا بھ معنای ح ضور خ دا در ای ن رابط ھ اس ت         
و در ای ن خلق ت اس ت ک ھ روح     . دم ھم ھمچون خداون د ، دس ت بک ار خلق ت ش ود یعن ی خلق ت ح وّا            آاست تا   
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و اینست کھ در دین خدا ، ولایت آدم بر حوا و اطاع ت ح وّا از آدم ام ر اوّل    . بد خدائی خود را نیز باز می یا   
و لذا م ردی ک ھ ولای ت خ ود را     . این ولایت ھمان عرصۀ خلقت نوین آدم و حوّا است بدست ھمدیگر      . است  

ان خلیفۀ دم و حوا ، انسان بعنورا نپذیرد این خلقت ناکام است و آبر زن جاری نسازد و زنی کھ این ولایت        
ی داینست کھ عدم اطاعت زن از ولایت مرد ، عین اطاعت از ابلیس است و اینست کھ مر. خدا نخواھند بود 

ع شق  . از ش یاطین پی روی ک رده اس ت ت ا مق ام خلاف ت اللھ ی ان سان محق ق ن شود            کھ از زن پیروی می کن د     
نی ست ب ھ لح اظ ان سانی م رده      قلمرو خلقت انسانی بشر است و اینست کھ بق ول ح افظ ھرک ھ ب ھ ع شق زن ده            

و امّا عشق بعنوان ھدف ، آمادگی برای دیدار با جمال . است و بقول مولانا ھرکھ عاشق نیست اصلاً نیست 
پروردگار است کھ اجر صبر بر فراق یار زمینی با حفظ حرمت و حقوق آن است در حین معرف ت ب ر ح ق و           

ھم ۀ عاش قان در   . ای حق وق ع شق در ف راق نی ست     زی را ب دون ای ن معرف ت و عبودی ت امک ان اد         . عبودیت  
آنکھ حقّ فراق را در ع شق درک  . فراق یار است کھ تباه و دیوانھ و کافر می شوند و بھ ابلیس می گرایند   

   . و تصدیق نکند از عشق جز عذاب نمی یابد 
  

ر ال  ی االله را  اس  تاد آی  ا ش  ما خودت  ان را در مق  امی م  ی دانی  د ک  ھ طالب  ان ح  ق و س  الکان معرف  ت و س  ی      -س
  دستگیری و ارشاد و ھدایت نمائید ؟ 

، این امر وظیفھ ای وجودی و واجب تر از ھر ام ر ش رعی ب ر مؤمن ان اس ت      ) ع( در عرصۀ غیبت امام  -ج
ای ن ام ر خ ود ض رورتی اجتن اب ناپ ذیر ب رای        . کھ در حد توان خود طالبان را در دین و معرفت ی اری دھن د          

بقول قرآن ، انسان تا حقّی را بھ دیگری نرساند خود نی ز از  .  نیز می باشد رشد و تعالی و اخلاص مؤمنان  
، امام ان عرص ۀ غیب ت و خ تم نب وّت      مؤمن ان آل محمّ د و امّ ت او    . برسان ت ا برس ی   : آن حقّ محروم است     

: ای  ن ام  ر در ق  رآن ھ  م آش  کارا آم  ده اس  ت و خداون  د ب  ھ مؤمن  ان تلق  ین دع  ا م  ی کن  د ک  ھ بگوین  د      . ھ  ستند 
، ی ک ام ام در قلم رو    ) ص(پ س ھ ر م ؤمنی در دی ن محمّ د      . وردگارا ما را از امامان اھ ل تق وا ق رار ب ده      پر

  . حیات اجتماعی خویش است و باید باشد 
  

 آیا شما این شیوه از زندگی را کھ اینک دارید خودتان برگزیده اید تا بتوانید تمام وقت و انرژی خود را -س
  کنید و یا اینکھ بر شما تحمیل شده است ؟صرف اعتقاد و خدمت بھ مردم 

من ھرگز اعتقاد و دین و معرفت دینی و اصول ذاتی شرافت انسانی را با حیات دنیوی و خانوادگی خود   -ج
و س پس  . معاملھ نکرده ام و لذا شرایطی پیش آمده کھ علیرغم میل نفسانی ام آنرا پ ذیرفتم و گلای ھ نک ردم       

ای من و ھمۀ اعضای خاندانم درست و برحق بوده است و این ھم ان ش رایطی   بتدریج دیدم کھ این وضع بر     
و اخلاص من و اعضای خانواده ام می ش ود و از ص دھا آف ت ن ژادی و نف سانی م صون       است کھ باعث رشد  

ش اقھ ت رین وج ھ ای ن     . و لذا بھ تدریج بھ یاری معرفت و مشاھداتم ، بر ای ن ش رایط راض ی ش دم     . می ماند  
اق عزیزانم می باشد کھ مرا شبانھ روز مواجھ با جھادی قلبی و عاطفی کرده است تا جای خالی ، فر شرایط

خداون د  . و این موت چھارم و جھاد با دل خویشتن و از دل گذشتن اس ت  . عزیزانم را با خداوند جبران کنم    
رضای او و خدمت بھ دین را سپاس می گویم کھ این توفیق را بمن بخشید تا حیات ناچیز این دنیا را در راه 

این ک ک لّ ب شریت خ انوادۀ م ن اس ت ک ھ ھم سر و         . او ص رف ک نم و ب رای غرای ز حی وانی خ ود ھ در ن سازم         
فرزن دان و م ادر و خ واھر و س ائر اع ضای ف امیلم نی  ز از اع ضای ای ن خ انواده مح سوب م ی ش وند و ھ  یچ             

و اینک کسانی بمن .  بودن عنایت فرمود خدای را سپاس کھ مرا توفیق عادل. تبعیضی بین آنھا قائل نیستم 
  . نزدیکترند کھ برای تعلیم و تربیت و تزکیۀ نفس خود و خدا شناسی و توحید تلاش بیشتری می کنند 

  
 بنظر می رسد این شیوه و شرایط از زندگانی کھ شامل حال ش ما ش ده اس ت ب سیار ش اقھ اس ت و ش بیھ           -س

در تاریخ گزارش نشده است زیرا ش ما ک لّ خان دان خ ود را در ای ن      این حتّی در سیره انبیاء و اولیای بزرگ  
راه از دس  ت داده ای  د و ب  ا اینک  ھ خودت  ان ش  دیداً بیماری  د و ش  بانھ روز نیازمن  د ک  سی ھ  ستید ک  ھ ب  ا ش  ما           
ھمزیستی کن د و مراق ب ش ما باش د ای ن ش مائید ک ھ مراق ب اح وال و س لامت و س عادت دیگ ران ھ ستید و در                  

من خود بارھا شاھد بوده ام درحالیکھ قدرت ایستادن . مراقبت و پذیرائی می کنید یگانگان تنھائی کامل از ب
گاه احساس می کردم . و راه رفتن نداشتید مشغول پذیرائی و ارشاد بیگانگانی بودید کھ اصلاً نمی شناختید 

ھم انطور ک ھ    . بر روی زمین ساقط شوید ولی شھامت کمک کردن بھ شما را نداش تم کھ ھر آن ممکن است  
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خودتان گفتھ اید بارھا بمدّت چند شبانھ روز در حالتی شبیھ اغماء تنھا بودید و کسی نبود کھ لیوان آبی در   
ببخ شید ک ھ   . چنین وضعی گمان نمی کنم سابقھ داش تھ باش د   . حلق شما بریزد و سوپی برای شما تھیّھ کند      

والی بود کھ مرا خفھ می کرد و ناچار از طرحش ولی سئ. در این امر خصوصی شما فضولی و دخالت کردم 
  . بودم 

البتّھ .  با ھمۀ اینحال من خودم را سالمتر از ھر کسی می دانم حتّی خود شما کھ در حکم پسر من ھستید -ج
کھ آدم بدش نمی آید کھ بھ ھنگام بیماری و مرگ کسی در کنارش باشد تا لااقل چشمانش را ببندد و وصیّتی 

ھنگامی کھ آدمی بیش از حد گناھک ار باش د دیگ ر ت وقّعی ھ م از ک سی ن دارد و مجب ور اس ت ک ھ           ولی . بکند  
ای نھم ی ک توفی ق اجب اری اس ت ک ھ       . ھمیشھ در رختخ وابش رو ب ھ قبل ھ باش د و غ سل ک رده و آم ادۀ رف تن            

آدم . م خداوند نصیب من نموده تا شبانھ روز آمادۀ مرگ باشم و جز خ ود او از ک سی انتظ اری نداش تھ باش          
من بیش از حد عاشق مردم . کافری مثل من فقط در چنین شرایطی ممکن است ایمان آورد و خدا را یاد کند 

  . بودم 
  

اس تاد آی ا براس تی ھرگ ز از عزی زان و      . استاد از طرح س ئوالم ع ذر م ی خ واھم نم ی بای د م ی پرس یدم               -س
   ی رھایتان کرده اند و دنبال دنیای خود رفتھ اند؟یاران خود دلگیر نیستید کھ اینک بھ ھنگام بیماری و تنھائ

 من جز دعا.  خدایم تنھا گذاشتند  آنھا مأمور و معذور بوده اند و از ھمۀ آنھا قلباً سپاسگزارم کھ مرا با     -ج
واقعیّت اینست کھ اگ ر اینگون ھ بیم ار نم ی ش دم الان در اط راف م ن        . برای آنھا ھیچ احساس دیگری ندارم      

من خ ودم عم ری پرس تار و تیم ارگر ھم ھ ب ودم و ل ذا ت ا م ریض ش دم دیگ ر ک سی ت اب              . بود یک لشکر آدم  
روزی بچّ ھ ھ ایم بم ن    . تحمّل مرا نداشت من آنھا را بد ع ادت ک رده ب ودم و ھرگ ز انتظ اری از آنھ ا نداش تم           

احم ت و  باب ا م ا چ ون م ی دان یم ک ھ خ ودت م ی خ واھی تنھ ا باش ی ب ھ پ یش ت و نم ی آئ یم ت ا م ز                      «: گفتند کھ   
 و بدینگونھ  .»آره بابا جان از شما ممنونم کھ اینقدر رعایت احوال مرا می کنید «: من ھم گفتم . » نشویم

بود کھ رفتند و حتّی دیگر تلفن ھم نزدند و حتّی نیازی ھم نمی بینند کھ ب ھ ھنگ ام حوال ھ ک ردن پ ول ، خب ر          
م توقّعی ندارم ولی از آیندۀ سرنوش ت آنھ ا ھ راس    من از آنھا و سائرین برای خود  . دریافت آنرا بمن بدھند     

نھ ا را از ج ان خ ودش بی شتر دوس ت م ی داش ت ، اینگون ھ رفت ار          این در شأن آنھا نبود با کسی ک ھ آ   . دارم  
بخ دا ج ز نگران ی سرنوش ت آنھ ا      . بھرحال آن بخش کھ مربوط بمن است ھم ۀ اینھ ا امتح ان خداس ت     . کنند  

  . ھیچ مشکل دیگری ندارم 
  

  استاد ، ماندگارترین تجربۀ زندگی انسان در حیات دنیا چھ اموری ھستند ؟  -س
و ش دیدترین اعتق ادات ان سان اعتق اد ب ھ اعتق اد       . اعتق ادی و ع اطفی   : کھ دو جنبھ دارند  .  امور انسانی    -ج

انھ اعتق اد عاش ق  . و شدیدترین نوع اعتق ادات و وف ا ھمان ا ع شق اس ت      . است یعنی اعتقاد بھ وفای بھ عھد        
پس عشق ، شدیدترین اعتقادات و تعھّدات و امتحانات و خود آزمائی انسان است خاصھ . ھمان عشق است 

حی ات ان سان چی زی ج ز اعتق اد و      . اگر این عشق بر مبنا و بستر باورھای معنوی و دین ی و عرف انی باش د       
جرب ۀ عاش قانھ از ھ زار    ی ک ت . جھاد ب رای آن نی ست و ع شق ھ م عمیقت رین اعتق ادات اس ت ، اعتق اد قلب ی            

و این ست ک ھ   . تجربۀ علمی و فنّی و ھنری و سیاس ی و انقلاب ی ، عمی ق ت ر و ج امع ت ر و مان دگارتر اس ت             
عشق بھ انسانی مؤمن طبعاً ع الیترین و عمیقت رین ع شق و اعتق اد اس ت و ای ن ھم ان ع شق عرف انی اس ت             

را ب ر مح ورش    اس ت و تم ام ان رژی حی اتی     یعنی عشقی کھ ھم دل و ھم عقل را توأمان در امری وارد کرده  
در اینجا کلّ حیات وارد کارزار م ی ش ود و چن ین تجرب ھ ای در ھ یچ قلم رو دیگ ری رخ        . بسیج نموده است  

  . نمی دھد 
  

   استاد چرا پاسخھای شما جای ھیچ تردیدی باقی نمی گذارد ؟-س
و در چن  ین . ش را ق  انع نک رده اس  ت  ری را ق  انع کن د خ  ود ھ  ر ک ھ نم  ی توان  د دیگ   .  یق ین اس  ت   زی را ب  ا -ج

و این ھمان چیزی است ک ھ ب شر ام روز ک ھ دع وی عل م و       . مواقعی بھترین کار سکوت است و یا نمی دانم   
  . اندیشھ دارد بیش از ھر دورانی از آن غافل و عاجز است و لذا عصر ما عصر ناباوری و جنون است 
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و ای ن ام ر در آث ار ش ما ھ م آش کار اس ت        .  ن از نم ی ک شید     استاد چرا اینقدر دشمن ناز ھ ستید و مطلق اً      -س
  . یعنی بھ ھنگام استدلال کردن اصلاً منّت و ناز مخاطب را نمی کشید کھ شما را باور کند 

ن از ک شیدن از آن عاش ق نمای ان      کسی کھ عاشق باشد نھ ناز م ی کن د و ن ھ ن از م ی ک شد ، ن از ک ردن و                -ج
ک سی  .  می گوید ھمانطور کھ کسی کھ چاپلوسی می کند حقھ باز اس ت  کسی کھ التماس می کند دروغ   . است

 ن از ھ ستۀ مرک زی ابلی سیِّت نف س     .  ن از م ی ک شد پلی د اس ت       کھ ھمھم کھ ناز می کند ریاکار است و آنکسی       
زی را ابل یس دش من ان سان اس ت و م ن ھ م دش من ابل یس          . ی من با ن از  و این است علّت اصلی دشمن     . است  

  . انسانم ھستم چون عاشق 
  

 استاد در حدّ معلوماتم گمان نمی کنم کسی چون شما بھ لحاظ اھمیّ ت دین ی و سرنوش ت ت اریخی ب شر ،             -س
و ب ھ ای ن ب ھ اص طلاح پ ست ت رین و غی ر مھ م         حقّ رابطۀ جنسی و راز شھوت جنسی را آشکار کرده باش د      

 باش د و آن را تب دیل ب ھ یک ی از      ترین موضوع در عرصۀ دین و معرفت و علوم انسانی ، تا این ح د بھ ا داده   
ش ما ای ن اھمیّ ت را از کج ا ک شف ک رده ای د و چ را         . مھمترین موضوع عرصۀ مذھب و معنویّت ک رده باش د    

  تاکنون کسی متوجّھ این امر نشده بود ؟ 
و سپس بھ عالم و آدم کھ نگریستم دیدم کھ مسئلھ یک ی اس ت و   .  خیلی ساده است در وادی خودشناسی    -ج

ین موضوع در قلمرو دین و عرفان نگ اه ک ردم و دی دم ای ن اھمیّ ت اص لاً ام ر خ صوصی نی ست و          سپس بھ ا 
خداوند ھم بھ آن اھمیّ ت مح وری بخ شیده اس ت و ل ذا اس اس تق وا و تع الی ق رار داده اس ت و ھم ۀ انبی اء و                  

 در ش أن تفکّ ر و   اولیاء و عرفا متوجّھ اھمیّت ذاتی این امر بوده اند فقط ب شر متکبّ ر م درن اس ت ک ھ آن را          
م ن درواق ع   .  اس ت  بررسی نمی داند و تنھا دانشی کھ در این باره پدی د آورده پورن وگرافی و جن ون جن سی         

 جدیدی کشف نکرده ام بلکھ دین خدا را یکبار دگ ر م ورد توجّ ھ و اندی شھ ق رار داده و ک شف و         ھیچ حقیقت 
  . نو ساختھ ام منتھی از درب معرفت نفس و نھ تاریخیگری 

  
   چرا اینقدر دشمن تاریخ ھستید ؟-س

من اتفاقاً عاش ق ت اریخ ھ ستم ول ی معتق دم ک ھ ت اریخ را نم ی ت وان از راه اخب ار و احادی ث و روای ات و               -ج
ان سان خ ودش ت اریخ    . تاریخ نگاری کشف و درک کرد بلکھ ت اریخ را ھ م بای د از طری ق خودشناس ی یاف ت          

ب ھ ھم ین دلی ل ھرگ اه ھ م ک ھ ب ھ        . تاب نفس خ ود را بخوان د   زنده است و کافیست کھ بخودش رجوع کند و ک 
یک گزارش تاریخی یا روایت و حدیثی اشاره می کنم بھ استناد معرفت باطنی است و نھ کتب تاریخی و ل ذا      

بسیاری سئوال می کنند کھ منبع و مرجع تو در کتابھایت چیست و . نیازی بھ ذکر سند و منبع آن نمی بینم    
  .خودم : جوابم اینست 

  
  .  قانع نمی کند و بھ این امر بھ سخره می نگرند  مطلقاً ولی استاد این پاسخ بشر مدرن و علم جدید را-س

م ن ھ م ب ھ ک لّ ای ن تم دّن و       .  م سخره اس ت   -موج ودی خ ود   درست بھمین دلی ل ب شر م درن      !  چھ خوب    -ج
شر م درن بخ ود آی د و خ ودش را     مدرنیزم و ادّعاھای علمی و تکنولوژیکی بھ تمسخر م ی نگ رم ت ا ش اید ب             

  . اندک بھائی دھد 
  

   استاد حجّت جنابعالی دربارۀ درستی سخنان و آثارتان چیست ؟-س
و ھرچھ کھ زمان بھ پیش می . و دیگر موجودیت تمدّن مدرن . دیّت و زندگیم یکی موجو:  دو چیز است -ج

کل جھان امروز دال بر حقانیت . ت می کند  رود این دو حجّت ، حقانیت بیشتری می یابد و ادّعاھای مرا ثاب
. ادّعاھ ای م  ن و درس  تی آث ار م  ن اس  ت و ای ن حقانی  ت در ط  ول ت اریخ آین  ده م  ستمراً آش کارتر خواھ  د ش  د       

آنک ھ ھ ست   . درست بھمین دلیل اینقدر آرام و صبورم و ھ یچ تلاش ی جھ ت اثب ات و اش اعۀ آث ارم نم ی ک نم              
ن ابودی اس ت ک ھ عرب ده م ی      . یغات و غوغاھای دوران از نی ستی اس ت   ھمۀ تبل. نیازی بھ اثبات خود ندارد  

  . و ھرکھ با او باشد چنین است . خداوند آرام و خموش است . کشد 
  

 استاد ھر کسی ب ا ان دک آش نائی ب ا جنابع الی متوجّ ھ ص بر و آرام ش حی رت آور ش ما م ی ش ود ک ھ گ اه                   -س
  این یعنی چھ ؟ .  می کنند ھراس انگیز است و برخی در کنار شما احساس نابودی
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پس بیھوده نی ست ک ھ ان سانھا در ارتب اط ب ا م ن       .  من در آثارم خودم را مظھر بودِ  نبود معرّفی کرده ام  -ج
اگ ر خ ود را ب انی فل سفۀ وی ژه ای ب دانم آن       . در آن واحد دچار اشدّ احساس وجود و اشدّ نابودی م ی ش وند      

    the being of nothing: است » بود نبود«فلسفھ و مکتب 
  

زیرا بنده در آثار شما شاھد دیالکتیکی ترین مفاھیم .  آیا می توان فلسفۀ شما را فلسفۀ دیالکتیک نامید -س
  . بوده ام کھ غایتش ھمان بود نبود است 

فل  سفۀ م  ن .  ب  ود نب  ود ، دیالکتی  ک نی  ست بلک  ھ م  رگ دیالکتی  ک اس  ت ک  ھ از کم  ال آن رخ نم  وده اس  ت   -ج
کتی ک اس ت یعن ی م ن دیالکتی ک را ھ م دی الکتیکی ک رده ام و بدینگون ھ از آن رس تھ ام و ب ھ             دیالکتیک دیال 

توحید منطقی رسیده ام و اکثر آثار س الھای اخی ر بن ده حجّ ت ای ن ادّعاین د و ب ھ ھم ین دلی ل ت ا اعم اق دل و                   
و ل ذا  . اندازن د  اندیشھ و منطق مخاطب را می شکافند و دیالکتیک ذھن ی را ب ھ اوج رس انیده و از ک ار م ی          

  ! آثار من اکثراً بصورت سخنان قصار نوشتھ شده اند یعنی آفتاب آمد دلیل آفتاب 
  

 اس ت یعن ی ب رای برخ ی ش دیداً      ی آثار شما بھ لحاظ درک و فھم مخاطب ھ م دارای طب ع ش دیداً دی الکتیک     -س
  این یعنی چھ ؟ . ساده و زلال می آید و برای برخی ھم مطلقاً قابل فھم نیست 

خواننده اگر چشمش را باز کند و میل ب ھ فھمی دن داش تھ باش د     .  آثار من شھودی اند و لذا دیدنی ھستند     -ج
زی را م ن   . در غیر اینصورت چشمش را بر ھم می نھد و ھ یچ نم ی بین د    . می فھمد یعنی می بیند مثل روز  

ھ گری من سالھاست رۀ اندیشمن نمی اندیشم ، دو. در حال نوشتن می بینم و مشاھداتم را گزارش می دھم        
ھرکھ بخواھد بفھمد می فھمد بگونھ ای کھ برای نخستین بار فھمی ده  . ده است حدود ده سال کھ بھ پایان آم   

  . است 
  

 آیا می توان گفت کھ شما بانی مکتب نوینی در معرفت شناسی ھستید و فھمی دن ن وینی را پای ھ گ زاری         -س
  کرده اید ؟ 

زیرا عرف انی ان د و از خ ود    ) epistemologie( من شناخت شناسانھ ھستند  بھ لحاظی مجموعھ آثار   -ج
و من عرفان را ابداع نکرده ام . شناسی برخاستھ اند و ھستۀ مرکزی خود شناسی ھم شناخت شناسی است 

بلکھ عرفان را بھ زبان امروز انسان بیان داشتھ ام یعنی عرفان را مدرن و بھ روز کرده ام و لذا کلّ دین و 
فھم بشر مدرن از مدرنیزم ، فھمی ماقبل مدرن بوده است و . تاریخ و تمدّن بشری بھ روز فھمیده می شود 

من بانی انسان نو ھستم انسان امروزین بھ . یعنی بشر را بھ زمان حال رسانیده ام . من آنرا مدرن کرده ام 
امتی ھستم زیرا ما در قیامت پنجاه ھزار و لذا انسان قی. لذا من مدرنترین انسان این دورانم . لحاظ شناخت   

من ی ک ان سان عل وی ھ ستم پ س ب دین       . انسان علوی و علی وار باید اینگونھ باشد . سالھ زندگی می کنیم    
  . لحاظ یک انسان بسیار قدیمی ھم ھستم 

  
 اس  تاد آدم ب  ا مطالع  ۀ آثارت  ان اح  ساس وج  ودی ن  و م  ی کن  د و ب  ھ ان  سان ب  ودن خ  ود مفتخ  ر م  ی ش  ود        -س
  این یعنی چھ ؟ . صوصاً آثاری کھ دربارۀ خودتان است مخ

و من از منشأ نفس واحده س خن م ی گ ویم و ل ذا خلیف ۀ م ردم       .  زیرا ھمۀ انسانھا دارای نفس واحده اند    -ج
ستم زی را از چ شم   ھ  ھ ستم و گ وئی ک ھ آنھ ا از جایگ اه م ن ، خودش ان را م ی یابن د زی را م ن عاش ق ان سان              

این  ست ک  ھ م  ن ھرگ  ز زن  دگانی ف  ردی و    . و ھم  ۀ ان  سانھا را در خ  ود م  ی ی  ابم   خداون  د ب  ھ خ  ود م  ی نگ  رم   
من اگر بمیرم ھمھ . خصوصی نداشتھ ام من برای کلّ بشریت زندگی می کنم و کلّ بشریت در من زنده است 

  آیا این سخن مرا باور دارید ؟. می میرند و قیامت برپا می شود 
  

   کن است بیشتر توضیح دھید ؟  مم.  راستش نمی فھمم ولی باور دارم -س
دیگر . دراینجا شما یک دروغ کوچولوی خیلی بزرگ مرتکب شدید .  چطور است کھ نفھمیده باور دارید -ج

و ) روح اً (چون من بمیرم از دنیا می روم و لذا کلّ بشریت با م ن از دنی ا م ی رود    . این کار را با من نکنید  
نج ات م ی   خ روی و روح انی م ی ش وند و روح شان از اس ارت دنی ا        این ھمان معنای قیامت است زیرا ھمھ ا     

  حالا فھمیدید ؟ . یابد 
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لطف اً کم ی بی شتر روش ن     .  حالا فھمیدم ولی باز ھم باورش خیلی ھولناک است بھ ھولناکی خ ود قیام ت    -س

  . بفرمائید 
ول ی ب رای مؤمن ان ،    . ن د   قیامت برای کافران ھولناک و بلکھ نابودی زا می آید زیرا دنیا را نابود م ی ک  -ج

تصوّر کنید کھ جمال خداوند بتدریج در ص ورت کائن ات و آس مانھا    . زیباترین سیمای جھان را نقش می کند    
. ای ک اش خ اک م ی ب ودیم     : آیا این ھولناک است ؟ ولی در چنین دوره ای کافران م ی گوین د   . پدیدار شود  

و آدم کافر از خاک ھ م بیج ان ت ر و س یاه ت ر      . ر می شود می دانید چرا ؟ زیرا خاک ، بھ نور پروردگار منوّ 
  . خداوند را ندارد با ت و لذا تاب تحمّل دیدار سا

  
   آیا براستی با مرگ شما قیامت آغار می شود ؟-س

با مرگ من ، جمال خداوند بتدریج ب ر زم ین و آس مان    .  قیامت حدود ھزار سال است کھ آغاز شده است    -ج
صان رخ داده است مثل حافظ شیرازی و بابا طاھر و د کھ قبلاً ھم این تجلّی برای خا   رچنھ. پدیدار می گردد    

  . با مرگ من این پدیداری برای عامّھ آغاز می شود . و نیز خود بنده . بسیاری دیگر 
  

   چرا مرگ شما باعث این تجلّی برای عامّۀ بشری می شود ؟ -س
ھ ام و ای ن س الھای اخی ر ج ز ای ن ھ یچ انگی زۀ دیگ ری ب رای           اوّل اینکھ من عمری برای دی دار او زی ست         -ج

و دوّم اینکھ من عاشق مردمان ھ ستم و تم ام عم رم را    . زندگی نداشتھ ام کھ یکبار دگر ھم او را دیدار کنم    
ای ن  . و م ن عاش ق ب ر ای ن ام ر ب ودم ک ھ مردم ان ھ م او را دی دار کنن د            . برای خدمت بھ آنھا وقف ک رده ام         

دنیا میسّر نشد ولی بعد م رگم ممک ن م ی ش ود زی را بع د از م رگم ب ھ ح ضور و دی دار او م ی            آرزوی من در  
. حال یک سئوال ھم من از تو دارم . رسم و چون خلیفھ و جانشین مردم ھستم آنھا ھم او را دیدار می کنند 

  آیا مردم او را در چھ جمالی دیدار خواھند کرد ؟
  

  . گمان می کنم در صورت جنابعالی -س
باز ھ م س ئوال دیگ ری از ش ما دارم و فک ر م ی ک نم زی ن بع د بای ستی           .  حالا مطلب را فھم و باور کردید     -ج

سئوالم اینست کھ آیا این کفر و بت پرستی و الحاد نیست کھ م ردم خداون د را   . جای من و شما عوض شود  
  در جمال بنده اش دیدار کنند ؟

  
و انسان موحّد ھم از ص ورت  دش بھ انسان صورت داده است زیرا خداوند در ازل از صورت خو!  خیر  -س

  . خودش ، پروردگارش را معرّفی می کند زیرا برای ھمین امر خلق شده است 
پروردگارا اگر گوھره و رازی را کھ در ما نھاده ای بر : این ھمان راز کلام امام سجاد است کھ .  آفرین -ج

  . سنگسار خواھند کرد مردم آشکار کنیم ما را بھ جرم بت پرستی 
  

   استاد آیا براستی ھرگز از سنگسار شدن نمی ھراسید ؟ -س
 آی  ا دام  اد از لحظ  ۀ ورود ب  ھ حجل  ھ درحالیک  ھ بواس  طۀ اطرافی  انش گلب  اران و نق  ل ب  اران م  ی ش  ود م  ی      -ج

  ھراسد؟
  

  .  استاد ، گفتگو با شما مستلزم عملیات استشھادی است -س
  . لکھ در حین آن منتھی نھ بعد از آن ب.  آری -ج
  

  .  نمی فھمم -س
مثل خروسی کھ سرش را می کنند و لحظھ .  چون بتازگی کشتھ شده ای و ھنوز گرمی و متوجّھ نیستی        -ج

  . و در خون خود سماع می کند ای آرام است و بھ ناگاه بھ رقص می آید 
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 کن ده ای ک ھ در خ ون    ی ک م رغ س ر   : راستش من ھمیشھ شاھد چنین صحنھ ای در شما ھ ستم    .  استاد   -س
  . خود می رقصد 

 نم ی دان م چ را ت شییع جن ازۀ      .ۀ دفن ھستم رقص من خیلی وقت است کھ بھ پایان رسیده و آماد   !!  عجب   -ج
شاید ھم ھنوز دلم بھ دنیا مان ده اس ت زی را م ن ھرگ ز دام اد ن شده ام و        . من تا این حد بھ تأخیر افتاده است     

  . براستی جوان ناکام ھستم 
  

  ستاد ، راز ناکامی انسان در جھان چیست ؟  ا-س
مستقیم نامیده شده کھ اساس ھدایت در صراط ال» نعمت« کھ در فرھنگ قرآنی  ناکامی ھمان چیزی است-ج

کھ انسان قدر این نعمات را بداند وگرنھ بھ جنگ برعلیھ این نعمات برمی خیزد بسوی خداوند است بشرط آن
  . و تباه و دیوانھ می شود 

  
  استاد ، آیا شما خودتان را انسان خوشبختی می دانید ؟ -س

 فک ر نک رده ام و اص ولاً آن را ی ک موض وع احمقان ھ و ب ی         عنائی بن ام خوش بختی   من ھرگز بھ مقولھ و م    -ج
لک ھ کیھ انی   من تمام عمرم در جستجوی معنائی از خودم بوده ام کھ ارزش ی جھ انی و ب  . ارزشی دانستھ ام    

و در این آرمانم ھمواره پیروز بوده ام و چون ھرگز قانع . رزش زیستن داشتھ باشد داشتھ باشد کھ زندگی ا
نبوده ام و در این وادی بغایت جاه طلب و متکبّر ھستم لذا ھمۀ پیروزیھایم را بھ محض وقوع زیر پا نھاده   

  . ام و لذا ظاھراً آدمی مطلقاً ناکام و بدبخت و شکست خورده بنظر می آیم 
  

ر قرار باشد ملاک سعادت انسان در جھان سیره و س یمای انبی اء و اولی اء در روای ات ت اریخی         استاد اگ  -س
باشد از نظر عامۀ مردمان یک محک منفی است زیرا اکثر مردان خدا زندگانی تراژیکی داشتھ اند و این در 

ای ن  . دنی اس ت  ای ن تن اقض چگون ھ ح ل ش      . بایستی اسوه و ام ام مردم ان باش ند    حالی است کھ این انسانھا  
  . مسئلھ البتّھ شامل حال خودتان ھم می شود زیرا در نظر ھمگان سیمائی تراژیک دارید 

بھرح ال م سئلھ ھم ین اس ت ک ھ      .  فکر می کنم این سئوال شما برداشتی از یکی از نوشتھ ھای من اس ت   -ج
رات ب تراژیکت ر اس ت    گفتید ولی زندگانی مردمان و حتّی ش اھان ک ھ اس وه ھ ای خوش بختی دنی وی ھ ستند بم        

دیگر اینست کھ اصولاً انسان قرار نیست کھ در مسئلھ .  تراژیک و مھمل و عبث -منتھی یک نمایش کمدی 
.  ھم ھمۀ آدمھا عاقبت بھ شر ھستندحیات دنیا بکام برسد و خوشبخت شود از منظر ھمان ارزشھای دنیوی

قابلیت خوشبخت ساختن انسان را ن دارد زی را   انسان برای خوشبخت شدن در دنیا خلق نشده است زیرا دنیا        
بھ ھمین دلیل حیات دنیا را در قلمرو فلسفھ ، . ظرفیت روح انسان را ندارد و این نیز از اسرار خلقت است     

وادی ب رزخ م ی نامن  د یعن ی ک  لّ ع الم ھ  ستی ب ھ ای ن عظم  ت دارای ع اقبتی تراژی  ک اس ت زی  را محک وم ب  ھ           
و اینست کھ اگر ایمان . اکام ساختن انسان است  نمآمورًدنیا . د فھم شود این آن رازی است کھ بای. فناست 

و این ست ک ھ بای د    . بھ حیات آخرت نباشد فلسفۀ حیات فلسفۀ بدبختی و بیھ وده گ ی و جن ون و جنای ت اس ت         
حی ات حقیق ی بع د از م رگ آغ از م ی ش ود و حی ات دنی ا ب ازی و بازیچ ھ ای ب یش              « بپذیریم کھ بق ول ق رآن       

ان سان خل ق ش ده ت ا     . این باور اگر بھ حقیقت ھم نباشد ب ھ م صلحت اس ت و ب ھ نف ع ان سان اس ت         . » نیست  
  . حیات دنیا در خودش ھدفی ندارد بلکھ وسیلھ است . بفھمد کھ برای چھ خلق شده است 

  
   استاد چھ نوع انسانھائی بیشتر بھ تصدیق شما و پیام شما می رسند ؟-س

و این سنّت ھمیشگی ھر مذھب و مکتب ی در ت اریخ اس ت ک ھ     . یعنی جوانھا . ر  انسانھای صادقتر و پاکت -ج
  . جوانان را شدیدتر جلب می کند چون پاکتر و صادقترند 

  
  .بھ ھدایت نزدیکتر باشد  استاد ، بھترین آرزوی انسان در حیات دنیا چیست و یا چھ باید باشد کھ -س

  .  آرزوی دیدار با خداوند در ھمین دنیا -ج
  

 ولی بسیاری این میل را عین کفر می دانند زیرا معتقدند کھ خدا باید در این دنیا تا قیام ت کب ری نادی ده     -س
  . بماند 
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، دی ن مع راج اس ت و محمّ د اس وۀ      ) ص( اینان ھرچھ باشند م سلمان نم ی توانن د باش ند زی را دی ن محمّ د           -ج
  . باشد و غیر از این نامسلمانی است  باید در آرزوی معراج یمسلمانان باید باشد یعنی ھر مسلمان

  
   استاد در یک کلمھ عرفان چیست ؟-س

چن ین دین ی دارای مح صولاتی حی رت آور     .  عرفان عبارت است از دین ی ک ھ ب ا معرف ت نف س ت وأم باش د             -ج
است مثل کرامت ، شفاعت ، حکمت ، علم لدنّی ، فرقان ، مقام فقھ و نھایتاً رس یدن ب ھ مق ام ولای ت الھ ی و          

  . مامت وجوی ا
  

   دین بدون معرفت نفس بھ چھ امری منتھی می شود ؟-س
بی : اینست کھ گفتھ شده کھ . و البتّھ بدون داشتن یک پیر طریقت ھم معرفت نفس ممکن نیست  .  نفاق   -ج

این کلام شخص پیامبر است و تجربۀ ت اریخی ب شر   . و اگر اھل شرع باشد منافق می شود   . امام کافر است    
  . اثبات این ادّعاست ھم سند 

  
   استاد ، مھمترین مسئلھ و مشکل جامعھ و فرھنگ ما چیست ؟-س

ھ ر  . ھ ر ادّع ائی ض دّ ح قّ آن اس ت      .  اس ت  یھر حقیقت و ارزش و معنائی در ک شور م ا دجّ ال    !  دجّالیت   -ج
 . دی ن ض دّ دی ن اس ت    . ع شق ، ض د ع شق اس ت     . ھمۀ ارزشھا پوستین وارونھ اند . حقی ضدِ حقیقت است   

ھم ھ چی ز وارون ھ    ...  ضدّ انقلاب اس ت و و  ، انقلاب. ضدّ ارزش است ، ارزش . عرفان ، ضدّ عرفان است   
  . ما ملّتی واژگون سالاریم . ھر امری تا سرحدّ ضدیت با خودش مسخ شده است . و آنتی تز خویشتن است 

  
   استاد آیا در قرآن ھیچ کلام واضحی ھست کھ امر بھ عرفان باشد ؟-س

و ل ذا فق ط   . ان محمّ دی اس ت   ر عرف انی در ت اریخ ب شر اس ت ، عرف       اوّلاً خود قرآن یک ی از ع الیترین آث ا    -ج
می توانند بر آن وارد شده و در این گلستان بی انتھ ا س یر و س لوک نماین د و     عارفان و اھالی معرفت نفس    

» امر بھ معروف« ثانیاً کلّ مسئلۀ و. نھ علما و مفسّرین و فقھا و فلاسفھ و متکلّمین و اساتید ادبیات عرب 
اص حاب اع  راف در ق رآن ھم ان عرف ا ھ ستند و س  ورۀ      . اس ت  » عرف ھ «ھم ان ام ر ب ھ عرف ان اس ت ام  ر ب ھ       

امر بھ تفکّر و نظر کردن در خویشتن کھ در ق ر آن آم ده ھم ان ام ر ب ھ عرف ان        . اعراف سورۀ عرفان است     
 تعین و قلمرو عرفان است و این قلم ھمان قلمی است کھ در سورۀ علق ھمان» علّم الانسانَ بالقلم «. است 

ھمۀ . امر بھ تفکّر در پدیده ھای عالم ھستی تماماً امر بھ عرفان است . انسان کتاب وجودش را می نویسد 
اقام ۀ ص لواة ی ک جھ اد و واقع ۀ عرف انی       . احکام شریعت و تقوا ، زمینھ و آماده سازی برای عرفان اس ت       

محمّد و علی و فاطمھ و سلمان نخستین عارفان کامل و واص ل در ت اریخ ب شرند و م ابقی     . است و الی آخر   
ھم ۀ احک ام و آداب دین ی    . و عرفان یعنی ھم ین  . دین بھ معنای راه است یعنی راه رسیدن بھ خدا      . امامان  

قی مع انی ،  ولی متأسفانھ در فرھنگ ما عرفان ھم مث ل م اب  . عارفانھ و ابزار سیر و سلوک عرفانی ھستند      
واژگونھ است و عرفان مترادف جن گیری و رمّالی و استخاره و روح بازی و ان رژی فروش ی و ن شئگی و        
جلوه ھای ویژۀ سینمائی است یعنی عین اشدّ خراف ھ و جھ ل و جن ون اس ت و ل ذا مب دأ و مع ادی ج ز تخ دیر               

  . ندارد 
  

 نظر ش ما . ستعداد ذاتی و خدادادی است  استاد گفتھ می شود کھ عرفان ، مستلزم عشق و یک ذوق و ا       -س
  چیست ؟

از آنجائیکھ انسان ذاتاً حامل روح .  حرف مفت است ، القای شیطان است ، کفر است ، خود فریبی است -ج
درست بھ ھمین دلی ل ھ ر آدم ی ب ا ش نیدن ک لام و حکای ات عرف انی         . خداست پس حامل گوھرۀ عرفانی است   

  . تعداد را دارد منقلب می شود پس این گوھره و اس
  

   پس چھ امری مانع است ؟-س
ان سانیت خ ود را دس ت ک م گ رفتن و خ ود را       . نومی دی از رحم ت خ دا ، یعن ی کف ر      .  یأس ، یعن ی ابل یس    -ج

ارزانتر از ھر چیزی فروختن و بھ ھر چیزی در زندگی اھمیتی بیشتر از وج ود خ ود دادن و خ ود را خ دای          
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و بدتر . اینست مانع . ا اشیاء معاملھ نمودن و قربانی پنج سیر نون کردن روح خود را ب. آفتابھ لگن کردن 
از آن اینکھ با چنین وضعی احساس برتری بر عالم و آدمیان ھم داشتن و کوس انالحق زدن و منج ی ع الم        

  . اینست مسئلھ . بشریت بودن آنھم پای منقل و ماھواره ھای پورنوگرافیک 
  

کھ س خن و انتقادھ ای ش ما ب سیار تن د و دف ع کنن ده اس ت و بق ول برخ ی دیگ ر             استاد ، بسیاری معتقدند  -س
  پاسخ شما چیست ؟. بسیار مطلق گرا و بدور از واقعیت ھای عملی است 

و علاوه بر این در . کسی کھ بیھوش است شاید با عربده برخیزد .  بالای سر مرده نمی توان قصھ گفت -ج
و بھ وقاحت و جنون خود مفتخ ر اس ت کمت ر از ای ن س خن گف تن       د عصر کفر مطلق کھ کوس اناالحق می زن   

و ع  لاوه ب  ر ای  ن چگون  ھ اس  ت ک  ھ     . ھمچ  ون س  خن نگف  تن اس  ت و در ب  ازار م  سگری ن  ی ن  واختن اس  ت       
تکنولوژی کھ مستمراً رسوا و رسوا تر می شود تا این حد بطور مطلق خود را تقدیس می کند ولی دین خدا 

خ دا ن سبی اس ت درحالیک ھ مخل وقش خ ود را مطل ق م ی دان د ؟ دوران ن صایح           آی ا   . حقّ مطل ق گ وئی ن دارد        
ی داشت و خجالت دورانی بود کھ بشر ھنوز اندک حیائعرفان شاعرانھ متعلّق بھ . شاعرانھ بسر آمده است  

و حقیقت دیگر اینکھ با پذیرش ارزشھای مطلق و ناب ، تازه می توان بطور نسبی بھ آن عمل  . نمرده بود   
اخ لاق  . و نیز اینکھ از زمانیکھ اخلاق نسبی شد نابود ش د  . سخن اگر نسبی باشد ، عمل ھیچ است   . نمود  

ایم ان ی ک معن ا و    . نسبیّت در اخ لاق و مکت ب و ایم ان ، مک ر ابل یس اس ت       . نسبی ، زمینۀ انکار آن است  
این شرک است ک ھ  .  ت واقعۀ بود و نبودی است یعنی ھرگز نمی توان گفت کھ فلانی نسبتاً فردی مؤمن اس     

نسبیت در اخلاق و عالم معانی ھم ان منط ق قی اس اس ت ک ھ م ذھب ارس طوئی و اس اس کف ری          . نسبی است  
  . تدریجی و شرکی خزنده است و عین ابلیسیّت است 

  
         .   برخی می گویند کھ شما مقدّسات را خوار و خفیف و خاکی کرده اید -س

اش ق خ دای ن ابوده ھ ستند و      کفر و نفاق م ردم تغذی ھ م ی کنن د و ع     شرک واینھا ھمانھائی ھستند کھ از  -ج
اینان نان خدای نابوده را می خورند و اینانند ک ھ دی ن   . معتقدند کھ خدا مقدّس تر از آن است کھ اصلاً باشد      

 ک ھ  را در عرصۀ عمل مطلق کرده اند یعنی طلاق داده اند و فقط دکان شفاعت را در دین ب ر ج ای نھ اده ان د       
و امّا یک سئوال از شما دارم آیا ب الاخره بن ده دی ن    . ھمان تجارت دین است و بنگاه معاملات املاک بھشت    

  را مطلق و دست نیافتنی کرده ام یا خوار و خفیف و زمینی نموده ام ؟
  

  .  این ھر دو اتھام متضاد دربارۀ شما وجود دارد -س
  . ان افتاده اند و مشغول بور شدن ھستند  این بدان معناست کھ مخالفان بنده بھ ھذی-ج
  

ای ن  .  استاد بیشترین اتھام و فحّاشی و بدنامی شما از جانب بیم اران س ابق شماس ت ک ھ ش فا یافت ھ ان د          -س
  یعنی چھ ؟

پیشقدم شدند و او را ) ع( یادتان باشد کھ نخستین جماعتی کھ در محاکمھ و سنگسار و لعن کردن مسیح -ج
ران شفا یافتھ بدست او بودند و نیز اینکھ چرا قوم بنی اسرائیل شقی ترین اق وام ب شری     فروختند ھمان بیما  

و بن ده ھ م درس ت بھم ین دلی ل      . است زیرا بیشترین کرامت و شفاعت را از جانب انبیای خودش دی ده اس ت    
 ب ود  این دوره مربوط بھ ھویّ ت و رس الت موس وی و عی سوی بن ده     . سالھاست کھ دست از طبابت کشیده ام   

افراد و گروھھا بودم کھ ھنوز در دورۀ جاھلیت و ماقبل از کھ مواجھ با کافرترین و جاھلترین و شقی ترین    
الحمد الله سالھاست کھ فقط از درب معرفت عل وی و حکم ت قرآن ی ب ا م ردم س خن         . فطرت دینی می زیستند     

  . می گویم 
  

  لایند ؟ چرا مسلمانان و مخصوصاً شیعیان اینقدر بھ خرافھ مبت-س
بط ور مث ال   .  اینطور نیست جھان مسیحیّت امروزه کارخانۀ اص لی تولی د ان واع خراف ات در جھ ان اس ت            -ج

مده اند مثل انرژی درمانی  در کشور ما از انگلیس و آمریکا آنگاه کنید اکثر این خرافات و دجّالیتھای مدرن
لی جای بس تأسف است کھ جھان اسلام و و. ، قارچ درمانی ، فال قھوه ، کف بینی ، احضار روح و غیره     

اصولاً ایمان و عشق تھ ی از  . خاصھ تشیّع کھ دین اصالت عقل و معرفت است چرا اینقدر خرافھ پذیر است  
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عقلانیت و معرفت دینی بھ خرافھ و نفاق می گراید درواقع عشق شیعھ بھ امامان کھ بزرگترین نعمت خدا بھ 
 تبدیل بھ خرافھ شده است آنھم خرافات بس شدید و ریشھ دار کھ از شیعیان است چون از معرفت بری است   

خرافھ ھای جھان مسیحی بسیار عمیقتر است زیرا اسلام دین زنده تر و شیعھ مذھب زندۀ جھان اس ت زی را     
ما . بنابراین می بینیم کھ برترین نعمات را تبدیل بھ بدترین ظلمات کرده ایم . صاحب امامان زنده بوده است 

تشیّع اگر بھ معرفت مسلّح ش ود جھ ان را روش ن م ی کن د و مھ د نج ات ب شر م ی          . ط کمبود معرفت داریم     فق
 معرفت چگون ھ ان سان مفل وک و    کھ با نوربنده این امر را بھ شخصھ تجربھ کرده و بھ عینھ دیده ام . شود  

ما . بھ قدّیس می شود  یک شبھ تبدیل  ره صد سالۀ رشد را یک شبھ طی می کند و زن فاسدیجاھلی بناگاه
معجزۀ دین محمّد ، معرفت است ھمانطور کھ . د ، بھ ھیچ گرفتھ ایم سفانھ معجزۀ معرفت را در دین محمّمتأ

  . قر آن تنھا معجزۀ مسلمانان است 
  

 استاد برخی معتقدند کھ جنابعالی بسیار خود ستائی کرده ای د و ای ن ام ر لطم ۀ بزرگ ی ب ھ آثارت ان وارد            -س
   . کرده است

 م  ن خودس  تائی شخ  صی و ن  ژادی نک  رده ام بلک  ھ خ  ود س  تائی دین  ی و عقی  دتی و ش  یعی ک  رده ام و ک  ار    -ج
درستی ھم کرده ام این مسئلھ اگر بھ شخص بنده لطمھ ای وارد کند عیب ی ن دارد درع وض در خ دمت ایم ان         

انان از م سلمانی  نھ م در ع صری ک ھ م سلم    و ھویّ ت اس لامی را احی اء م ی کن د آ     اسلامی و شیعی مردم است      
  . خود شرمسارند 

  
     استاد چرا شما اینقدر دشمن و فحّاش دارید ؟ -س

. آدم لااق ل بھم ان ان دازه ک ھ دش من دارد دوس ت ھ م دارد        .  فقط آدمھای بی خاصیّت ھ یچ دش منی ندارن د       -ج
فح ش آنھ ا   . ی دارن د  ولی این را ھم بدانید کھ آنھائی کھ بمن فحش می دھند اتفاقاً قلباً مرا شدیدتر دوست م 

از این بابت است کھ چرا آنھ ا را از خ واب جھ ل و غفل ت بی دار ک رده ام و دیگ ر نم ی توانن د مث ل س ابق در                 
  . پس من بھ این دشمنی ھا افتخار ھم می کنم و خدا را شاکرم . جاھلیت خود خوش بگذرانند 

  
از علمای دینی شما را یک شیعۀ غالیّھ می  استاد آیا شما در آثارتان اغراق و غلو ھم کرده اید ؟ برخی -س

  .خوانند 
بنده اگر در خارج از ایران می . ولی من اصلاً غلو نکرده ام .  باز ھم مفتخرم کھ غالیھ خوانده می شوم -ج

  . من بسیاری از حقایق را ھنوز تقیّھ کرده ام و بسیار متأسفم . زیستم خیلی رک تر سخن می گفتم 
  

 خودت ان   ش ما تقیّھ اصل اوّل تشیّع در دوران غیب ت اس ت ول ی چ را    رراً فرموده اید کھ  استاد خودتان مک -س
  اصلاً تقیّھ نمی کنید و ھمۀ اسرار را برملاء کرده اید ؟

 این امر شامل حال کسانی می شود ک ھ ی ا جان شان را خیل ی دوس ت دارن د و از ایمان شان  بی شتر دوس ت             -ج
 کھ بواسطۀ فشارھا و زجر و جبرھای زمانھ ممکن است ایمان خود میدارند و یا شامل حال کسانی می شود

و علاوه بر این شمع معرف ت و ھ دایت ب ا خ ون     . و من از این ھر دو امر مستثنی ھستم . را از دست بدھند     
و چھ بھت ر  . روغن سوخت چراغ دین ، خون مؤمنان است . عالمان و عارفان در تاریخ روشن مانده است     

م ن دنی ا را   . چھ توفیقی بھتر از ای ن اگ ر لای ق باش یم     . ا برای احیای پاکی بر زمین بریزد    کھ خون ناپاک م   
م ن ن دانم ک ی ز    . اصلاً دوست ندارم بلک ھ عاش ق زن دگی ھ ستم و زن دگی بع د از م رگ خیل ی زن ده ت ر اس ت             

 انتظ ارم ت ا   م ن عم ری در  . من ھمانطور کھ در زندگینامھ ام گفت ھ ام زن ده ب ھ م ردن ھ ستم         . مردن کم شوم    
خوشبختانھ دنیا اصلاً بمن حالی نداده است زیرا از ای ن  . جانم را از آستین خاک برون اندازم و راحت شوم   

  . پنجاه سال عمری کھ کرده ام چھل سالش را بیمار بوده ام 
  

دل سوز و   استاد چگونھ با تنی بیمار توانستھ اید اینقدر کار کنید آنھم کاری این حد ش اقھ و جانفرس ا و        -س
غرق محنت و خون دل و تھمت و خیانت یاران ؟ شما یک قلم فق ط س ھ براب ر تع داد س الھای عمرت ان کت اب               

  . نوشتھ اید و بقول خودتان تازه این تفریحی ترین بخش زندگی شما بوده است 
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ستی مکتب اصالت فقر و بیماری و تنھائی و مرگ و نی  درست بھمین دلیل من بانی .  مسئلھ ھمین است   -ج
  . دم کھ عاشق باشد عزرائیل ھم برای آدم ناز می کند آ. ھستم 

  
   استاد در یک کلمھ عشق یعنی چھ ؟-س

  !  دوستی - یعنی دشمن -ج
  

   دوستی خلاف عقل و شرع و اسلام نیست ؟-آیا دشمن  -س
دم ود آ دوست نب-م است او اگر دشمن  اگر چنین است پس خود خداوند خالق مخالف عقل و شرع و اسلا-ج

بل یس  را خلیفۀ خود نمی کرد یعنی کافرترین موجود عالم را جانشین خ ودش نم ی نم ود و گ وش ب ھ ح رف ا        
عشق سرّ خلقت است و خون ھ ستی و  . ازی است کھ ابلیس نمی فھمد یعنی عشق را این ھمان ر  . می کرد   

  . فقط عشق است کھ باقی می ماند . مبدأ و معاد جھان 
  

چیست ؟ منظورم ماجرای جسمانی یا روحانی بودن آن ) ص(رۀ معراج پیامبر اسلام  استاد نظرتان دربا  -س
  .واقعۀ عظیم است 

 من چون تفاوتی بین تن و روح در شخص پیامبر و انسانھای کامل قائل نیستم لذا از این دعوای ق دیمی    -ج
  . این دعواھا مال آدمھای بیکار و بیعار و پیامبر ناشناس است . بر کنارم 

  
 استاد آیا شما ھم دارای یک پیر طریقت و معلّم روحانی و یک انسان ھادی در بیرون از خودت ان ب وده      -س

  اید درحالیکھ در کلّ آثارتان ھدایت بدون داشتن یک پیر و امام را ناممکن می دانید ؟
د خداوند است  اینطور نیست عدّه ای ھم در تاریخ بوده اند و ھستند و خواھند بود کھ پیر و امامشان خو-ج

در ق رآن ھ ر دو ن وع    . کھ آنھا را از درونشان ھدایت م ی کن د و ای ن ام ر در ق رآن بوض وح ذک ر ش ده اس ت            
یعنی کسانی کھ ربّشان االله است و کسانی ک ھ ربّ شان ی ک ان سان ھ دایت ش ده بواس طۀ االله           . ھدایت را داریم    

من از نوع اوّل بوده ام بھ ھمین . ھزینھ تر است ار ساده تر و سریع تر و کم البتّھ راه دوّم ھزاران ب. است 
کھ من عمری را از آغاز نوجوانی تا حدود چھل سالگی البتّھ باید بگویم . دلیل کلّ دنیایم را از دست داده ام 

ک ھ نی افتم و ھ ر ک ھ را دی دم      . دربدر بھ جستجوی امام بودم یعنی ام امی زن ده و حاض ر و ج سمانی و عی ان          
و آنگاه کھ بر آس تانۀ نومی دی ب ودم بناگ اه     . نکھ مرا بھ این تکاپو انداخت دکتر شریعتی بود و آ. دجّال بود  

  . روح بھمراه کتاب و ملائک بر من نازل شد کھ شرحش را در زندگینامھ ام آورده ام 
  

   استاد آیا مگر این نزول فقط مختص پیامبران نبوده کھ دوران نبوّت ھم ختم شده است ؟-س
ر قرآن بوضوح آمده است کھ خداوند روح را بھمراه ملائک بر ھ ر ی ک از بن دگان خ الص خ ود          د.  خیر   -ج

و در ضمن نبوّت بھ پایان نرسیده بلکھ بھ کمال رس یده اس ت و در ت اریخ ای ن      . کھ بخواھد نازل می فرماید      
ن واقع ھ ب ھ   اس ت و ای   ) ع(و امام ت عل ی   ) ص(کمال در جریان است ک ھ تمام اً احی اء و ت صدیق دی ن محمّ د        

نبوّت جبرائیلی ختم و پای ان یافت ھ اس ت و ص راط     . برکت معرفت نفس رخ می دھد و واقعۀ جبرائیلی نیست        
است کھ مع راج فرم ود و ارتب اط م ستقیم ب ین      ) ص(کھ از برکات وجود مبارک محمّد . المستقیم یعنی ھمین   

ت خ دا ب ر ب شر اس ت وگرن ھ ای ن کم ال        خدا و مخلوقش را ممکن ساخت و لذا دین اسلام ب ھ مثاب ۀ کم ال نعم       
اصلاً معنائی ندارد و اگر چنین نمی بود معنای ختم نبوّت و غیبت امام ، بھ مثابۀ عرصۀ قھر و غضب الھی 

این ھم از جملھ حقایقی است کھ بنده در آثارم محقق کرده ام و خ ودم بزرگت رین   . می بود نھ کمال نعمت او  
  . حجّت این مدّعایم 

  
  در یک کلمھ سرّ غیبت امام زمان چیست ؟ استاد -س

 در یک کلمھ اینست کھ شیعیان ھن وز ھ م خ دا را در پ شت ب ام آس مان م ی خواھن د یعن ی ام ام را در چ اه                 -ج
ھ ستند و از دور ح ال   » دوری و دوس تی «دوست می دارند کھ تا ابد در فراقش گریھ کنند یعنی پیرو م ذھب    

ت و افسوس و حسرت و دری غ بی شتر ل ذّت م ی برن د و خلاص ھ اینک ھ        می کنند و اساساً با مرده ھا و خاطرا   
  . و این کفر شیعھ است . وجود را در عدم می پسندند 
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 استاد در میان افرادی کھ امروزه در سطح رسانۀ ملّی از باب روشنفکری دینی و عرفان با مردم سخن -س

ثلاً اف رادی مث ل دکت ر س روش ، دکت ر رح یم       می گویند کدامشان را می پسندید و بھ حق نزدیکتر می دانی د م          
  . پور و الھی قمشھ ای و دیگران 

 ھم  ین س  ھ نف  ری را ک  ھ ن  ام بردی  د ھ  ر س  ھ ان  سانھای فک  ور و م  ؤمنی بودن  د و از جمل  ھ خوب  ان وادی         -ج
ند ولی ھر گاه کھ دین و معرفت در ظرف مصالح سیاس ی  و عرفان نظری محسوب می شدروشنفکری دینی   

ار گیرد حقیر شده و چھ بسا مجبور بھ تحریف و سانسور و حتّ ی اس تحالھ م ی گ ردد و ای ن        و دیپلماتیک قر  
ایکاش این . ی برگردانیدند و لذا مردم ھم بتدریج از آنھا روافراد متأسفانھ بھ این آفت عظیم مبتلا شده اند        

 مخ صوصاًٌ م صلحت   نی بزرگت ر از م صلحت ن دارد   حقیقت دشم. ی استفاده نمی کردند  از رسانۀ حکومت   افراد
استفاده کنیم ھم انطور ک ھ ای شان در آن بی ست و پ نج س ال ب ا اینک ھ ک لّ          ) ع(ما باید از سیرۀ علی . سیاسی  

یعن ی از منب ر   . نظام حاکم را تأئید می کردند و در بیعت با شیوخ بودند ولی ھرگز از منب ر اس تفاده نکردن د        
 حقایق ناب را ندارد زیرا یک رکن باشد ظرفیت تحمّلچقدر کھ برحق ھم یک نظام سیاسی ھر. نظام سیاسی 

اھ ل معرف ت در ت ضاد ب ین     . سیاست ، مکر است مگر اینکھ حکومت خود امام باشد ک ھ حکوم ت ح قّ اس ت      
مسئولیت ابلاغ حق بھ مردم آنگونھ کھ ھست و صبر و سکوت حاصل از مصالح و خفقان فکری و سیاسی      

بسیاری این امتحان را می بازند زیرا تاب تحمّل سکوت را ندارند و دچار امتحانی بس لطیف و کبیر است و 
 شده راضی می شوند و حقیقت را قربانی رسالت می کنن د  و سانسورلذا بھ بیان حقایقی دست و پا شکستھ        

زی را ان سان ح ق پرس ت ن سبت ب ھ خ ود        . و درواقع حقیقت را قرب انی ش ھرت و ش ھوت ک لام خ ود م ی کنن د            
حقایق سانسور شده بھ مثابۀ بیان بخشی از حقیق ت نی ست   .  است تا رسالت اجتماعی خود     حقیقت متعھّد تر  

حقیق ت  . وقت ی نم ی ت وان حق ی را ب ھ تم ام و کم ال بی ان ک رد بای د خموش ی گزی د             . بلکھ کتمان حقیقت است  
نتق ل  رسانۀ برتر و دگری ھم دارد کھ بس جادوئی است و از دل انسان حق پرست بھ قلوب مردمان طال ب م        

ک ھ ھم ان   حقّ ھم مک ر خ اص خ ودش را در قب ال مک ر سیاس ت دارد       . می شود بھ شیوه ای بس حیرت آور   
حق را یا باید گف ت و ی ا   . یکی از بزرگترین جھاد من در زندگی دربارۀ ھمین امر بوده است   . مکر خداست   

ح ق انتق ام   . ی خود نمود  معیشت و شھرت و جاه طلب مصلحت ونباید حقّ را بازیچۀ سیاست و. باید نگفت   
  . سرنوشت دکتر سروش را بنگرید . می ستاند و سانسورچی خود را رسوا و ھلاک می کند 

  
   استاد نظر نھائی شما دربارۀ امام خمینی چیست ؟-س

 عصر ماس ت ول ی معرف ت ای شان ب ر زم ان و جھ ان م ا در         ی یکی از صادقترین و شجاعترین علمای دین   -ج
و لذا خود ایشان ھم بسرعت ان زوا گزیدن د   .  انقلاب را تا بھ آخر بھ سلامت رھبری کند  حدّی نبود کھ بتواند   

و رھبری اجرائی را بھ دیگران سپردند ک ھ از خودش ان ب سیار پ ائین ت ر بودن د ھ م در عل م و ھ م در تق وا و             
و .  ض دّ اس لام   انقلاب ض دّ انق لاب ، اس لام   : و لذا نتیجھ این شد کھ می بینید . شجاعت و معرفت و اخلاص   

  . البتّھ آنچھ کھ شد می باید می شد و نھایتاً بھ نفع حقیقت است 
  

 استاد اندیشھ ھای شما انقلابی ترین اندیشھ ای است کھ بنده تا کنون با آن مواجھ شده ام ول ی ج وھرۀ       -س
  ھ ؟این یعنی چ. انقلابی آثار شما بکلّی از سائر آثار انقلابی متفاوت و بلکھ در تضاد است 

ای ن ھم ان   .  انقلابیگری آثار و افکار بنده باطنی است یعنی انقلابی بر علیھ جھ ل و س تم خوی شتن اس ت      -ج
  . گوھرۀ انقلابی است کھ در ذات دین و عرفان حضور دارد 

  
 افراد بسیاری سالھا تحت تعلیم و تربیت جنابعالی زیستھ و دچار تحوّلات بزرگی در زندگی شده اند ولی -س

  چرا ؟.  دوباره آنھا را غرق در ھمان زندگی جاھلانۀ سابق می یابیم بناگاه
ذاب و ت ب سوی م ن نیامدن د بلک ھ از ف رط ع       این نوع افراد مطلق اً ب ھ نیّ ت عل م و دی ن و تربی ت و معنویّ           -ج

دردھای بی درمان بھ من رجوع کردند کھ پس از رفع عذابھا ، دوباره بھ ھمان زندگی خود بازگشتند ت ا ب ھ          
ش جاھلی خود ادامھ دھند زیرا عذابھا موجب ھلاکت نفس آنھا شده ب ود و ق ادر ب ھ ادام ۀ ف سق و فج ور              عی

البتّھ اینھا در این رجعت بھ زندگی جاھلانۀ خود دیگر قادر بھ تکرار و ادامۀ ھمان زندگی نخواھند    . نبودند  
لذا اینھا مجبور بھ . نع خواھد شد بود یکی اینکھ وجدانشان بیدار شده است و دیگر اینکھ عذابھای الھی ما
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البتّ ھ ب دلیل اینک ھ ق ادر ب ھ ع یش س ابق        . انسان ھرگز نمی توان د ب ھ گذش تھ ب از گ ردد      . حدّاقل تعادل ھستند  
ید از ای ن  ثر عداوتھا و تھمت ھ ائی ک ھ م ی ش نو    اک. نسبت بھ من کینھ می کنند و عداوت می ورزند      نیستند  

ک افر اوّل ی از زن دگی ج انوری      .  دی ده کافر جاھل و ک افر بی دار و حجّ ت   : ست کافر دو  نوع ا . جماعت است   
بھرح ال ام ر   . خود لذّتی ھم می برد ولی دوّمی جز عذاب نمی کشد و لذا دی ر ی ا زود مجب ور ب ھ توب ھ اس ت          

یک  ی بی دار ک  ردن وج دان و فط  رت   : م  ن دو ن وع رس الت دارم   . ھ دایت زورک ی نی  ست بلک ھ اختی  اری اس ت     
و دوّم ی ھ دایت ک سانی اس ت ک ھ دی ن را       . تا انھا را بر آستانۀ انتخاب بین کفر و دین بک شانم      جاھلان است   

 ھ ستند ک ھ بع د از بی داری ب از ھ م       از آنھا نام بردید م شمول ن وع اوّل  این گروھی کھ شما  . انتخاب کرده اند    
ز ع ذاب دوران جاھلیّ ت   چ ون ای ن کف ر آگاھان ھ اس ت ل ذا ع ذاب عظیم ی بھم راه دارد ک ھ ا          . کفر را برگزیدند   

 -عل  وی (رس  الت اوّل  ی م  ن نب  وی اس  ت و رس  الت دوّم  ی ھ  م ول  وی     . ب  سیار ش  دیدتر اس  ت و رس  وا کنن  ده   
  . و ھر انسان اھل ایمان و معرفت این رسالت را داراست ) . عرفانی

  
ب ا ش ما ب ھ     استاد حتّی برخی از افراد کھ از س ابقۀ زن دگی بغای ت کافران ھ ای برخ وردار بودن د در راب ط             -س

  این چھ توضیحی دارد ؟. ھویّتی بسیار مؤمنانھ و عارفانھ دست یافتند و باز دوباره بھ کفر بازگشتند 
 ایدئولوژیک و تحصیل کردگانی صاحب ادّعا بودند و لذا بنده انرژی و عمر بسیار بیشتری ی اینان کافران-ج

ن بر خودشان بھ اثبات رسانم و حجّ ت ھ ای   صرف آنھا کردم تا بطالت ادّعاھایشان را در عمل حیات خودشا     
 عرفانی را در نقط ۀ مقاب ل دعویھ ای علم ی و م درن ، از وج ود و زن دگی خودش ان آش کار س ازم ت ا                -دینی  

و ل ذا بازگ شت آنھ ا ب ھ کف ر خودش ان ج ای ذرّه ای توجی ھ         . حجّت را بر آنان بھ تمام و کمال رس انیده باش م       
م  ثلاً تع  دادی . خواھن  د ش  د و عب رت زمان  ھ خواھن  د گ شت   ی اس تثنائی  ئن دارد و در ای  ن رجع ت دچ  ار ع  ذابھا  

پزشک و روشنفکر غرب زده و کافر و تباه شده را بھ مقام توانائی حکمت عملی و عرفان درمانی رسانیدم 
. ھ آن پزشکی کافرانھ نداشتھ باشندتا جایگزین پزشکی آنھا شود و بھانھ ای برای امرار معیشت و رجعت ب

  . ینھا مثل سامری در امّت موسی است و یا یھودا در میان حواریون مسیح داستان ا
  

 استاد آیا این نوع آدمھا در رجعت بھ کفر قادرند کھ از حکمت و عرفان  عمل ی در خ دمت کف ر و فری ب      -س
  مردم بھره گیرند ؟

ن ان احم ق و   این ان در رجع ت ب ھ کفرش ان چ    . این حجّت ھا صاحب دارد و صاحبش خود خداست !  ھرگز   -ج
دین . کور و کر می شوند کھ رسوای خلق می گردند و خداوند آن علم و قدرت الھی را از آنھا خواھد گرفت 

ولی آنھا با این نیّت بھ کفر بازگشتند . و عرفان بی صاحب نیست کھ ھر شیطانی بتواند آنرا بھ بازی بگیرد 
ھر چھ کھ بھ آنھا اخطار دادم کھ چنین امری محال تا دین و عرفان و حکمت را بھ بازار برند و بفروشند و 

رفتن د و دچ ار ح سرت و ع ذاب اب دی ش دند ک ھ امی دوارم ت ا دیرت ر ن شده توب ھ کنن د ک ھ                . است ب اور نکردن د      
ای ن را  . آدمھ ای ب دبختی ھ ستند ای ن ج ور آدمھ ا       . خداوند توبھ پذیر اس ت و م ن ھ م برای شان دع ا م ی ک نم          

 الھی ھمواره زنده اند و در طول تاریخ در وجود مؤمنان تجلّی م ی کنن د ھم انطور    بدانید کھ انبیاء و اولیای 
کھ سامری ھا و یھودا ھا و عمرعاص ھا و قطامھ ص فت ھ ا ھ م ھم واره در رابط ھ ب ا مخل صین ظھ ور م ی            

و این سنّت خدا بر روی زمین . داستان کفر و ایمان بر روی زمین ھمواره دارای سنّت واحدی است     . کنند  
  . است 

  
   آیا این واقعھ ای کھ شما ھم در زندگینامۀ خود متذکّر شده اید بھ معنای حلول و تناسخ نیست ؟-س

بعلاوه مفاھیمی مشابھ تناسخ یا حلول در قرآن ھم آم ده اس ت ک ھ ب ھ لح اظ      . بھ معنای تجلّی است .  خیر  -ج
آن آم ده ک ھ خداون د برخ ی ک افران را ب ھ       فی المثل در قر. تفسیر و فھم واقعھ از تناسخ ھندوئیسم فرق دارد     

  . و بنده خودم بارھا با چنین تناسخی روبرو شده ام . صورت میمون و خوک در می آورد 
  

 استاد چگونھ است کھ جنابعالی نسبت بھ کسانی کھ آنقدر برایشان زحمت کشیدید و خون دل خوردید و        -س
شنیده ام کھ برخی از آنھ ا پ س   . تند ، کینھ نمی کنید عاقبت دین خود را فروختند و با شما بھ عداوت پرداخ       

  . از سالھا فحّاشی و خصومت خونین با شما ، باز از فرط عذاب بھ شما رجوع کرده و شما یاریشان داده اید
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 ٣١

من کین ھ ک ردن را چن دان درک    .  مگر می شود آدم نسبت بھ فرزندانش کینھ کند و باز ھم یاریشان ندھد      -ج
من این آدمھا را از بچھ ھای خودم ھم بیشتر دوست دارم .  کینۀ والدین نسبت بھ بچھ ھا نمی کنم مخصوصاً

ی اد پ در نم ی کنن د ای ن بچ ھ ھ ای        : آنھا فرزندان روحانی من ھستند ھرچند کھ ن اخلف ھ ستند و بق ول ح افظ       
ی منتف  » جب ر ع شق  «محبّت حاص ل س خاوت و خ دمت و از خودگذش تگی اس ت و بدینگون ھ نظری ۀ            . ناخلف  

آنانک ھ از  . است یعنی ھر کھ بخواھد اھل عشق و محبّت شود باید بھ مردم خدمت کند مخصوصاً مخالفانش     
محبّت و خدمت من بھ عداوت بمن رسیدند و خ ود را ھ م تب اه کردن د ھرگ ز نخواس تند ب ھ ک سی خ دمتی کنن د              

ن د ک ھ دوب اره ب ھ کف ر خ ود       آنھ ا حتّ ی از م ن ت شکّر کلام ی ھ م نکرد      . حتّی بھ من کھ آنھمھ خدمت شان ک ردم    
آنھا غولترین و شقی ترین آدمھای روی زمین بودند کھ خداوند آنان را بھ نزد من آورد تا حجّت . بازگشتند 

و جالب اینکھ آنھا بر خلاف این امر می اندیشیدند یعنی می پنداشتند کھ از فرط خوبی . را بر آنان تمام کنم 
ای ن مالیخولی ا البتّ ھ ب الاخره در ع ذاب      . ل ذا ھم ھ ب ر م ن منّ ت داش تند       آنھا بوده کھ من خدمتشان م ی ک نم و     

ھیچ زحمت خالصانھ ای بھدر نمی . دوباره ای کھ بسراغشان می آید معالجھ خواھد شد و توبھ خواھند کرد 
پ س ک سی ک ھ ب ھ     . اگ ر در ای ن دنی ا نباش د در حی ات آخ رت       . رود و بالاخره بھ ثمر می رسد م ن یق ین دارم      

 آخرت بھ اندازۀ کافی ایمان نداشتھ باشد دست بھ ھ یچ خ دمت ب ی ت وقعی نم ی زن د و ھ یچ ک ار خی ری                 حیات
  . نمی کند 

  
  را تعریف کنید ؟» خیر« استاد ممکن است -س

آدم ی  » خ ود «.  خیری جز در از خود گذشتگی برای خدا نیست و شرّی جز خود پرس تی حی وانی نی ست        -ج
  . ط مربوط بھ انسان است خیر و شر فق. مھد خیر و شر است 

  
 استاد شما نگران ق ضاوت عزی زان خ ود مخ صوصاً فرزن دانتان نی ستید از آنج ا ک ھ ب ھ بوالھوس ی ھ ای               -س

  . دوران نوجوانی آنھا پاسخ ندادید ھمانطور کھ اکثر والدین در حدّ توان مرید امیال بچھ ھا ھستند 
حقیقت بالاخره آشکار خواھد . م و نمی توانستم بیایم  اگر چنین نگرانی ای می داشتم این راه را نمی آمد-ج

شد و بچھ ھای من ھم بالاخره بھ حقیقت خواھند رسید و اعتراف خواھند کرد کھ آنچھ کھ من ب ا آنھ ا ک رده         
ام تماماً بھ خیر و صلاح سرنوشت آنھا بوده است و تماماً از محبّت و مسئولیت م ن ب ھ آنھ ا ب وده اس ت ن ھ        

امکان ن دارد  . ربانی دیگران کرده باشم برخلاف آنچھ کھ اطرافیانشان بھ آنھا تلقین می کنند   اینکھ آنھا را ق   
ھ ا را ب ھ ی ک چ شم     م ن ھم ۀ آدم  .  دیگ ری باش د و ب العکس    کھ خدمت بھ یک نفر منجر بھ خیانت ن سبت ب ھ     

ردم ع ین  خ دمت م ن ب ھ م     . و این بزرگترین توفیق عرفانی و معنوی من در زن دگی ب وده اس ت      نگریستھ ام   
و بچھ ھای من ھم بھ نسبت سائر بچھ ھای این زمانھ ، از بھترین بچ ھ  . خدمت من بھ بچھ ھایم بوده است   

از ھ یچکس گل  ھ ای ن دارم الاّ ک سانی ک  ھ    . ھ ا ب وده ان د و م  ن ھ یچ گل ھ ای از آنھ  ا ن دارم ک ھ شخ  صی باش د         
زی را  .  ن سبت ب ھ آن ان ج اری نک رده ام      بخودشان خیانت کرده اند کھ این گلھ را ھم ھرگز بر زبان و رفت ارم     

  . آنھا خود بھ اندازۀ کافی خود را سرزنش می کنند بواسطۀ نور ایمان و محبّت و معرفتی کھ بھ آنھا داده ام 
  

   استاد ، بنظر شما دکتر شریعتی از لحاظ مقامات دینی و عرفانی در چھ سطحی بود ؟-س
 آئ ی ملّ ت م ا ش د و     -ا و فطرت الھ ی ب ود و ل ذا موج ب بخ ود       بھ لحاظ دینی ، جلوه ای از احیای دین خد     -ج

و از لح  اظ عرف  انی ھ  م س  رآغاز ی  ک بی  داری و یقظ  ۀ  . بلک  ھ در ک  لّ جھ  ان اس  لام ای  ن بی  داری س  رایت ک  رد  
ول ی بھرح ال او   . او زود رفت و از مقدّمھ پیش ت ر نرف ت   . عرفانی بود یعنی مقدّمھ ای برای عرفان عملی      

دّی کھ بود ناب بود و ای ن  در ھر ح.  عرفانی را در جھان اسلام آغاز کرد -اری مذھبی  بید یک نابترین نوع 
او م را بی دار ک رد و ب ھ راه     . من خود نیز ب ھ ن ور ای ن بی داری از خ واب پری دم و ب ھ راه افت ادم              . مھم است 

دار کنن دۀ ب زرگ   او مجال تدوین راه را نیافت او یک آغاز گ ر و بی   . انداخت ولی راھی پیش روی من ننھاد  
ول ی ھ ادی نب ود یعن ی ب ھ ھ دایت نرس ید        . رسالت او اساساً نبوی بود یعنی شاھد بود و مبشّر و ن ذیر       . بود  

آنانک ھ از آث ار او راه ھ دایت را ج ستجو کردن د چی زی نیافتن د و ل ذا ب ھ بیراھ ھ و گمراھ ی            . چون زود رف ت    
ا ھر ارزش ی ک ھ دارد از ش ریعتی اس ت و ھ ر گمراھ ی       بھرحال جامعۀ م. افتادند و بھ عداوت با او پرداختند  

  . کھ دارد از خود و دیگران است 
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ای ن  .  چرا جامعۀ روحانیت و پیروانشان با شریعتی تا این حد حتّی ت ا ب ھ ام روز ب ھ س تیز پرداخت ھ ان د           -س
  کینھ از چیست ؟

ع ، سیاس  ت زدائ  ی و  زی  را ش  ریعتی از اس  لام و ت  شیّ   فق  ط روحانیّ  ت سیاس  ی ب  ا ش  ریعتی مخ  الف اس  ت     -ج
مخالفت روح انیون غی ر سیاس ی ھ م     . جدا کرد ) حکومت(حکومت زدائی نمود و حساب امامت را از خلافت   

این شریعتی بود کھ اسلام را زنده کرد و یکبار دگر روحانیت را در نزد مردم محبوب . از سوء تفاھم  است 
شریعتی از نعیم ھای . می و کفران نعمت است و لذا عداوت روحانیون با شریعتی خیلی نمک بحرا     . ساخت  

ر ثول ی روحانی ت بی دار و متق ی و پ اک و ع ادل و مجاھ د ب ا ش ریعتی ح دّاک          . دوران ب ود ی ک نعم ت االله ب ود     
ک سانی چ ون رھب ر انق لاب و     . مقادیری اختلافات لفظی دارد یعنی اختلاف ب ین ان ب و اوزوم و انگ ور اس ت      

ھرگز با شریعتی اختلافاتی اساسی کھ موجب عداوت باش د نداش تھ ان د    ظری آقای خامنھ ای و طالقانی و منت     
 انق لاب را برعلی ھ ش ریعتی ب ھ فت وای ارت داد بک شانند و        یاری از روحانیون کوشیدند کھ رھب ر     ھرچند کھ بس  
. شریعتمداری ، کافی ، خوئی : ببینید در رأس آخوندھای ضدّ شریعتی چھ کسانی قرار دارند . موفق نشدند 

عنی کسانی کھ در تاریخ لااقل ھزار سال جا مانده اند و کار ش ریعتی ت دوین ب ھ روز اس لام و مع ارف دین ی           ی
تمام ع داوتھا ب ا ش ریعتی از    . بود و لذا آنھا را خیلی درد آمد و احساس حقارت و بخل و نابودی می کردند      

صلاح کرده و سیگاری ، اسلام اینکھ چرا یک جوان فوکول کراواتی و سھ تیغھ ااحساس حقارت بوده است  
آخون دی انقلاب ی ت ر و پ اکتر و عاش ق ت ر و مخل ص ت ر از ام ام          . را بھتر از آنھا می فھمد و تفھیم م ی کن د    

ھمین ای شان در دوره ای در ق م م ورد ارت داد     . موسی صدر در قرن بیستم نبود کھ خود عاشق شریعتی بود  
آخون دی ک ھ   . و ب ھ خ دمت م ردم لبن ان و فل سطین پرداخ ت       روحانیت فسیل شده قرار گرفت و از ایران رفت      

امروزه اگر ایمانی در نسل جوان . دلی مؤمن و زنده داشتھ باشد نمی تواند شریعتی را دوست نداشتھ باشد  
چگونھ آخوندی کھ درد دین دارد می تواند مخ الف ش ریعتی   . ما دیده می شود آبشخوری جز شریعتی ندارد      

. ھمۀ جوانانی کھ انقلاب کردند و جبھھ را رھبری نمودند پیروان شریعتی بودند . ورزد باشد و با او کینھ ب  
بقول آقای مھندس موسوی نخست وزیر اسبق ، نود در ص د ک سانی ک ھ در ح رب جمھ وری اس لام ثب ت ن ام              

پ س ع داوت آخون دھا ب ا     . این ی ک ح زب آخون دی ب ھ رھب ری ام ام خمین ی ب ود          . کردند پیرو شریعتی بودند     
  . شریعتی ، عداوت با خودشان است پس عین جھالت است 

  
   منظور شما از روحانیت سیاسی چیست ؟ آیا خود رھبر انقلاب یک روحانی سیاسی نبود ؟-س

 عقیدتی م ی کن د بلک ھ روح انیتی اس ت ک ھ       - روحانیت سیاسی منظور روحانیتی نیست کھ مبارزۀ سیاسی   -ج
ن قائ ل نی ست و امام ت را ج ز خلاف ت و رھب ری حک ومتی نم ی         برای اسلام معنا و رسالتی جز حکومت ک رد  

این تشیّع اموی است ھمانطور کھ معاویھ مستمراً برای علی نامھ می نوشت و از او می خواست ت ا       . فھمد  
و چون . ت او بگیرد تا معاویھ کلّ لشکر خود را در خدمشمشیر بکشد و از حقّ خود یعنی خلافت دفاع کند     

آخوند سیاسی یعنی آخون د اقت دار گ را ک ھ اس لام را ج ز       . تدریج بر علیھ او شورید باویھ علی چنین نکرد مع 
ھ جن گ  ب  مجاھدین خلق ھم چنین بینشی داشتند و لذا با این جن اح از روحانی ت     . برای حکومت نمی خواھد     

جامع ھ و  و کلّ .  حکومت را فقط از آن خود می خواست زیرا رقیب یکدیگر بودند و ھر یک خونین رسیدند   
آخوند سیاسی کسی است کھ از می ان امام ان   . انقلاب ما قربانی این نبرد شد یعنی قربانی اسلام سیاسی شد      

و لذا امام زمان را ھم فقط برای حکومت . را قبول دارد چون شمشیرکشیده اند   ) ع(و حسین   ) ع(فقط علی   
  . آخوند سیاسی آنتی تز امامت است . می خواھد و نھ امامت 

  
ان د  نوشتھ اید کھ ھمچون رسالۀ عملیھ است آیا این کت اب م ی تو  » چھ باید کرد« استاد شما کتابی  بنام   -س

  گزین رسالھ ھای موجود از مراجع باشد ؟ جای
کتاب بنده یک رسالۀ دین ی از منظ ر عق ل و عرف ان و زم ان شناس ی اس ت درحالیک ھ رس الھ ھ ای           !  خیر   -ج

اس ت و جایگ اھش ک املاً مج زّا و محف وظ اس ت و کت اب م ا م ی توان د           عملیھ مراجع تقلید یک رسالۀ شرعی        
  . مکمّل رسالھ ھا تلقّی شود 

  
   آیا کتاب مذکورتان را می توان نوعی اجتھاد محسوب کرد ؟-س
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بنظر بنده چنین کت ابی  . فقھی و شرعی بلکھ اجتھادی عقلی و عرفانی و علمی  منتھی نھ اجتھاد    !  آری   -ج
آنچھ ک ھ م ا نوش تھ ای م در حک م ی ک س یاه م شق اس ت ک ھ بای د            . اجع نوشتھ می شد می بایستی بواسطۀ مر   

آنچ ھ ک ھ م ا نوش تھ ای م از س ر ناچ اری و ب ی         . کامل و دقیق شود و با موازین فقھی و شرعی تطبیق ش ود         
  . چادری است و بھ درخواست برخی از دوستان بھ نگارش آمد کھ نیازھای روزمرۀ زندگیشان را پاسخ گوید

  
   از منظر دین و شریعت چیست ؟ شما مھمترین ویژه گی آثار-س

 اینکھ بنده بھ لطف خداون د توان ستھ ام احک ام ش رع و مع ارف و باورھ ای دین ی و ش یعی و فقھ ی را از             -ج
و ای ن احی اء گ ری دی ن و     . م منظر عقل و عرفان و ب ھ زب ان و منط ق ان سان م درن ، تبی ین و ت صدیق نم ای            

رعی ک ردن عرف ان اس ت ک ھ از ض روریات اورژان س ع صر م ا ب ود و ک سی ت ا ب ھ               ی کردن ش رع و ش       عرفان
امروز بھ این امر مھم نپرداختھ بود و لذا دین و اسلام و تشیّع قرنھا دچار مھجوریت و محاق معنوی بود و 

ی بنده حتّی ب سیار . در حال رخت بربستن از حیات روزمرّۀ مسلمین بود و از دین جز خرافھ باقی نمی ماند  
از خرافات را ھم شکافتم و حقّ پنھان و تحریف شدۀ اندرونش را عی ان ک ردم و پوس تۀ جاھلان ھ و کافران ھ             

  . اش را بدور انداختم 
  

   استاد چگونھ می توان بواسطۀ عقل بھ زبان ساده و امّی دین را ثابت کرد ؟-س
و .  از پ ی ای ن اص ل م ی آی د       اساس باور مذھبی اعتقاد بھ حیات بعد از مرگ اس ت و م ابقی اص ول دی ن       -ج

باور بھ حیات بعد از مرگ در زندگی روزمرۀ ھر ب شری قاب ل اثب ات اس ت و اص لاً ح ضور دارد و آن واقع ۀ          
اگر انسان در عالم بیھوشی ھم زندگی دارد و بھر ج ائی م ی رود ب دون    . خواب و رؤیا در عالم خواب است  

یعنی انسان بدون بدن . بھ ھمین ساده گی . وجود دارد اینکھ بدنش با وی باشد پس زندگی بعد از مرگ ھم 
ان سان اگ ر دق ت    . و این اساس ایمان بھ عالم غیب است کھ اصل باور مذھبی م ی باش د   . ھم زندگی می کند    

کند نشانھ ھای غیبی و ماورای طبیعی بسیاری را در زندگی روزمرّۀ خود درک م ی کن د یعن ی ح ضور روح      
لام ذھبی بزرگت رین حماق ت ب شر اس ت و      .  ھا باورھای مذھبی را انکار می کنند فقط احمق. را در خویشتن  

  . این حماقت در ھمۀ لحظات زندگیشان جاریست 
  

   استاد شما بھ فلاسفھ و شعرا نظر خوشی ندارید چرا ؟-س
وان  زیرا جماعتی بغایت پر ادّعا و بی عمل و ریاکارند و م ردم را فری ب م ی دھن د و نفھم ی خ ود را بعن          -ج

کمال خرد بھ نمایش می گذارند و خودشان نیز آدمھائی مفلوک و رقت انگیزند و دریوزه گی ثروتمندان می 
ده اند سالمند مثل ملاّ ص درا ،  دکی از آنھا کھ اھل معرفت نفس بوفقط ان. من از خود فروشان بیزارم  . کنند  

ھرچن د ک ھ عن وان فیل سوف ھ م      . ل سوف  اسپینوزا و نیچھ و فلوطین کھ اساساً عارف مشرب ھستند و ن ھ فی      
قرآن ھ م ب ھ ای ن جماع ت نظ ر خوش ی ن دارد یعن ی         . فقط در شأن اینھاست کھ سالک معرفت نفس می باشند  

  . ھمۀ شعار دھندگان بی عمل 
  

   فلسفۀ ھر چیزی بھ چھ معنائی است ؟-س
نای عشق ب ھ حقیق ت   است پس فلسفۀ ھر چیزی بمع» عشق بھ حقیقت« فلسفھ در لغت یونانی بھ معنای     -ج

ول ی فل سفۀ غ رب    . پس فلسفھ سمت ابدیّت ھر چیزی را نشان می دھ د پ س ذات اً الھ ی اس ت        . آن چیز است    
س ریعتر ب ھ پای ان آن    عمدتاً غیر از این است و اتفاقاً فلسفۀ پدیده ھا در عصر جدید اروپا بھ معنای ھ ر چ ھ        

و ای ن فل سفۀ ض دّ فل سفھ     . نم ودن و تم ام ک ردن    ن چیز را دنیوی و قابل اس تفاده و م صرف   چیز رسیدن و آ 
فلسفھ در اروپ ا  . است و دجالیت فلسفھ می باشد و لذا بھ نیھیلیزم یعنی پوچی و نابودی جھان رسیده است   

. ام ش د  م  با قتل سقراط روی بھ انحطاط رفت و نھایتاً در پراگماتیزم و ماتری الیزم و نیھیلی زم اف ول ک رد و ت        
فلسفھ شناخت عاشقانۀ جھان است و نھایتاً شناخت خ ود ش ناخت ک ھ    . ۀ عرفان است  فلسفھ در اصلش مقدم   

ولی آن جماعت و جریانی کھ در . ھمان عرفان است کھ بھ عشق می انجامد یعنی بھ گوھرۀ فلسفھ می رسد 
غرب موسوم بھ فیلسوف و فلسفھ است بھ مسیری دگر و بھ گمراھی افتاده است و از راه بانیانش ھمچ ون       

بنده در مجموع ھ آث ارم ت لاش ک رده     . قراط و فلوطین و جورجیاس و پارمنیدز دور و بلکھ گم گشتھ است     س
  . ام یکبار دگر فلسفھ را بھ مبدأ و اصالت خود بازگردانم و احیاء کنم 
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قراط دی داری  س   شما در زندگینامھ تان ادّعا کرده اید کھ در دوران جوانی تان در ییلاق پدری خ ود ، ب ا          -س

ممکن اس ت کم ی در ای ن ب اب و اص لاً درب ارۀ ای ن ن وع دی دارھای مت افیزیکی بی شتر            . در بیداری داشتھ اید   
زیرا ای ن بخ ش از زن دگی و تجربی ات ش ما ن امفھومترین جنب ھ از آث ار شماس ت ک ھ در خط ر            . توضیح دھید  

  . انکار و یا خرافھ قرار دارد 
ای ن دی دارھا   . دی ش رح داده ام و ب یش از ای ن قاب ل توجی ھ منطق ی نی ست         در ھمان زندگینامھ ام ت ا ح دو     -ج

ب ھ زب انی دع ائی ب وده ک ھ      . حاصل عشق و اشتیاق من بھ حقیق ت و نی ز خ ود ای ن شخ صیّت ھ ا ب وده اس ت                
زی  را خال  صانھ ت  رین دعاھ  ا ھم  ان عاش  قانھ ت  رین نیازھاس  ت و فق  ط دعاھ  ای      . خداون  د اجاب  ت ک  رده اس  ت   

دیدارھای بن ده ب ا برخ ی از اولی ای الھ ی در ع الم بی داری        .  شود یعنی نیازھای عاشقانھ عاشقانھ اجابت می  
و ) ص(و پی امبر اس لام   ) ع(یکی از بزرگترین الطاف الھی بھ بنده بوده اس ت مث ل دی دار ب ا س قراط ، عل ی            

خ نم وده  کھ جملگی در حالت اس تغراق و خل سۀ معن وی ر   . مان زسلمان و شمس تبریزی و لائوتزو و امام      
کھ ھر کدام از این دیدارھا برای بنده منجر بھ دریائی از معرفت و یقین و مکاشفۀ روح انی و علم ی     . است  
 ، من بھ ذات دیالکتیک و تضاد در عالم اندیشھ و حکمت راه ی افتم ک ھ   مثلاً در دیدار با سقراط  . است  بوده  

 ھم ۀ ای ن بزرگ ان دی ن و معرف ت باطن اً مح شور        بھ زب انی بن ده ب ا   . منجر بھ نگارش چندین جلد کتاب گردید    
، درک حضور از جملھ این دیدارھا . بوده ام و گھگاه آنھا را در بیرون از خود و در مقابل دیدگانم یافتھ ام 

حضور و حشر این اولیاء موجب بوده کھ گاه . و جمال مقدّس حضرت فاطمۀ زھرا و مریم عذرا بوده است        
آنھا بمیان آم ده بناگ اه از وج ودم آش کار ش ده و اطرافی ان را ب ھ حی رت و گ اه          در حضور برخی کھ سخن از  

یاد ھر کدام از آنھا مرا چنان منقلب می کند کھ از خود فنا می ش وم و ظ رف ح ضور     . وحشت انداختھ است    
ای  ن ام  ر البتّ  ھ در ت  اریخ مکاش  فات و م  شاھدات عرف  انی چن  دان س  ابقھ و   . و ظھ  ور ای  ن بزرگ  ان م  ی ش  وم  

. یچ نیازی بھ اثبات این امر ندارمرشی نشده است و لذا ممکن است موجب انکار واقع شود و بنده ھم ھ   گزا
بھرحال انسان بمیزانی کھ بھ ذات خ ود نزدی ک م ی ش ود س الکان و مقیم ان ای ن وادی را در خ ود م ی یاب د                

   .انھا ھمھ از نفس واحدی ھستند سزیرا ان
  

  ابی مجزا در این باب بنویسید ؟ت آیا واجب نمی بینید کھ اصلاً ک-س
زیرا جامعۀ ما بھ اندازۀ ک افی ب ھ خراف ھ و جن ون و دجّالی ت مب تلا ھ ست و ھمانق در ھ م ک ھ در           .  فعلاً نھ   -ج

  . کتابم از این وقایع نامی برده ام گاه پشیمانم 
  

ی اس ت و ب ھ   ی ان از احک ام ش رع و باورھ ای مت افیزیک     ب آثار شما بھ یک لح اظ ب ھ مثاب ۀ عقلان ی ت رین        -س
ای ن جم ع   . لحاظ دیگر بیان فوق عقلانی ترین وقایع اس ت ک ھ حتّ ی در مت ون م ذھبی کھ ن ھ م س ابقھ ن دارد                 

  ضدّین چگونھ است ؟
پی امبر اس لام تنھ ا پی امبری اس ت ک ھ ب ھ ع الیترین         .  اتفاقاً جم ع ض دّین نی ست بلک ھ توحی د ض دین اس ت             -ج

ی را داشتھ است ولی دین او عقلانی ترین مذاھب است و معراج روح رسیده و متافیزیکی ترین تجربۀ بشر
ای ن ب دان معناس ت    ) . ع(و موس ی ) ع(معجزۀ او کتاب اوست نھ اعمال خارق العاده اش مثل معج زۀ عی سی    

کھ آدمی ھر چھ کھ بھ لحاظ روح بالاتر رود بھ لحاظ عق ل ھ م ب الاتر م ی رود و ع والم روح انی را ب ھ بی ان                
 بنده نیز این رسالت را داشتھ ام تا متافیزیکی ترین امور را بھ منطق فیزیکی بیان .علمی و عقلی می آورد 

و ای ن ی ک رس الت آخرالزّم انی ب رای ھم ۀ مؤمن ان اس ت یعن ی تع ین متافیزی ک در فیزی ک و             . و شرح دھم   
  . عرفان یعنی ھمین . شرح فیزیک با بیان متافیزیکی 

  
ا درب ارۀ ش ما دچ ارش ھ ستند و م ن ھ م کم ابیش آن را دارم          یک مسئلھ ای کھ ب سیاری از اطرافی ان ش م          -س

اینست کھ شما در سیمای بیرونی اساساً یک دانشمند و فیلسوف محسوب می شوید تا یک ان سان ع ارف و        
  . این تعارض را توضیح بفرمائید . اھل دین 

 و عمّام ھ و جانم از   در یک کلام این تعارض حاصل فقدان ریش و عب ا .  در زندگینامھ ام توضیح داده ام  -ج
آب کشیدن و تظاھر بھ قداست است کھ بھ عمد صورت می دھم تا در حدّ توانم ریشۀ خراف ھ و قداس ت م آبی     

زیرا تقلید از سنّت و عترت پیامبر . را برکنم زیرا این بزرگترین آفت دین و مردم ماست کھ منشأ نفاق است 
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ام  روزه در  . اس  ت  حاکمی  ت ابل  یس در لب  اس دی  ن    و امام  ان و اولی  اء ، مھلکت  رین و لطی  ف ت  رین قلم  رو     
ھ  ا ھ  زار نف  ر در ھیب  ت دی  ن و عرف  ان و قداس  ت ھ  ستیم ک  ھ بیم  ارانی روان  ی و ش  یّادانی   ک  شورمان ش  اھد دھ

مالیخولیائی ھستند کھ خواب خود را معراج می پندارن د و ص دای ب ال مگ س را دال ب ر ح ضور جبرئی ل م ی          
خداوند می پندارند و اوھام و ھذیانھای خود را وحی و الھام و ک شف  دانند و خارشی بر اندام خود را لمس     

و شھود می خوانند و عذابھای الھی را امتحان خدا تصوّر می کنند و بر گِرد ھر یک تع داد کثی ری از م ردم      
این دیوانھ خانھ را فقط بھ قدرت معرفت و قداست زدائی جسورانھ می ت وان ع لاج نم ود       . در طواف ھستند    

م ا قرب انی تقلی د ھ ستیم و تقلی د را      . کلّ این جنون و جنایات از وادی تقلید سر بر آورده اس ت  . ان داد   و پای 
  . شیعھ گری پنداشتھ ایم 

  
 نگران اھل  استاد اینگونھ کھ شما نگران جامعھ و بلکھ کلّ بشریت ھستید کسی را سراغ ندارم کھ حتّی -س

  . د و عیال خود باش
و نژاد پرستی و زن و بچّھ پرستی رھیده ام کھ مسئولیت بزرگتری را بر عھده گیرم بنده از خود پرستی  -ج

نجات از دیدگاه . نجات خانواده و عزیزان من ھم در نجات کلّ جامعۀ بشری است . نھ اینکھ خوش بگذرانم  
ی نج ات ام ر  . بنده نھ امری خصوصی و خانوادگی است و نھ مسئلھ ای مقطع ی و مح دود ب ھ حی ات دنی وی         

بھ بیان دیگر ھمۀ اینھا برای نج ات خوی شتن اس ت چ ون     . جھانی و تاریخی و ماورای طبیعی و ابدی است      
کسی کھ م ی خواھ د خ ود را نج ات دھ د اوّل      . یت و ھویّت خصوصی قائل نیستم  دمن برای خودم ھیچ موجو    

اس ت ک ھ ب ھ نج ات     ت لاش ب رای نج ات دیگ ران     . باید دیگران را نجات دھد تا خودش ھم مستحق نجات شود    
عشق بھ نجات مردم ، راه رستگاری خویشتن است زیرا رس تگاری ھم ان   . خویشتن می انجامد و بالعکس      

و ای ن م ذھب ع شق اس ت ک ھ      . برای رھائی خود بای د از خ ود رھ ا ش د     . رھائی از چاه فردیت و منیّت است        
  . دین خدا ھم نامیده شده است 

  
ر و اس لام شناس ی ھ ستید ک  ھ مق ام ان سان را در ن زد خداون د ، از خ  ود         اس تاد ب ھ گم انم ش ما تنھ  ا متفکّ      -س

  این یعنی چھ ؟. خداوند برتر دانستھ اید 
این ھم ان م ذھب   . در نزد خدا ، انسان از خدا برتر است این ھمان مقام خلافت اللھی انسان است .  آری  -ج

  .  عشق است کھ مذھب خلقت انسان است 
  

  خدا چیست ؟فرق انسان و  ،  استاد-س
س پس  . در ازل خ دا وج ود داش ت و آدم ھ م ع دم ب ود       . انسان و خدا ھمان فرق وجود و ع دم اس ت    فرق  -ج

و ان سان م ی توان د ای ن     . این ھمان عشق است . خداوند وجودش را بھ آدم بخشید و خود بھ وادی فنا رفت     
ین عین عدل است و معنای عدل جز این مقام را دریابد و بشود کھ وجودش را بھ خدا وانھد و فنا پذیرد کھ ا

ل ذا ع ادل ک سی اس ت ک ھ ح قّ ع شق را ادا کن د پ س ع دل پاس خ ع شق             . نیست و این عدل پاسخ عشق است     
 ببینی د ؟ در  یآی ا م ی توانی د فرق     . و آنگاه انسان بر جای خ دا و خ دا ب ر ج ای ان سان ق رار م ی گی رد         . است  

ن عشق ھمان قائل بھ فرق شدن است ، این فرق خود ابلیس عشق ، فرق گناه کبیره است و اصلاً تنھا دشم       
دراینجاست کھ خموشی تنھا امر واجب و . این عشق مطلقاً قابل بیان نیست بیانش موجب فرق است . است 

  . بسیاری از عشّاق ، قربانی سخن ھستند . شریعت عشق است و دھان گشودن فسق و گناه کبیره است 
  

  ا موجب کفر مردم نمی شود ؟ استاد ، آیا این سخن ھ-س
  .  این کفر بسیار برتر از ایمان مردم است -ج
  

 اس تاد درب ارۀ تنھ ائی ب  سیار س خن گفت ھ ای د ول  ی یکب ار دگ ر ب ھ زب  انی ملم وس ت ر تنھ ائی عارفان  ھ را             -س
  . تعریف کنید 

این مرحلۀ .  آنگاه کھ در ذھن و دل و اعصاب و سلولھای بدنت ھیچکس و ھیچ چیزی جز خودت نباشد -ج
و آنگاه کھ خودت ھم از وجود خودت پاک شوی تنھائی کامل است و آن وقتی ممکن می . اوّل تنھائی است 

ای ن مق ام   . ای ن مق ام ان سان کام ل خلیف ۀ خداس ت       . شود کھ دوست بر تو وارد شده و در تو مقیم شده باش د       
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و  .  خوانی بھ میھم انی وج ود خ ویش    می و در وادی دوّم خدا رادر وادی اوّل خود می شوی . ید است   توح
زی را آدم بج ای   . بھ ھمین دلیل عبادات انسانی کھ ھنوز خود نشده بیھوده اس ت و ب ی ج واب    . او می شوی  

  . خدا ، مردم را می خواند و جز این ممکن نمی شود و این شرک است 
  

   استاد چگونھ می توان غیر را از وجود خود راند و خود شد ؟-س
اگر با ھم ھ ص ادق باش ی ھم ھ از     . و در محور آنھا کھ صدق قرار دارد . احکام و معرفت دینی ۀ  ط بواس -ج

ت و م ی خ واھی    . ۀ دیگ ران ، ع ذاب مک ر و ری ا ب ا دیگ ران اس ت        طغال وجود ت و بواس   تاش. دل تو می روند  
 یعن ی  ص دق . ودیّ ت اس ت   جص دق اس اس ع دل و مو   . دیگران را اشغال کنی ولی بھ اشغال آنھا در م ی آی ی        

دیگران را مالک می شوی . اینکھ آدم خودش باشد و عدل یعنی اینکھ قصد دزدیدن دیگران را نداشتھ باشد 
پ س توب ھ از ای ن ع شق تنھ ا راه      . و بعد می بین ی ک ھ ممل وک ش ده ای و ن ام ای ن دزدی را ع شق م ی نھ ی           

آنگ اه  .  را تحویل خ دا دھ د   رسیدن بھ خود است تا آدم بتواند خدایش را بخواند بھ وجود خویش و وجودش    
آدمی بقدرت روح خ ویش م ی توان د غی ر     . خدا ھم وجودش را تحویل آدم می دھد و آدم می شود خلیفۀ خدا  

و دین جز این خاصیّتی . و روش آن ھم دین خداست . و این ھمان تزکیۀ نفس است . را از نفس خود براند 
  . ندارد 

  
   آن بیزارند ؟ تنھائی چیست کھ آدمیان از ، استاد-س

ھ راس از م رگ ھ م ب دلیل تنھ ا ش دن بواس طۀ م رگ         .  بیزاری از تنھائی از جنس بیزاری از مرگ است        -ج
منتھی تنھائی حاصل از مرگ جبری و زجری است و آدمی از طریق دست شستن فیزیکی از عالم و  . است  

اص  ولاً ع  ذابھا . ھ ع  ذابی آدمی  ان اس  ت ک  ھ مجب  ور اس  ت بت  دریج ب  دلیل دوری از جھ  ان ، پ  اک ش  ود و ب  ا چ    
آدمی یا . و دوزخ قلمرو تنھا شدن بواسطۀ آتش است جملگی ھمان جریان عذب شدن یعنی تنھا شدن است    

بھشت و دوزخ ھر دو قلمرو تنھا شدن است یکی بھ جبر و . بواسطۀ روح تنھا می شود و یا بواسطۀ آتش 
ھم ۀ ع ذابھای ب شری ان واع و درج ات      . و می شود انسان باید تنھا شود . زجر و دیگری با اختیار و عزّت    

ھرچن د ک  ھ  . ک  سی ک ھ تنھ ا باش  د از ھ یچ چی  زی ع ذاب نم ی ک  شد حتّ ی از س  رطان       . واقع ۀ تنھ ا ش  دن اس ت    
  . سرطان خود معلول تجمّع و تکثیر و تل انبار دنیا در نفس خویش است 

  
شما این توصیف را از کجا آورده  .  استاد تعریف شما از تنھائی براستی بی نظیر است و بغایت روشن    -س

  اید ؟
  .  از تنھائی -ج
  

 استاد پاسخھای شما ھم دربارۀ ھر سئوالی منحصر بفرد خودتان است این ویژه گی و نعم ت را از کج ا    -س
  آورده اید ؟

  .  از تنھائی -ج
  

   تنھائی را از کجا آورده اید ؟-س
   .از صدق و محبّت با خلق  -ج
  

ی کند کھ بواسطۀ صدق و محبّت با م ردم ، از تنھ ائی در م ی آی د ول ی ش ما ب ھ عک س           استاد آدم فکر م    -س
  . آنرا می گوئید 

، واژه ھا در ) ع(بقول علی .  حقیقت ھمواره درست وارونۀ آن چیزی است کھ اکثر مردمان می پندارند  -ج
  . نزد اھل معرفت وارونھ اند 

  
   است ؟ استاد بھترین معلّم کتابی شما چھ کسی بوده-س

. عل ی معلّ م ھم ۀ اھ الی معرف ت نف س اس ت         . بی من ب وده و ھ م معلّ م ب اطنی م ن     ھم معلّم کتا ) . ع( علی   -ج
  . بیھوده نیست کھ ھمۀ عارفان علی علی می کنند 
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  . ولی از میان دریائی از کسانی کھ علی علی می گویند ھرگز چنین معرفتی را سراغ نداریم -س

  . ی گویند بھ تقلید و نمایش است  آنھا از دل علی علی نم-ج
  

براستی وجود و آثارتان سند اثبات مکتب . استاد آدم بواسطۀ مطالعۀ آثار شما عاشق معرفت می شود         -س
  . اینک لطفاً با زبانی ساده تر این مکتب را کھ خودتان تبیین کرده اید تعریف کنید . اصالت معرفت ھستند 

زی را ھرچ ھ ک ھ    . معرفت بعنوان ھدف زندگی و نھ وس یلھ  .  معرفت  مکتب اصالت معرفت یعنی عشق بھ     -ج
  . عشق باشد ھدف است 

  
   چھ نوع رابطھ ای با جھان و جھانیان موجب بیشترین معرفت دربارۀ آن می شود ؟-س

انسان تا از چیزی کاملاً پاک و بی نیاز ن شود  . یعنی تنھائی .  تزکیھ و پاکسازی نفس از جھان و اھلش    -ج
ھم  انطور ک  ھ . نف  س اس  ت ) ب  ی نی  ازی(و ص  مدیت ) تنھ  ائی(معرف  ت مح  صول اح  دیت . ا نم  ی یاب  د حق  ش ر

انسان باید لم یلد و ل م یول د ش ود ت ا     . والدین و فرزندان قادر بھ شناخت یکدیگر نیستند و نسبت بھم کورند      
حقیق ت ھ ر ام ری    .  بیاب د  باید لم یکن لھ کفواً احد شود تا بی تائی ھر پدی ده ای را . حقایق امور را بشناسد     

پس ان سان ب ھ میزان ی ک ھ ب ھ معن ای س ورۀ        . ھمان بی تائی آن امر است و نھ شباھت آن امر با سائر امور      
یعن ی بمیزان ی ک ھ خ دائی م ی ش ود       . توحید نزدیک می شود و شبیھ خدا می شود جھان خ دا را م ی شناس د           

م ثلاً ب رای فھ م    . تی مبدأ و خالق آن را ب شناسد   انسان برای شناخت چیزی بایس. مخلوق او را درک می کند        
  . نسبیّت انیشتن باید خود انیشتن را شناخت 

  
  .استاد این کار بسیار سختی بنظر می آید  -س

. انسان فقط بھ این خ اطر خل ق ش ده ک ھ خ دا را ب شناسد و بپرس تد        .  ولی نھ سخت تر از جھل و حماقت     -ج
 ش ود و ش ناخت جھ ان موج ب ع شق ب ھ خ دا م ی ش ود زی را           شناخت ھر چیزی موجب عشق بھ آن چی ز م ی      
ب  ھ ھم  ین دلی  ل مکت  ب اص  الت معرف  ت ھم  ان مکت  ب اص  الت  . ش ناخت ھ  ر چی  زی ان  سان را بخ  دا م  ی رس  اند   

نزدیکت رین دع ا ب ھ اجاب ت     » ی ا اع رف  «بھ ھمین دلیل دعای . زیرا خداوند خود نور معرفت است      . خداست  
  .یا اعرف یعنی ای خودِ  خدا . است زیرا نزدیکترین حدّ بھ خداست 

  
   نور معرفت در وجود انسان چھ احوالی بھمراه دارد ؟-س

کلّ دین خدا یعنی رسالت انبیاء ، محصول . ھمۀ عارفان عاشقانند ، عاشق خدا و خلق او .  احوال عشق -ج
  . این نور و این عشق است 

  
   . آیا سخنی در دین وجود دارد کھ اثبات ادّعای شما باشد -س

چ ون  « و این حدیث کھ » انسان  را خلق نکردم مگر اینکھ مرا بپرستد « و نیز این آیھ کھ .  تمام دین    -ج
معرّف ی  . » عقل نور اوّل خلقت است « و این حدیث کھ » دوست داشتم خود را معرّفی کنم انسان را آفریدم   

  . از عرفھ و معرفت است 
  

  ت ؟ استاد فرق معرفت از سائر شناختھا چیس-س
مث  ل .  معرف  ت از طری  ق ش  ناخت و عل  م ال  نّفس حاص  ل م  ی آی  د و ب  ھ درک ح  ضوری و جم  الی م  ی رس  د   -ج

  . معرّفی شدن بھ یک انسان از روبرو و جمالی 
  

  از میان حواس پنجگانھ کدامیک بیشتر بھ معرفت یاری می دھند ؟ -س
 طریق نوک بینی خود موفق بھ دیدن آدمی از. این دو حس با ھم متحدالفعل ھستند .  حس بینائی و بینی -ج

. ک لّ ص ورتش را ب صورت واح دی ببین د      و نیز اینکھ از طریق بینی ھر انسانی می توان د    . چیزھا می شود    
قول نیچھ ، با بوئیدن چیزھا می ت وان ب ھ ج ان    بعشق از بینی آغاز می شود و لذا . بینی کانون جمال است     
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بوی ائی و بین ائی ھم راه و    . یف ترین و دقیق ترین بویائی را دارند عاشقترین آدمھا ، لط. آن چیز راه یافت  
  . و آنچھ کھ چشم و بینی و سائر حواس را ھوشمند می کند عشق است . ھم سویند و ھم طراز 

  
   استاد عشق چیست ؟-س

انی ان و خاص ھ اتح اد ب ا ض دّ خ ویش ک ھ ع شق عارفان ھ           عشق یعنی اتح اد و یگان ھ ش دن ب ا جھ ان و جھ        -ج
پس عشق از توحید است و ھر کھ . وصال یعنی یکی شدن . عشق یعنی میل بھ وصال با ضدّ خویش . است

و . و ھ ر ک ھ ب ا عاش قان درافت د برافت د       . بھ آن خیانت ورزد با خدا بر سر جنگ است و لذا ھلاک می ش ود         
  . ھر کھ برافتاد جز بھ شفاعت عاشقان برنخیزد و زنده نگردد 

  
  گونھ عاشق می توان شد ؟ آنکھ عاشق نیست چ-س

  .  از طریق مریدی عارفان کھ سلاطین عشقند -ج
  

   عارف کیست ؟-س
. س  لطانی خاک  سار .  قدّی  سی ب  ی ج  ا نم  از . بیم  اری ش  فا بخ  ش خل ق  .نھ  ائی غ  رق ن  از ت.  فقی ری رزّاق  -ج

. ت خل ق  کسی کھ سالھاست از دنیا رفتھ ولی ب دنش جامان ده اس ت ب رای خ دم     . محرم اسرار . شھیدی زنده   
  . یکی علی وار . کلامش می کشد و زنده می کند . کسی کھ دشمنانش نمی توانند دوستش نداشتھ باشند 

  
   استاد ، نقش عارفان در عرصۀ دین و ھدایت مردم چیست ؟-س

 عارفان ، نائبان امام زمان در دورۀ غیبت و ختم نبوّت ھستند و مترجمان محتوای دین بھ زبانھا و اقوام -ج
فقھای حقیقی ھمین عارفانند و نھ اھل . اگون و انتقال دھندۀ روح بھ کالبد ملل از منشأ نبوّتھا و امامتھا گون

احیاء و استمرار یابد و ن ھ از طری ق ص رفاً زب ان و ک لام و ت اریخ و       زیرا دین باید از طریق قلوب     . مدرسھ  
وی س و عمّ ار و کمی ل بودن د ک ھ دی ن       و اھمانطور کھ ک سانی چ ون س لمان فارس ی و ب لال و می ثم            . روایات  

محمّد و امامت علی را بھ اقوام گون اگونی ب ر روی زم ین انتق ال دادن د و بع د از آنھ ا ک سانی چ ون بایزی د و            
ابوالخطاب و حسن صبّاح و شمس و مولوی و بابا طاھر و دیگران حامل ایمان محمّدی بھ قوم ایرانی بودند 

یق امیّت و زبان مادری انتقال می یابد و نھ از طریق زبان اصل آن دین و ایمان از طر. و نائبان امام زمان 
امامت از امیّ ت اس ت ھم انطو ک ھ ولای ت از      . امامت ارتباط قلبی با مردم است . یا حتّی ترجمۀ متون مقدّس      

عرب ی  بھ ھمین دلیل ما شاھد دو نوع اسلام در ایران ھستیم اسلام . محبّت است و بمعنای ارادت قلبی است        
اوّل ی از طری ق   . و اس لام ایران ی و امّ ی ک ھ اس لام ایم ان اس ت        . و ترجمھ ای کھ اسلام شرک و نف اق اس ت    

ث ل اس لام غزن وی و    مشمشیر و ن ژاد پرس تی عرب ی بواس طۀ ش اھان م زدور عبّاس ی وارد ای ران ش ده اس ت             
 قل وب ایرانی ان وارد   و دیگری اسلامی است کھ بواس طۀ عارف ان و در وادی محبّ ت ب ر      . سلجوقی و صفوی    
و ھم واره  . م انی  یاس لام سیاس ی و اس لام ا   : لمان و بایزید و ش مس  و امث الھم اس ت    سشده است کھ اسلام     

تازه آن وجھ از اسلام عربی ھم ک ھ از  .  عرفانی بوده است -اسلام سیاسی در جنگ خونین با اسلام ایمانی    
ن ھ از طری ق درس ی و فق ھ و روای ت و تف سیر ق رآن        طریق حوزه ھای علمیّھ و مدرسھ با مردم مربوط شده        

است کھ از طریق ھمسر قھرمانش شھربانو ش اھزادۀ ایران ی   ) ع(است بلکھ از طریق ارادت بھ امام حسین      
م ی دان یم ک ھ ام ام ح سین ق صد       . بھ ایرانیان مت صل ش ده اس ت و برخ ی دیگ ر از ی اران ایران ی ام ام ح سین               

 - قلب  ی و دی  ن سیاس  ی -ای  ن تف  اوت ب  ین دی  ن ایم  انی  . محاص  ره ش  د ھج  رت ب  ھ ای  ران داش  ت ک  ھ در ک  ربلا  
  .اقتصادی است

  . استاد ، نظرتان دربارۀ جنگھای عقیدتی چیست مثل جنگھای صلیبی  -س
ھرگز اعتقادات با یک دیگر جن گ   .  جنگ عقیدتی واقعیّت ندارد و ادّعای دروغ و بغایت فریبکارانھ است    -ج

ھرگ ز متفکّ ران و نوی سندگان و انبی اء و     .  مباحث ھ و دی الوگ دوس تانھ دارن د     خونین ندارن د بلک ھ م ذاکره و       
آنچھ کھ تحت عنوان جنگ عقیدتی و مذھبی . عرفا و علما جنگ خونین نداشتھ اند و ھمدیگر را نکشتھ اند 

آنھ ا از  . معروف است بھانۀ شاھان و حکومتھا برای منافع سیاسی و اقتصادی و کشور گشائی بوده اس ت       
مث ل  . ناوین اعتقادی بھره برده اند تا مردمان را بھ این جنگ وارد کنند و مفت و مجّ انی ب ھ ک شتن دھن د          ع

آزادگ ی  . جنگھای صلیبی ، جنگھای سلطان محمود غزنوی و صفویان و عثمانیان و بنی عبّاس و دیگران        
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 معتقد و مؤمن حداکثر از انسان. و بشر دوستی و استقلال فکری از جملھ ویژگیھای اعتقادات حقیقی است      
ھیچ انسان مؤمنی نمی خواھد باوھایش را بھ زور بھ دیگران . خودش در قبال تجاوز دشمنان دفاع می کند 

اعتق ادات حقیق  ی  . تحمی ل کن د زی را خ ودش بواس طۀ ع شق و تحقی  ق و آزادگ ی ب ھ باورھ ایش رس یده اس ت            
ان جنگ و عداوت ندارد بلک ھ ب ھ دیگ ران محبّ ت     ش با دیگرھیچکس برای اعتقاد. اشقانھ اند دارای ذاتی ع 

ان سان ب ھ   ھم ۀ جنگھ ا از ب ی اعتق ادی و ب ی ایم انی و ب ی عھ دی         . می کند و حدّاکثر از خود دف اع م ی کن د           
  . مردمی ھم کھ بر جنگھای اقتدار گرایانھ وارد می شوند برای اعتقاداتشان نیست . حقیقتی است 

  
 ب  ر گ ردۀ ھ  ر ان  سانی م  ی نھی  د ب س عظ  یم اس  ت و ان  سان را ھمچ  ون     اس تاد جنابع  الی م  سئولیتی را ک  ھ -س

  این معنا از کجاست ؟. خداوند مسئول کلّ کائنات قرار می دھید 
 این ھمان امانتی است کھ خداوند بر زمین و آسمانھا نھاد کھ نپذیرفتند و نزدیک بود کھ فروپاشند و بر      -ج

ولیت مق ام خلاف ت اللھ ی ان سان     ای ن م سئ  . در جھ ان اس ت   ای ن ھم ان م سئولیت اختی ار ان سان       . انسان نھ اد    
م ن م ی گ ویم ک ھ ان سان بای د ادّع ایش را درک کن د و         . پس این مسئولیت ھم دینی است و ھم انسانی     . است

من ادّعای بشری را مفھوم س اختھ ام ت ا تکل یفش را ب ا ای ن ادّعاھ ا       . بپذیرد یعنی ادّعای آزادی و اختیار را     
من در آثارم انسان را بین بودن و نبودن مخیّر کرده ام و ھیچ جای بازی . خود بازی نکند یکسره کند و با 

   . بین این دو وضع باقی نگذاشتھ ام 
  

 استاد تقریباً ھمۀ کتب و مقالات شما ھر یک بھ تنھ ائی ش امل ب دعتھائی در اندی شھ و دی ن و عرف ان و           -س
و ب ھ ھم ین دلی ل    . م و جامع ھ شناس ی و س ائر عل وم     اسلام شناسی مح سوب م ی ش ود و حتّ ی در فل سفۀ عل          

تقریباً ھمۀ اصناف و گروھھای فکری و اعتقادی و دینی و علمی و روش نفکری را ب ھ چ الش ک شیده ای د و       
گ وئی جنگ ی عظ یم را ت  دارک دی ده ای د آنھ م ی  ک تن ھ و ب ی ھ یچ حمای  ت مردم ی و ی ا دولت ی و اقت  صادی و             

  . کجاست اینھمھ جسارت از . سیاسی و حزبی 
. ده ام وولی من اعلان جنگ نکرده ام بلکھ اعلان عشق و امید و ایمان و نجات جدیدی نم   .  از خداست    -ج

 ش ویم و خ ود را   م أیوس   و نبای د از ان سانیّت  اعلان زندگی معن وی ن وینی ک رده ام ک ھ م ی ش ود ان سان ب ود          
م ن  . ا ب ھ ان سان معرّف ی ک رده ام     م ن رحم ت و محبّ ت برت ری از خداون د ر     . تسلیم مذھب تکنول وژی نکن یم       

م ن حق ایق و   . جایگاه نوینی را برای انسان در عالم ھستی ن شان ک رده ام ک ھ در ط ول ت اریخ گ م ش ده ب ود             
م ن  . من ھیچ بدعتی نگذاشتھ ام من احیاء کرده ام . اسرار دین خدا را یکبار دگر کاویده و عیان ساختھ ام        

م ن در فک ر ع لاج دردھ ا و     .  زن دگی م ن اثب ات کنن دۀ ادّع ایم اس ت       .اعلان محبّ ت ک رده ام ن ھ اع لان جن گ           
جنگ من عاشقانھ است و جسارت من از عشق و . بدبختی ھای کسانی ھستم کھ در فکر نابودی من ھستند 

ای اھل ایمان حتّی اگر یک نف ر  « : خدا ھر کھ را دوست بدارد دلیرش  می سازد کھ . خدا بمن است  محبّت  
م ن  » .ستید مھراسید و دین را برای من خالصانھ بر پا کنید و م ن ش ما را کفای ت م ی ک نم        بر روی زمین ھ   

ھ ر ک ھ خ دا را ب اور     . م ن خ دا را ب اور دارم    . این وعدۀ خدا را با تمام وجودم باور کرده و بھ چشم دیده ام     
  . عشق از بی نیازی است . کند جسور و عاشق می شود چون بی نیاز می شود 

  
بسیاری از مفاھیم و ارزش ھا در آث ار ش ما درس ت ب رعکس آنچ ھ ک ھ در می ان م ردم و اھ ل معن ا               استاد   -س

  رایج است می باشد چگونھ اینھمھ واژگونی در قلمرو فرھنگ و باورھا رخ نموده است ؟
 ای  ن مھمت  رین م  سئلھ ای اس  ت ک  ھ بن  ده ب  ھ آن در مجموع  ھ آث  ارم پرداخت  ھ ام بط  ور خلاص  ھ اینھم  ھ             -ج

ش رک و نف اق در عرص ۀ دی ن و عاطف ھ ، ت اریخیگری در عرص ۀ        : عرصۀ معن ا عبارتن د از     یواژگونسالار
باورھای مذھبی و نیز از ھمھ مھمتر ذات واژگونۀ واژه ھاست کھ در کتاب سرّ واژه مورد بحث قرار گرفتھ 

  . است 
  

ون شده و معج زه وار   استاد ، بسیاری از افراد در اندک مدّتی معاشرت و نزدیکی با شما بھ ناگاه دگرگ   -س
متحوّل می گردند و خود نیز احساس نبوغ می کنند ولی بمحض جدا شدن از شما دوباره بھ وضع اوّل خود        

  این یعنی چھ ؟. باز می گردند 
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اکثر آدمھ ا س عی م ی کنن د ب ا      . اینست راز واقعھ .  ھمنشین تو از تو بھ باید تا تو را عقل و دین بیفزاید      -ج
و .  کھ لااقل بھ یک لحاظ از خود آنھا پائین تر باشند تا احساس برت ری و وج ود نماین د     کسانی دوستی کنند  

واس طۀ  بو امّ ا م ن   . این حماقت و کفر است و ھرگز رشدی نم ی کنن د و در تم ام عمرش ان در ج ا م ی زنن د               
 ش ده و  آنھا ب ھ م ن ش دیداً نزدی ک    تواضع و خشوعی کھ در روابط با مردمان و خاصھ زیردستان خود دارم      

علی رغم میل  شان رش د و تع  الی م ی یابن  د و آنگ اه م  ی رون د ت  ا خ ود را در جامع  ھ مط رح کنن  د و ب ھ ف  روش          
برسانند و لذا از دست می روند چون نیّت آنھا غیر انسانی و کافرانھ است و قصد برت ری و تحقی ر دیگ ران      

بند و چون نمی توانند این سلطھ را آنھا چھ بسا نسبت بھ خود من ھم میل برتری و ریاست می یا. را دارند 
محقق کنند می روند تا نسبت بھ زیردستان خود فخر کنند و پرستیده شوند ولی رسوا می ش وند و تب اه م ی         

معنویت و عرفان و خلاقیت فکری ذاتاً دارای تعھّد اخلاقی است و انسان باید این نعمت را خاش عانھ  . گردند  
این خلاصھ ماجرای این .  کند نھ اینکھ از آن بعنوان حربھ استفاده کند بھ دیگران ھم بی مزد و منّت عرضھ

جور آدمھا در رابطھ با بنده است کھ چون دست آخر رسوا و بور می شوند بھ ما اتّھام جادوگری م ی دھن د        
فا ؟ این عدّه عموماً بھ نیّت رفع عذابھا و بیماریھایشان می آیند و چون ش  !ھمھ چیز دروغ بوده است      : کھ  

  . اینھم از معجزات وجود آدمھای کافر و ابلھ است . یافتند بجای تشکّر ، مدّعی و طلبکار می شوند 
  

 استاد بنظر می رسد اکثر قریب بھ اتفاق بشریت در طول تاریخ ھ یچ رش د معن وی و ظرفیت ی و اخلاق ی        -س
   ؟این چھ رازی است. نکرده و بلکھ فقط غولتر و پروارتر و مدّعی تر شده است 

ت اریخ  . انسان در بستر تاریخ رشد نمی یابد بلک ھ غ ولتر م ی ش ود     .  این ھمان فلسفۀ تاریخیگری است     -ج
رشد انسان بھ لح اظ معن وی و روح انی بمی زان خ روجش از ت اریخ ممک ن        . کارگاه انحطاط عامۀ بشر است     

ت اریخ فق ط م وذی ت ر و     انسان و ک لاً حیوانی ت در ط ول    . می شود یعنی خروجش از شجره و نژاد و وراثت  
پی شروی در  . پیچیده تر م ی ش ود و ای ن رش د معن وی و روح ی نی ست بلک ھ رش د بیول وژیکی و فن ی اس ت                    
رش د معن وی   . تاریخ موجب انحطاط است و لذا امر دین ھمواره امر بھ رجعت در تاریخ است بھ لحاظ معن ا         

ی رسیدن بھ وضع ب ی زم انی یعن ی    حاصل حرکت رجعی و رسیدن بھ وضعیت صفر بھ لحاظ زمانی است یعن 
 ھ م حاص ل نزدیک ی ب ھ ح ریم ح ال اس ت یعن ی بازگ شت ب ھ خوی شتن و ع الم              بشرحتّی نبوغ علمی  . » حال«

ھرچھ زمان پیش تر می شود رجعت در زمان س خت ت ر م ی ش ود و     . این ھمان رجعت است     . باطن خویش   
نت ایج و برک ات ای ن رجع ت ھ م بی شتر و       و در ع وض  . لذا ایمان و دی ن داری حقیق ی ھ م س خت ت ر م ی آی د             

  .اینست کھ عارفان آخرالزّمان مقامی برتر از پیامبران سلف دارند . عالیتر است 
  

 استاد دربارۀ ماھیت و سرّ زمان مطالب ب سیاری نوش تھ ای د آی ا ممک ن اس ت ب ھ زب انی س اده ت ر یکب ار             -س
  دیگر این معنا را بازگوئید کھ عامھ فھمتر باشد ؟

زمان حاصل ابتلای بشر ب ھ  .  کھ ھمان تاریخ و تاریخیگری بشر است پدیده ای مختصّ بشر است      زمان -ج
سیر رجعت انسان بسوی خدا درمحاق م ادۀ طبیع ت افت اده اس ت و ت اریخ حاص ل       . مادیّت جھان و جان است   
خ دایش را  یعن ی ان سان بج ای اینک ھ در درون خ ود یعن ی در ب ستر روح خ ود ،          . این ابتلاء و اسارت اس ت       

ای ن ھم ان   . بجوید و حقش را جستجو کند در عالم مادّۀ بیرون از خود و در عالم بیروح ، جستجو م ی کن د          
این ھبوط ھمان ابتلای بھ زمانیّت و اح ساس م رگ و ن ابودی اس ت و ل ذا      . ھبوط آدم و حوّا از بھشت است      

شجره درواقع .  کند و فریب می دھد ابلیس بھ وعدۀ جاودانھ شدن آدم است کھ آدم را وسوسھ بھ شجره می
ای   ن اب   تلاء البتّ   ھ . ھم   ان زمانیّ   ت و ت   اریخیگری اس   ت ک   ھ ب   صورت نژادپرس   تی ھ   م خودنم   ائی م   ی کن   د  

دوزخ مح صول اب تلای ان سان ب ھ     . دستاوردھائی داشتھ کھ مھمترینش تکنولوژی است کھ درب دوزخ است   
  آیا روشن شد ؟! زمانیّت است ابتلای بھ نابودی 

  
. بھ گمانم  این حقیقت ھم مثل ھر حقیق ت دیگ ری ج ز از طری ق معرف ت نف س  درک ن شود        .  آری و نھ   -س

  استاد ، چرا معرفت نفس اینقدر امری محال می آید ؟
ک ھ لااق ل   از طرف ی ھ ر ک سی م ی پن دارد      .  معرفت نفس شاید س ھل و مح الترین ام ور ب رای ان سان باش د        -ج

ی در ابتدائی ترین مسائل زندگی حیوانی خود ھم جاھل و ناتوان است خودش را بخوبی می شناسد و از طرف
انسان ھر چیزی را ظ اھراً بھت ر از خ ودش م ی شناس د زی را بن درت ک سی         . و از ھر حیوانی عاجز تر است     
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اکثر مردمان بیگانھ و بیزار از خویش و مقیم در غیر خویشند ، در اش یاء و اف راد   . مقیم در خویشتن است  
وئی وجود آدمی بی ارزش ترین چیزھاست و ھر کسی در چشم خود منفور و دشمن خویشتن است گ. دیگر 

راه دین و احکام خدا آن راه و روشی است کھ نف س آدم ی   . زیرا ھیچ چیز نیک و زیبائی در خود نمی یابد      
ش کافران ھ  راه و رو. را زیبا می سازد و لذا آدم ی چ شم دی دن خ ود را م ی یاب د و ب ا خ ود دوس تی م ی کن د               

ه اش یاء و اجنّ ھ و ش یاطین م ی     منجر بھ گریز و نفرت ان سان از خ ودش م ی ش ود و ل ذا نف س آدم ی منزلگ ا         
عرف ان ، اج ر زن دگی دین ی     . پس اس اس و زمین ۀ معرف ت نف س ھم ان راه و روش اخ لاق الھ ی اس ت            . شود

آنک ھ  . ضائل اخلاق ی اس ت   بیزاری مردم از معرفت نفس ، ھمان بیزاری آنھا از احک ام دی ن خ دا و ف          . است  
رویک رد ب ھ   . خدا و رسولان و دینش را بد می داند نھایتاً خودش از چشم خودش زشت و منف ور م ی ش ود           

خدا منج ر ب ھ خودشناس ی و رجع ت بخ ود و اقام ت در خوی شتن م ی ش ود و ای ن مق ام ان سان کام ل و موحّ د                  
دن بھ خ ویش اس ت و ای ن     مقصد دین رسی. و کاملان در دین ھستند» درخویش« عارفان واقعی مقیم     .است

اطاع ت از رس ولان و اولی ای الھ ی منج ر ب ھ ای ن        . انسان است و موجودیّت انسانی ب شر     مقام خلافت اللھی    
  . واقعھ ای کھ ھرگز بھ توصیف نمی آید و این زندگی اولیاء و عرفاست . واقعھ می شود 

  
در دس  ترس و ب شری و زمین ی و دنی وی اس  ت و    اس تاد تعری ف ش ما از دی  ن و باورھ ای م ذھبی ب سیار        -س

  . برخی را بھ این باور می رساند کھ شما ھمۀ امور اخروی را در دنیا می دانید و بس 
بنده درجھ ای از حیات اخروی و بھ شتی و دوزخ ی را در   .  این برخی نمی توانند آدمھای صادقی باشند   -ج

ر آخرت قرار داده ام و نفاق ب ین دنی ا و آخ رت را برداش تھ     ھمین دنیا ھم واقع می دانم یعنی دنیا را حجّتی ب    
ای ن واقعیّ ت دی ن در آخرالزّم ان م ستمراً      . دین ھر آن واقع اس ت  : خود قرآن ھم می فرماید کھ . ام و ھمین  

بیشتر و جامعتر و عمیق تر می شود تا روز قیامت کبری دنیا و آخرت یکی م ی ش ود و ای ن م رز برداش تھ           
تکامل مذھب در تاریخ کھ در سیر تکام ل نب وّت آش کار ش ده اس ت چی زی ج ز نزدی ک ش دن          سیر  . می شود   

ک ھ کم ال ای ن واقع ھ در مع راج پی امبر اس لام و خ تم         . دنیا و آخرت یعنی تطبیق فیزی ک و متافیزی ک نی ست           
نب وّت و آغ  از ام ر امام  ت اس ت ک  ھ ام ام مظھ  ر ذات وح دانی پروردگ  ار در ع الم ارض اس  ت و ای ن یگ  انگی         

مجموع ھ آث ار بن ده ھ م چی زی ج ز تقری ب م اده و معن ا و دنی ا و آخ رت و خ دا و مخل وق              . انسان و خداس ت    
در ھیچ اثری در عصر جدی د حقانی ت باورھ ای مت افیزیکی در ع الم فیزی ک ب ھ اثب ات نرس یده اس ت               . نیست  

  . یعنی حقانیّت دین و مبانی مذھب از جملھ آخرت و معاد 
  

 را بزرگترین دشمن دین می دانید آیا ب ھ زب ان س اده م ی توانی د یکب ار دگ ر جری ان          استاد جنابعالی نفاق   -س
   منافق شدن یک انسان مؤمن را توضیح دھید ؟

و آدم من افق در خ لاء و ت ضاد ب ین     .  نفاق یعنی باطناً ناباور بھ دین و کافر ولی ظاھر دینی و مؤمن نما   -ج
و امّ ا نف اق از ش رک    . سافلین ک ھ خ لاء ب ی انتھ ائی اس ت      این ظاھر و باطن سقوط می کند در درک اسفل ال    

م صلحتی ، دزدی   یعن ی دخ ل و ت صرّف در دی ن مث ل دروغ     . خ ود ب ا خ دا    آغاز می شود یعنی ش ریک ک ردن     
ای   ن ... . م  صلحتی ، زن   ای م   صلحتی ،  تھم   ت م   صلحتی ، رب  ای م   صلحتی ، خودفروش   ی م   صلحتی و و    

مّا شرک موجب ابط ال اعم ال و تلاش ھا م ی ش ود و نت ایج دی ن        و ا. مصلحت ھا قلمرو و توجیھ شرک است     
 بخود اصل دین شک نموده و ناباور م ی ش ود یعن ی ایم ان قلب ی را از      داری پوچ می گردد و لذا فرد بتدریج 

دست می دھد و کافر می گردد ولی بواسطۀ ادّعائی کھ کرده و یا شرایط اجتماعی ، ھمچنان تظ اھر ب ھ دی ن           
و امّا منافق بزرگترین دشمن دین در جامعھ است . و منافق می گردد کھ بدترین کفر است . و ایمان می کند 

بیان باطنی نف اق ھمان ا خ لاء و    . زیرا دین را بدنام می کند و اینست کھ خداوند ھرگز منافقان را نمی بخشد   
ا ای  ن دو رک  ن  ی م  ی کن  د و ل  ذ دل ک  افر اس  ت و ذھ  ن بن  ا ب  ھ م  صالح دی  ن دار   . ت  ضاد ب  ین ذھ  ن و دل اس  ت  

و لذا منافقان ن ھ عق ل دارن د و ن ھ     .  در تضاد می افتد و فرد در خلاء بین ذھن و دل سقوط می کند     تشخیص
  . نھ دین دارند و نھ دنیا . عاطفھ 

  
   استاد منشأ مفاسد جنسی در جامعھ چیست ؟-س

 کھ امّ الفساد اجتماعی بر خلاف تصوّر بسیاری ، منشأ ھر فسادی اگر حکومتھا باشند منشأ فساد جنسی    -ج
ی  ک م  ادر فاس  د از ص  د ت  ا قاچ  اقچی و ع  شرتکده و ام  اکن   . اس  ت خ  انواده ھ  ا ھ  ستند و مخ  صوصاً م  ادران  
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و منشأ فساد جنسی در زن ، ن از و ع دم تمک ین جن سی و تج ارت      . عمومی فساد برای جامعھ مھلکتر است        
نسی می کشاند و عاقبت این ف ساد دام ن   گی جه جنسی زن با شوھر است کھ در وحلۀ اوّل شوھر را بھ ھرز       

ربانیان قطعی این فساد نھایتاً زنان در جامعھ ھ ستند ب دان دلی ل اس ت ک ھ علّ ت       قو اگر . خودش را می گیرد     
ت ن فروش ی ب رای زن بزرگت رین     . ابان بھ انتظار ای ستاده ان د   یاصلی آن خودشان ھستند کھ اینک در کنار خ     

ی ک  . ر بسیاری کھ تن فروشی را برای زن نوعی عیّاشی می پندارن د  عذاب تن و روان است برخلاف تصوّ       
زن ھرزه صدھا مرد را ب ھ ف ساد م ی ک شاند درحالیک ھ ی ک م رد ھ رزه چن ین ت وان اش اعۀ ف سادی را ن دارد                     

  . ھمانطور کھ یک زن پاک صدھا مرد را بھ پاکی دعوت می کند 
  

 بدبختی جوامع نمی دانی د و ای ن یک ی از نق اط     استاد شما برخلاف جماعت روشنفکر ، دولت ھا را منشأ     -س
  . در این مورد اندکی توضیح بفرمائید . ضعف اندیشۀ شما در نفوذ اجتماعی در عصر جدید است 

 یکی از بزرگترین نقاط ضعف و انحراف و گمراھ ی نھ ضت روش نفکری در جھ ان م درن مکت ب اص الت           -ج
و اصل این نگرش متعلّق بھ انگلس دولت مارکس ی دانند دولت است یعنی دولت را امّ الفساد و منشأ ستم م

دولتھا ،  منشأ ظل م و ف ساد   . است و این نگرش بطالت خود را در سوسیالیزم مارکسیستی ثابت کرده است        
مثل اینست کھ در درم ان س رطان ی ک    . نیستند بلکھ مھمترین و واضح ترین سیمای ستم در جوامع ھستند      

 را مورد تھاجم قرار دھد و نشانۀ بیماری را خودِ  بیماری تلق ی کن د ھم انطور       پزشک بخواھد غدّۀ سرطانی   
کی مدرن اینگونھ است و کل علوم و اندی شھ ھ ای م درن دچ ار ای ن ق شری گ ری ھ ستند و م درنیزم              شکھ پز 

اصلاً خود مکتب نماد پرستی و م د پرس تی و ظ اھر پرس تی اس ت و روش نفکری ھ م یک ی از ش عبات فک ری            
بای  ستی ری  شۀ . دول  ت مث  ل ی  ک غ  دۀ س  رطانی اس  ت ک  ھ ب  ر پی  شانی ک  سی س  بز ش  ده باش  د   . ت م  درنیزم اس  

. سرطان را در مغز و خون و ارگانھای حیاتی جامعھ جستجو کرد کھ مولّد سرطانی بنام حکومت ظالم است 
. می کندن انقلاب ھم آنرا ریشھ کن یک جامعۀ سالم و بیدار نمی تواند حکومت ستمگری را تحمّل کند و بدو

انقلاب سیاسی مثل جراحی غدۀ سرطانی است کھ موجب تعمیق و ریشھ دوانیدن سرطان می شود و پیچی ده      
انقلاب سیاسی یکی از امراض عصر مدرنیزم است کھ ری شھ در مارک سیزم   . تر شدن و لاعلاج تر شدن آن        

انق لاب  . تی و تکنولوژی ستی  دارد و ھر انقلابی دارای ذاتی مارکسیستی است یعن ی ماتریالی ستی و فرمالی س          
فقط با احیای دین می توان حکومتھا را ھم اصلاح . حقیقی انقلاب انبیای الھی است کھ انقلاب وجدان است        

ریشۀ ستم در ستم بری . ستمگر از میان می رود وقتی کسی ستم بر نباشد . کرد یعنی احیای دل و اندیشھ  
  .  خداوند می تواند ستم بر نباشد و انسان فقط با اتکاء بھ. است نھ ستمگری 

  
    استاد ، شما با نظریۀ امحای دولت در آیندۀ تاریخ موافقید ؟-س

و ای ن م ستلزم   .  ھرگاه بشر از اسارت تکنولوژی و ابزار پرستی خارج شود دولت ھم از میان م ی رود      -ج
واھ د داد ک ھ دوران حی ات    و چنین اتفاقی ب الاخره در ت اریخ ب ا ظھ ور ن اجی موع ود رخ خ       . خداپرستی است   

طبیعی و بھشتی بشر است کھ تمدّنی پسامدرن است و حق پرستانھ کھ انسان بھ قناعت طبیعی رسیده باش د         
ک ھ روح طبیع ت را ھ م ک شف م ی کن د و دس ت از         بشر ب ھ روح ان سانی خوی شتن اس ت     و این مستلزم الحاق 

و ای ن تم دّن ان سان    . توب ھ م ی نمای د    » تیبای س «تبدیل طبیعت برمی دارد و بھ ھستی راضی م ی ش ود و از      
تم  دّنی ک  ھ در آن ب  شر ب  ا  . و مجموع  ھ آث  ار م  ا مقدّم  ھ و زمین  ھ ای ب  رای چن  ین تم  دّنی اس  ت   . موحّ  د اس  ت 

  . خودش بھ صلح رسیده باشد تمدّنی صالحانھ و فطری 
  

   استاد شما تا چھ حدّی نظریات خودتان را باور دارید ؟-س
و ای ن ح دّ ب سیار زی اد اس ت زی را آث ار م ن         .  بتواند نظریات مرا درک و باور کند ھم ھمانقدر کھ دیگری  -ج

  . اکثراً بر دلھا می نشیند و این دال بر حقانیت و درستی آنھاست زیرا فطری ھستند 
  

  چرا ؟.  استاد شما اصلاً بھ تکنولوژی خوش بین نیستید -س
ھرچ ھ ک ھ   .  دش من طبیع ت و حی ات اس ت      زیرا دش من ب شر اس ت و بلک ھ دش من خ ودش ھ م ھ ست زی را              -ج

و تکنولوژی محصول ابلیس زده گی نف س ب شر اس ت زی را ب شر      . دشمن انسان و حیات باشد شیطانی است  
  . را بھ بردگی و خود کشی انداختھ است 
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 استاد جنابعالی درحالیکھ ھمۀ آثارتان غرق در ش وق و ذوق عاش قانھ اس ت پ س چ را اینق در ع شق را               -س

  ید ؟طرد می کن
مث ل عل م ،   . راستین و دروغین :  عشق ھم مثل ھمۀ دعویھای بشر دارای دو نوع حقیقی و جعلی است     -ج

عشق حقیقی از عشق بھ ح ق و خداون د و اولی ای او ن شئت م ی گی رد و ب ھ دوس تی ب ا          . مثل مذھب و غیره    
انی اس ت عاش قش و   ولی عشق جعلی و دروغین کھ صادقانھ ترینش شھوانی و بن د تنب   . خلق خدا می رسد   

ع اقبتش ھ م   و نیز معشوق را کور و کر و احمق و مجنون می سازد و نسبت بھ سائر خلائق بیزار می کن د    
  . کینھ و انتقام است پس پدیده ای شیطانی است 

  
 استاد شما درحالیک ھ از پی شرفتھ ت رین تکنول وژی یعن ی اینترن ت ب رای اش اعۀ آثارت ان بھ ره م ی بری د                -س

  این یعنی چھ ؟. ولوژی را قلمرو دجّالیت می دانید بااینحال تکن
 من از شیطان برعلیھ شیطان و برای رسوائی شیطان استفاده می ک نم ب دون اینک ھ خ ودم را ب ھ ش یطان            -ج

بفروشم و بازیچۀ او شوم زیرا مردم جملگی بھ شیطان مبتلایند و برای رھائی این شیطان زده گان بای د ب ھ    
ین عیبی دارد ؟ ما در دنیا زندگی می کنیم و از آن بھره می ب ریم ول ی دنی ا پرس تی و     آیا ا. آنھا نزدیک شد  

ما باید از ابتلای ب ھ ش یطان برح ذر باش یم ول ی آی ا       آیا قرار است خودکشی کنیم ؟  . ابتلای بھ آن حرام است      
تکنولوژی عصر قرار است آنرا نابود سازیم ؟ نمی دانم مسئلۀ بھ این ساده گی چرا درک نمی شود ؟ عصر 

آشکاری دوزخ است و ھمۀ ما کمابیش در طبقات متفاوت دوزخ بسر می بریم ولی باید خ ود را از آت ش آن      
آیا مفھوم است ؟ بعلاوه بن ده خ ودم شخ صاً ھ یچ نی ازی ب ھ تکنول وژی        . مصون داریم تا راه خروجی بیابیم   

دینی بود کھ مرا بھ شھرھا و تکنولوژی این رسالت . ندارم ھمانطور کھ سالھا در آغوش طبیعت زیستھ ام        
من بھشت را برای خدمت بھ م ر م ت رک گف تم و    . بازگردانید تا مردم را از ابتلاء و پرستش آن برحذر دارم   

آیا این امر گناه است و مؤاخ ذه دارد ؟ آی ا طبیب ی ک ھ ب ی م زد و منّ ت ب ھ         . بھ دوزخ آمدم و رنجور ھم شدم    
معرض بیماریھا قرار داده تا بیماران را علاج کند کار بدی م ی کن د ؟ آدم بای د    بیمارستان آمده و خود را در  

بلکھ برخ ی از  . البتّھ منظورم شما نیستید . خیلی بیرحم و شقی باشد کھ این کار را مؤاخذه و سرزنش کند      
ب ھ ع ذاب   کسانی است کھ خود بواسطۀ بنده درمان و نج ات یافت ھ ان د و م را مؤاخ ذه م ی کنن د و ل ذا دوب اره           

  . خود بازمی گردند 
  

  . چیست؟ می توانید پاسخ ندھید » ولایت فقیھ« استاد نظرتان دربارۀ -س
 فقیھ ھم مثل بسیاری ادّعاھا و شعارھا و آرمانھای دیگر ھم می تواند درست و برحق باشد و ھ م   ت ولای -ج

واقع  اً ولای  ت باش  د بمعن   ای    یعن  ی ولای  ت   . ب  شرط اینک  ھ ولای  ت فقی  ھ واقع  اً ولای  ت فقی  ھ باش  د         . نادرس  ت  
و فقی ھ ھ م واقع  اً فقی ھ باش د یعن ی حک یم و ع  ارف و ع المی ک ھ ھ ر آن ام ر خداون  د را           . فرم انروائی محبّ ت   

بدین معنا ولای ت  . این تعریف اسلامی و قرآنی ولایت فقیھ است . دربارۀ ھر چیزی از قلب خود دریافت کند      
پ  س ولای  ت فقی  ھ یعن  ی  . سان خ  دائی و غ  رق در ارادۀ او فقی  ھ ھم  ان ولای  ت خداون  د اس  ت از وج  ود ی  ک ان    

حال اگر ولایت فقیھ مطلقھ ھم باشد خود حکومت امام . ارادۀ خدا بر قلوب مردم بھ قدرت عشق فرمانروائی 
  . زمان است و لاغیر 

  
   استاد ، عقل چیست ؟-س

ق ل مح صول معرف ت    گر ای ن ع حال ا. ر دورۀ ختم نبوّت ، وحی بدن است د) ص( عقل بقول پیامبر اسلام    -ج
نفس باشد یکدرجھ از وحی ھم خالص تر است زیرا بدون واسطۀ جبرئیل اس ت و م ستقیماً از زب ان خداون د         

و اینست کھ ختم نبوّت مترادف با کمال نعمت خدا در دین بر مردمان است یعنی . در ذات انسان عارف است 
  . ه ارتباط با خداوند از طریق ذات خویشتن است از وحی جبرائیلی ھم خدائی تر است زیرا را. عرفان 

  
 استاد ، عرفان پدیدۀ جدی دی نی ست ول ی تبی ین ش ما از عرف ان بگون ھ ای اس ت ک ھ عرف ان را تب دیل ب ھ               -س

  این تازه گی از چیست ؟. مکتب نوینی می سازد 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com
https://telegram.me/karnil
www.karnil.com


 ٤٤

 ب ھ ی ک ش یوه نب وده     رف بک ر و ت ازه اس ت و ل ذا دو ت ا ع ا      ، پدیده ای کاملاً  عرفان در ھر انسان عارفی   -ج
است ھمانطور کھ دو تا از امامان صدر اسلام یکجور زندگی نکرده اند و ھر ی ک تجلّ ی ب ی ھمت ائی از ذات          

ک ھ احی اء م ی ش ود و ل ذا عرف ان تنھ ا ب ستر احی ای دی ن           دین خدا فقط در قلمرو عرفان اس ت    . حق بوده اند    
از دین و عرفان است و شاید بھ و درک خود من و تجربیان بنده ھم بیان ویژۀ خود من . خالص بوده است   

تنھا ویژه گی منحصر بفرد بنده نسبت بھ سائر عرف ا ای ن باش د ک ھ تم ام جھ ان معاص ر را ب ھ عرص ۀ قل م و            
 و تلاش کرده ام پاسخگوی ھمۀ مسائل انسان مدرن بھ زب ان دی ن و عرف ان باش م ک ھ چن ین       بیان کشانیده ام  

  . ه باشد توفیقی شاید نصیب کس دیگری نشد
  

 خ ود نداش تھ ای د و در ج ای دیگ ر ھم ۀ       استاد جنابعالی در یکجا گفتھ ای د ک ھ ھرگ ز پی ری در بی رون از           -س
  . در این باره توضیح بفرمائید . مردم را پیر خود خوانده اید 

ن و تحق ق  م استخراج و درک نموده و س پس تع یّ  من امر و ارادۀ خداوند را از درون خود   .  درست است    -ج
. خداوند در کتابش می فرماید کھ بر ھم ۀ اعم ال و زن دگی ک افران احاط ۀ کام ل دارد        . را در مردم دیده ام      آن

بنابراین مریدی صادقانھ از مردم ھم عین مریدی خداوند اس ت و ب ھ درک ارادۀ خ دا در م ردم م ی انجام د و         
. بیشتر آموختھ ام تا آنھ ا از م ن   من از آدمھای اطرافم بسیار . این تنھا راه مردم شناسی حقیقی نیز ھست      

البتّھ نھ مریدی امیال مف سدانۀ آنھ ا را بلک ھ مری دی خ دا را در م ردم ک رده ام ک ھ          . زیرا من مریدی کرده ام      
م ن مری د ربّ النّ اس ب وده ام ن ھ      . ھمانا خدمت بھ مردم در جھت بی داری و ش فای دردھ ای آنھ ا ب وده اس ت            

دیگ ران فق ط دع وی مری دی م را      . متعھّ دم  جامعھ من بھ  ده است و لذا جامعھ دانشگاه عرفانی من بو    . ناس  
ش عظیم ی در زن دگی دس ت     ب ھ گ شای  ولی من عملاً مرید آنھا بوده ام و لذا ھر کسی در اندک مدّتیکرده اند  

 حضور من در مردم ھم واره موج ب خی ر و برک ات عظیم ی ب رای آنھ ا ب وده اس ت زی را م ن در              .یافتھ است   
تمام زندگیم وقف خ دمت ب ھ دل و دی ن و وج دان و     . وی حق بوده ام و لذا خدمتشان کرده ام     مردم بھ جستج  

روح و شرافت و عصمت مردم بوده است و آنگاه ب ھ توقع ات ن احقّی از م ن رس یده ان د ک ھ ای ن ام ر موج ب            
و س پس  م ن اوّل دنیای شان را از ع ذاب و ب ن ب ست خ ارج میک ردم        . جدائی بوده است و عداوت آنھا بھ من  

آنھا را برای حفظ دنیای س المتر و ع دم بازگ شت ب ھ ب دبختی ، ام ر ب ھ دی ن م ی ک ردم و در ای ن مرحل ۀ دوّم                
ا ع لاج م ی    مالی و زناش وئی و بیم اری آنھ ا ر   اوّل مشکلات. عداوت آنھا با من آغاز شده است و رفتھ اند      

و لذا دوباره بھ ھمان ع ذابھا و  .  تھمت کردم و آنگاه کھ بھ دل و دین می رسیدم اکثرشان می رفتند آنھم با    
بلکھ بدتر از آن دچار می شدند و مرا مسبّب م ی خواندن د و ای ن ج ای ب سی عج ب و حی رت اس ت از کف ر و              

مردم یکی از بسترھای . من حقانیت اکثر احکام خداوند را در مردم درک کرده ام . نمک بحرامی اکثر مردم 
م ن در حقیق ت خداون د را در م ردم مری دی      . م خ دا را بوض وح دی ده ام    من در مرد . نزول احکام خدا ھستند     

با توجھ بھ این مسئلھ کھ من عمدتاً با تبھکارترین . و از وسواس ناس پناه برده ام بھ ربّ النّاس . کرده ام 
ام و افراد و خانواده ھا سر و کار داشتھ ام و لذا بارھا مورد سوء قصد جانی قرار گرفتھ ام و مسموم ش ده      

خ  دمت خال  صانھ و خ  دائی ب  ھ م  ردم م  ستلزم جانف  شانی    . ام  روز بخ  شی از بیم  اری م  ن از آن س  ابقھ اس  ت   
من بواسطۀ این مسمومیّت ھا کھ گاه بدست نزدیکانم بوده است سالھاست ک ھ ت ب دارم و در   . بلاوقفھ است   

  . تب زندگی می کنم 
  

و مع ارف  توان دید کھ شما بتدریج روی بھ دی ن   استاد با نگاھی بھ تاریخ نگارش آثارتان بوضوح می      -س
  .  عرفانی آورده اید و نھ بناگاه و دفعتاً -و احکام دینی 

 ھمینطور است چ ون دی ن م ن م وروثی و ت اریخی و ی ک ای دئولوژی از قب ل م دون نب ود ک ھ م ن ب ھ س ھ                    -ج
ای  ن ام ر ب  رای ب  سیاری  م  ن دی ن را بت  دریج در زن دگیم ک  شف ک ردم و ت  دوین نم ودم و     . ش ماره آن  را بپ ذیرم   

من دین را از فطرتم یافتھ ام و . بھ ھمین دلیل دین را تا این حد بصورت الفبائی می شناسم . نامفھوم است 
چ ھ ک ھ در جامع ھ اس ت از ھم  ین     ف رق دی ن و اس  لامی ک ھ م ن معرّف ی م ی ک نم ب  ا آن       . ن ھ از وراث ت و ت اریخ    

ای مؤمنان مبادا ک ھ ایم ان   : می فرماید ) ع(علی . ی دین خودی و عاریھ ا. فرق دین زنده و مرده  . جاست
من بھ ھ یچ اص ل و حکم ی جدی د در دی ن و اس لام نرس یده ام بلک ھ نھایت اً ب ھ ت صدیق            . شما عاریھ ای باشد  

کام ل ش  ریعت محمّ  دی و امام  ت عل وی دس  ت یافت  ھ ام ول  ی از راه خ ودم و ن  ھ از طری  ق اخب  ار و روای  ات و     
دین کشف م ن اس ت و م ن در ای ن ک شف ک لّ زن دگی و        .  آموزه ھای مدرسھ ای حدیث و میراث و تبلیغات و  
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انسان و تاریخ و جامعھ را ھم کشف کردم و لذا در این مکاشفھ بھ روان شناسی و جامعھ شناسی و ان سان      
شناسی جدیدی ھم رسیدم و لذا توانستم آفت ھا و امراض و مفاسدی کھ در طول تاریخ بر کالبد دین نشستھ  

ب ھ ھم ین دلی ل ب ا انبی اء و اولی ای الھ ی دارای ح سّ         . را نیز کشف ک نم و از دی ن ، ش رک زدائ ی نم ایم        بود  
دین بای ستی در ھ ر ع صری از    . شدیدی ھستم چرا کھ آنان ھم دینشان عاریھ ای نبوده است  ھمذات پنداری   

. ن اس ت و لاغی ر   نو کشف شود تا زنده بماند وگرنھ دچار مرگ می شود و این از طرق معرف ت نف س ممک       
از درستی راھی کھ پیمودم ھمین بس کھ بھ تصدیق عالمانھ و عارفانھ و جدیدی از رسالت انبی اء و اولی اء          

 جنگی کھ تحت عنوان دین با من بھ راه افتاده ، جنگ دین .رسیدم و دین را بھ روز نمودم یعنی زنده کردم 
دین قرضی و دین فطری ، دین خودی و دین ب ی  . ار  دین بی ریشھ و دین ریشھ د . مرده با دین زنده است      

خودی ، دین توحیدی و دین شرک ، دین صادقانھ و دین ریائی ، دینی کھ بدرد زندگی می خورد و دینی ک ھ       
دی ن م ن ، راه و   . فرق خدای حاضر و خ دای غای ب   . دین خانھ و دین قبرستان . فقط بدرد مردن می خورد      

دین من اصل و ھ دف و  . ان است نھ ابزاری برای حق سکوت دادن بھ خدا رسم زندگی و جوھرۀ حیات انس     
ب ھ ھم ین دلی ل م ن     . و این تفاوت م ذھب اس ت ب ا م ذھب ض دّ م ذھب       . بی دینی واقعھ است نھ وسیلۀ توجیھ  

ھمواره در حال تغییر و تحوّل بوده ام و ھرکھ چند سالی مرا ندیده است اصلاً مرا نمی شناسد بھ لحاظ خلق  
دی ن عام ۀ ح اکم ب ر م ردم      . زیرا دین یعنی راه رفتن . ی و طرز فکر و احساس و راه و روش زندگی   و خو 

یعنی راه از صورت تا . دین راه از خود تا خداست . راه نیست ، مرداب گندیدن و تقدیس این گندیدگی است   
ای ن ھم ان دین ی    . کی دین من باطنی و انسانی و روحانی است نھ آسمانی و جسمانی و فیزی. ذات خویشتن   

دی ن راه ن زول آس مان    . است کھ پیامبران آورده اند تا انسان را بھ خدا برسانند بر روی زمین و نھ آس مان         
دی ن  : ول ی دی ن ش رک ، راه ب رون افکن ی خ دا از دل ب ھ آس مان اس ت          . آوردن خ دا ب ھ دل   . ب ھ زم ین اس ت    

لی ل آث ار م ن ھم واره در ح ال تغیی ر و تکام ل ب وده         بھمین د. یگانھ شدن با خود و دین بیگانھ شدن از خود    
این مجموعھ . مجموعھ آثار من کلّ سیر و سلوک از خود تا خدا را نشان می دھد از کفر تا ایمان را . است 

من ھمواره می دانستم کھ دین خدا حق است ولی ھیچ حق ی در دی ن ب ازار نم ی     . نمایانگر کلّ راه دین است     
  . ل جستجو شدم دیدم و لذا خودم مشغو

  
 اس  تاد ش  ما خودت  ان را تنھ  ا وص  ی و وارث دکت  ر ش  ریعتی خوان  ده ای  د ول  ی آث  ار و افک  ار ش  ما تف  اوت      -س

  . آشکاری با آثار دکتر دارد 
تف اوت ذات ی   وص ایت دین ی و معرفت ی    .  وصی و وارث یعنی ادامھ دھنده و کامل کننده ن ھ م صرف کنن ده     -ج

 ادام ھ دھن دۀ راه نیم ھ تم ام دکت ر ب وده ام و ن ھ م صرف کنن ده و مقلّ د           من. دارد با وصایت و وراثت دنیوی        
ھمانطور کھ پیامبران خدا ھ م وص ی و وارث و ادام ھ دھن ده و     . این ھمان فرق تقلید و ارادت است . ایشان  

 کامل کنندۀ دین بوده اند و با اینکھ ھمھ رھرو راه واحدی بوده اند ولی شریعت و سیرۀ آنھ ا بکلّ ی متف اوت    
دی  ن عل  م روح اس  ت و روح ھ  م مرات  ب و  . ب  اطن ان  سان . اطن اس  ت ب  دی  ن ، عل  م . اس  ت درس  ت مث  ل عل  م  
من ھمواره در این تردید بودم کھ دکتر از من راضی است یا نھ تا اینکھ شبی ایشان . درجات و طبقات دارد 

  . امضاء کرد و رفت را بھمراه پیرش ماسینیون در خواب دیدم کھ بھ دیدارم آمدند و ھمۀ کتابھا را 
  

درحالیک ھ ش ما معتقدی د ک ھ پی ری      . احساس شما بھ دکتر شریعتی مثل احساس یک مرید بھ مراد اس ت       -س
  . نداشتھ اید 

 سالھ بودم از دنیا رفت و ب ا م رگش   ٢٢او مرا بخود آورد و درحالیکھ .  دکتر را من ھرگز دیدار نکردم    -ج
سپرد ) ع(و آنگاه در دازگاره مرا بھ علی راھنمای باطنی من بود ولایتش را در من نھاد کھ تا چھل سالگی 

م ن در  . رابطۀ من و او مثل رابطۀ شیخ خرقانی و بایزید ب وده اس ت   . و رفت وزان پس واقعاً از دنیا رفت      
او . من عاشق او بوده ام و در تنھائی ھایم تنھا مونس من بوده است . آشنائی با دکتر نور ھدایت را یافتم      

او . او پرت و ع  شق و جوش ش ح  ق پرس تی ب  ود    . دیق اکب ر دوران م  ا ب ود و آئین  ۀ تم ام نم  ای زمان ۀ م  ا     ص  
. ھم واره دل م ب رای او تن گ اس ت      . او خیلی پاک و زیبا ب ود  . زیباترین انسان قرن بیستم در جھان ما بود        

. ان جھانی و علی وار بود او یک انس. من خدا و اسلام و علی و حقیقت و انسانیّت را از وجود او شناختم 
. یشتر از پیر است او محبوب من استاو برای من ب.  او قلمش را بمن ھدیھ کرد  .او از علییّن زمان ما بود

م ن ب ا کت اب ح جّ او     . من بخش عمدۀ آث ارش را ھرگ ز نخوان ده ام    . من خود او را می شناسم نھ آثارش را        
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 بھ جرأت می گویم ک ھ فق ط   .ر محمّدی و رحمت بر مردم ما بود نواو جلوه ای از  . بیدار شدم و براه افتادم      
  . من او را می شناسم 

  
.  استاد ، برخی می گویند کھ شما در روابط با آدمھا بسیار نکتھ بین و سخت گیر و خ ود خ واه ھ ستید         -س

  نظر شما چیست ؟ 
 آدم زندگی کلّ این برخی ، بوده ام من مھربانترین.  این برخی ، علناً و عمداً بخودشان  دروغ می گویند -ج

اینھا خواستھ اند تا شما . بھ ھمین دلیل ھرگز نمی توانند مرا فراموش کنند . و می دانند کھ راست می گویم 
چگون ھ آدم س خت گی ر و خودخ واه م ی توان د اینق در رحم ت و گ شایش در          . را گمراه کنند و خود را توجی ھ     

مسئلھ اینست کھ من ھرگز اصول . زندگی شقی ترین و سنگدل ترین آدمھا زندگی دیگران ایجاد کند آنھم در 
اگ ر اینک ار را م ی ک ردم ھرگ ز نم  ی      . اعتق ادی خ ود را زی ر پ ا نگذاش تھ ام ت ا دیگ ران از م  ن راض ی ش وند          

تعری ف و دف اع م ن از    . آدم خود فروش ھیچ خدمتی بھ کسی نمی کند حتّ ی بخ ودش     . توانستم خدمتی بکنم    
ل ذا ھ یچ خج التی    . تعریف و دفاع از دین خداست زیرا تمام زندگیم برای رضای خ دا ب وده  اس ت    خودم عین  

من وقتی . در تعریف از خودم ندارم و نیازی بھ شکستھ نفسی ھم نمی بینم آنھم در قبال بیرحم ترین آدمھا 
س  ت یعن  ی رس  الت دارم از خ  ودم تعری  ف و دف  اع م  ی ک  نم ک  ھ دیگ  ر رواب  ط م  ستقیم اجتم  اعی ام ب  سر آم  ده ا  

ص بر و تواض ع م ن ب ا مردم ان ،      . اجتماعی ام بھ پایان رسیده است و اینک آثارم با م ردم س خن م ی گوی د          
  . زبانزد آنان بوده است و تساھل و تسامح من با تبھکاران برای ابلاغ دین 

  
ما چی ست و چ ھ    استاد ، شما اینک بھ لحاظ اعتقادی در چھ مرحلھ ای قرار دارید و اینک کار اص لی ش    -س

  می کنید ؟
و .  رسانیدن آثارم یعنی گزارش کلّ زندگیم بھ مردم از طریق اینترنت کھ نیازی بھ ارتباط مستقیم ن دارد         -ج

و اینک خودم را فقط برای خدایم آماده می کنم یعن ی مرحل ۀ س یر از    . این کار تقریباً بھ سامان رسیده است   
و این شاقھ ترین مرحلھ از سیر ال ی االله  .  دل ، دل کندن از مردم یعنی مرحلۀ دل کندن از. خلق بسوی حقّ  

آدم گاه فکر می کن د ک ھ از خ دا ب ھ م ردم مھرب انتر       . دن راست و ھر لحظھ مردن است و مردم را بھ خدا سپ    
ش اھد ای ن م اجرا در ق رآن ھ ستیم ک ھ       . است و این درد را جز انبیای الھی صاحب رسالت ، درک نم ی کنن د        

ول ی  . بی ا و کارھ ا ب ھ م ن واگ ذار      ول ک ن و  ح ال دیگ ر   : ا با رسولش بھ سرزنش می پردازد کھ    چگونھ خد 
این ھلاکت نیز رحمت برت ر  . رسول می داند کھ مردم نمی توانند از پس خدا برآیند و جملھ ھلاک می شوند  

ت کن دن از م ردم را   اینک فق ط خ دا خ دا م ی ک نم ک ھ ب ھ دل م ق وّ         . خدا بحال کسانی است کھ توبھ پذیر نیستند  
در دورۀ ختم نبوّت ھمۀ مؤمنان در جایگاه رسول و ام ام ق رار دارن د و این ست     . بدھد کھ بخودشان واگذارم   

ان سان ک ھ   . اس ت  » ی ا محمّ د ی ا عل ی    « ذک ر مؤمن ان در دورۀ غیب ت و خ تم نب وّت       ) ع(کھ بقول امام صادق     
ی کند و بسوی او پرواز می کند ھمۀ آنھا کھ دیروز مردم را برای خدا دوست می دارد وقتی کھ دل از آنھا م

 زی را م ردم در دل رس ول    . نماین د  او را طرد و لعن می کردند بناگاه او را تصدیق می کنند و روی بخدا م ی     
بنابراین دل کندن از م ردم  . ھستند و چون دل رسول بھ خدا می رود آنھا ھم جبراً با او بسوی خدا می آیند        

  . دایت و توفیق اجباری برای مردم محسوب می شود کمال محبّت و ھ
  

 استاد ، چرا سرس خت ت رین دش منان و منک ران دی ن انبی اء و اولی اء و مؤمن ان در ط ول ت اریخ ن ژاد و               -س
  خاندان خودشان بوده اند ؟

 زیرا اساس دین ھمانا نبرد  ب ا نف س خوی شتن اس ت و ھ ستۀ مرک زی نف س ھ ر ف ردی ب ھ لح اظ م ادّی و                 -ج
 افراد خانواده و نژاد اویند و لذا آنھا خ ود را در خط ر اح ساس م ی کنن د ک ھ اح ساسی ک اذب اس ت و              عاطفی

و از آنجا کھ کارخانۀ اصلی تولید . و لذا بھ جنگ و انکار دین آن فرد عضو خاندان برمی خیزند  . شیطانی  
و ل ذا  . رار م ی گی رد   نژاد ھمان رابطۀ زناشوئی است لذا ھمسر یک ف رد م ؤمن در ص ف مق دّم مخالف انش ق         

علاوه بر اینکھ نژاد خود من در صف مقدّم مخالفان من قرار داشتھ اند بلکھ ھمسر و خاندان کسانی ھم ک ھ    
بمن روی می کنند تا توبھ نموده و روی بھ حق نمایند بھ دشمنان من می پیوندند و گاه ب ھ ن ژاد م ن ملح ق       

رعلیھ من انجام می دھند کھ این مسئلھ چند بار تا کشتن می شوند و در حدّ توان خود ھرچھ کھ می توانند ب    
از نادرس تی راه ت و ھم ین    : یک نفر بم ن م ی گف ت    . و این یک سنّت تاریخی است . من بھ پیش رفتھ است  
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می دان یم اگ ر ک سی ب سوی     . و درواقع دلیل او کاملاً وارونھ بود . بس کھ خاندان خود تو برعلیھ تو ھستند     
. ث  روت و دزدی و ریاس  ت ب  رود ک  لّ خان  دانش ح  امی او م  ی ش  وند و او را م  ی س  تایند    ق  درتھای دنی  وی و 

ال دین ھرگ ز   وب ھ ھم ین دلی ل    . ھمانطور کھ اکثر والدین زشتی ھای فرزند خود را نیکی و برتری م ی دانن د       
ا خ انوادۀ  اکثر شاگردان و آدمھای رابطۀ من در ارتب اط ب   . نمی توانند مربّیان خوبی برای فرزند خود باشند  

ب ھ ھم ین دلی ل    . خودشان دوب اره ب ھ کف ر و ف ساد گرائی ده ان د یعن ی نتوان ستھ ان د از ن ژاد پرس تی دل بکنن د                  
نخستین امر من بھ آدمھائی کھ قصد توبھ و اصلاح دارند دست کشیدن از نژاد پرستی و اطاعت از ھمسر و 

این ست ک ھ   . دا با ن ژاد پرس تی در ت ضاد اس ت     زیرا دین خ. و تبعیّت از احکام دین خدا فرزند و والدین است    
آنھا نژاد پرستی را لباس عشق م ی پوش انند و در نقط ۀ مقاب ل دی ن ق رار م ی دھن د و ای ن بزرگت رین حرب ۀ                   

ھمۀ کافران پرچم نژادپرستی بدست دارند درحالیکھ نژاد خود را . شیطانی در عصر جدید برعلیھ دین است     
پ س ن ژاد پرس تی    . د می خواھند و براستی از نژاد خود قلباً نفرت دارن د  فقط وسیلھ امیال و قدرت طلبی خو    

 شیطانی است و عین اش یاء پرس تی و پ ول پرس تی اس ت ک ھ وج ود        تیذاتاً دروغ است و لباس اشدّ خودپرس       
درواقع خودپرستی کافران ھم دروغ است و عین از خ ودبیزاری و م ازوخیزم   .خودشان ھم قربانی می شود    

خودپرستان حقیقی عارفانند کھ خدا را .  با خود و نژاد خود فقط در دین ممکن است و لاغیر   دوستی. است  
در خود یافتھ و م ی پرس تند و زی ر ب ار ھ یچ زوری نم ی رون د و متک ی ب ھ نف س ھ ستند ک ھ ع ین اتک اء ب ھ                  

د را ن اس ت ک ھ م ی توان د خ و     آدم ی فق ط در دی    . ھمۀ ش عارھای جھ ان کف ر وارون ھ و دروغ اس ت       . خداست  
 وجودشان در در خود قرار ندارند زیراستند و لحظھ ای کافران شبانھ روز از خود فراری ھ    . دارد  ب دوست  

دی ن مکت ب ن وع    . و ای ن آنھاین د ک ھ ان سان را از وج ودش ف راری م ی دھن د         . تسخیر اجنّھ و شیاطین اس ت     
عدود خانواده ای بوده است کھ با در تاریخ بشر م. دوستی و جھان وطنی است و خانواده این را نمی پسندد 

در دین خدا . یکی از این استثناھای تاریخ است ) ص(ایمان یکی از اعضایش ھمراه باشد و خانوادۀ محمّد      
  . فقط مؤمنان عضو یک خانواده محسوب می شوند و خواھر و برادرند 

  
ک ھ ش ما ھم واره ب دبختی و     و آن این.  استاد یک سئوال خیلی خصوصی دارم کھ می توانید پاسخ ندھید      -س

بخشی از اساس عرفان درمانی شما بر ھمین مبنا شکل گرفتھ . بلایا و بیماریھا را از علائم گناه دانستھ اید 
امّا بلایا و بیماریھا و مشقات زندگی خودتان بدانگونھ کھ در . است کھ بھ تجربھ درست ھم عمل کرده است 

   دارد ؟زندگینامھ تان ذکر کرده اید چھ معنائی
در قرآن می خوانیم کھ خداوند مؤمنان را بھ نقصان مال و ج ان  .  سئوال بسیار خوب و واجبی کرده اید   -ج

در حدیث ھم از امام صادق آمده کھ اشدّ بلایا ب ر س ر انبی اء و اولی اء آم ده اس ت و       . و اولاد امتحان می کند   
رق ب ین ب لاء و ع ذاب چی ست ؟ ھ ر س ختی و       س ئوال این ست ک ھ ف     . تاریخ ھم این امر را تصدیق کرده اس ت    

مرض و فقر و گرفتاری یا موجب رشد معنوی و تقرب الی االله و اخ لاص در دی ن و تع الی روح اس ت و ل ذا       
موجب شکر می شود و یا موجب دریوزه گی و حقارت و زجر و رسوائی و کاھش معنویت و انحط اط روح      

اوّلی موج ب آزادگ ی و اس تقلال و    . است و دوّمی ھم عذاب اوّلی بلا . می گردد و موجب کفر و عربده است   
بردگی و ضلالت و بازیچگی و تباھی و لعنت و فخر و سربلندی و عزّت روح در مردم است و دوّمی موجب 

یک ی موج ب قحط ی و دیگ ری موج ب ب ی       . اوّلی موجب محبّت و دوّمی موجب نفرت است . جان کندن است    
بیم اری واح دی ک سی را ب ھ خ دا م ی رس اند و        . ی ن دو ام ر تف اوتی ھ م ن دارد      و لزوماً ظ اھر ا    . نیازی است   

بلایا یک مؤمن را بھ لحاظ روح . دیگری را بھ سلاّخ خانۀ بیمارستانھا و در اوج زجر و نومیدی می میرد 
 بلایا نھایتاً. و رسالتش را بھ مردم می رساند و عذابھا موجب عبرت خلق می شود مقتدر و سربلند ساختھ 

م ثلاً ام ام ح سین ک شتھ ش د و ش مر ھ م        : از جانب خلق دوست داشتھ می شود و عذاب ھا منفور م ی ش وند        
بنابراین درک حقایق دین مستلزم معرفت باطنی اس ت و این ست ک ھ آن ان ک ھ      . این کجا و آن کجا  . کشتھ شد   

ت دیگر اینست کھ بلایا قابل تفاو. اھل معرفت نیستند با دین بھ بن بست رسیده و بھ خداوند تھمت می زنند 
یک انسان اھل ایمان و معرفت با . اغماض و گریزند زیرا امتحان ھستند ولی عذابھا مطلقاً قابل دفع نیستند 

ملموس ترین تفاوت اینست کھ بلایا موجب رھائی و ب ی نی ازی   . ھر بلایی یک درجۀ معنوی فراتر می رود   
بلایا بواسطۀ مؤمنان اکثراً پذیرفتھ می شوند . ه گی می شوند می شوند و عذابھا موجب درماندگی و دریوز  

بھ ھمین دلیل یک . نمی توانند  برای طرد و دفع آن نمی کنند ولی از عذابھا می گریزند ھرچند کھ    یو تلاش 
من حق ندارد بھ ھنگام فقر دست پیش کسی دراز کند و بھ ھنگ ام بیم اری ب ھ پزش ک رج وع نمای د و ب ھ           مؤ
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آنکھ تسلیم . م در نزد مردم از خود دفاع نماید و بھ ھنگام جدائی و مرگ بھ التماس و ضجّھ افتد ھنگام اتّھا
و امّا آنچھ کھ مربوط بھ من است ھرچھ ک ھ  . و راضی است اھل بلاست و آنکھ شاکی است اھل عذاب است  

ف ی المث ل برخ ی در    . ت از خوبی ھا دارم از صبر بر بلایا بوده است کھ بزرگترین آنھا تنھائی و بیکسی اس    
  . این فرق عذاب و بلاست . تنھائی دیوانھ می شوند و برخی فرزانھ می شوند 

  
   استاد آیا در اسلام ریاضت داریم ؟-س

. ، کاری غیر اسلامی و احمقانھ است ریاضت بمعنای عمداً خود را بھ زجر انداختن بھ قصد رشد معنوی -ج
م ثلاً رھبانی ت ح رام اس ت     .  نازل م ی ش ود بپ ذیرد    یوی خداوند بر مؤمنبلکھ انسان باید بلایائی را کھ از س    

ای  ن ریاض  ت نی  ست بلک  ھ  . ول  ی اگ  ر ھم  سر مناس  بی پی  دا ن  شد آدم بای  د تنھ  ائی را ب  ا حف  ظ ع  صمت بپ  ذیرد     
. این ریاضت نیست تقوی است. خ دھد و انسان نباید از طریق حرام ، بھ نیازھای خود پاس. بلاپذیری است 

  . چھ بصورت ریاضت و چھ عیّاشی . م است در ھمھ حال اسراف حرا
  

   آیا مردم گریزی و انزوا طلبی کاری دینی و درست است ؟-س
در  کدام مردم ؟ گری ز از فاس قان و تبھک اران و منافق ان و بخ یلان ام ری واج ب و از احک ام واج ب دی ن               -ج

ولی اگ ر ان سان م سئولیت    . یزان باشند قرآن در سورۀ توبھ است حتّی اگر والدین و فرزندان و ھمسر و عز  
مثلاً یک طبیب حاذق باید ھمھ را بپذیرد یا یک مربّی معنوی . یا رسالتی ویژه داشتھ باشد امر دیگری است 

ول ی  . نباید تبعیضی قائل شود و اتفاق اً مف سدین را بای د بی شتر پ ذیرا باش د ب شرط آنک ھ خ ود در ف ساد نیفت د              
. کام کامل دین از مشرکان و تبھکاران فاصلھ بگیرند حتّ ی اگ ر نزدیک ان باش ند     مؤمنین مبتدی باید تا استح   

. بزرگترین دشمن ایمان رابطھ با مفسدین و منافقین است حتّی پیامبران ھم از این خطر در ام ان نب وده ان د     
ان نوع دوستی و جھان وطن ی ھ ای ام روزه دارای ھ یچ بنی اد ان سانی و معن وی نی ست و فق ط توجی ھ و پنھ               

ای ن برابریھ ا و دموکراس ی    . داشتن تبھکاری و فساد است و مفاسد خود را در دیگران پنھان نم ودن اس ت          
ش  عارھای . فق ط مؤمنانن  د ک ھ ب  ا ھ  م براب ر و برادرن  د    . ھ ای جدی  د ھ م پدی  ده ای ک  ذاب و گم راه کنن  ده اس  ت    

توسعھ و تقدیس فساد و ستم دموکراتیک فقط در یک جامعۀ ایمانی قابل تحقق است و در جوامع فاسد خود        
در ش رایط کن ونی ، دموکراس ی بزرگت رین     . دموکراتھای حقیقی فقط پیامبران و اولی ای الھ ی ھ ستند      . است  

بااینح ال دموکراس ی ھ ای    . شرک است زی را اکث ر مردم ان در ھ ر جامع ھ ای غی ر م ؤمن ھ ستند            ایدئولوژی
 ش اقھ م ی س ازد و ج ز اخ لاص و توحی د ممک ن        مدرن ی ک واقعیّ ت جھ انی اس ت ک ھ دی ن و ایم ان را ب سیار           
و ل ذا دموکراس ی دین ی ھ م عم لاً م ذھب ش رک        . نیست و لذا این امر نیز نھایتاً در خدمت دی ن خ الص اس ت           

ایدئولوژیکی است کھ استمرارش ھمواره قرین خفقان و سرکوبی است و جز ای ن چ اره ای ن دارد و ل ذا ک لّ             
ب الاخره منفج ر و متلاش ی م ی گ ردد و کف ر و ایم ان از ھ م ج دا م ی           جامعھ بسوی نفاق می رود تا جائی ک ھ    

  . شود 
  

 استاد طبعاً ھر استادی دوست م ی دارد ک ھ ی ک وص ی بعن وان حام ل ھم ۀ خ زائن معن وی خ ود از خ ود                 -س
  برجای گذارد آیا شما تاکنون چنین تلاشی داشتھ اید و کسی را پرورده اید ؟

رفع بدبختیھای مردم ب وده ام و جنب ۀ تربیت ی ی ک ام ر ث انوی تلق ی ش ده          بنده تا بھ امروز تماماً مشغول        -ج
طبعاً ھر معلّمی مشتاق یک شاگرد نخبھ است تا کلّ ذخیرۀ معنوی اش را بدو بخشد ، و من ھم چنین . است 

این نی از متعلّ ق ب ھ    . زیرا معتقد بھ حیات بعد از مرگ ھستم . میلی داشتھ ام ولی نھ بمعنای وصی و وارث     
ول ی اگ ر ق رار باش د ک سی پی دا ش ود ک ھ ک لّ          . نیا پرستان است کھ نمی توانند دنیای خ ود را بھم راه ببرن د           د

ب ل از ای ن م ن ب ا     ت ا ق . ذخیرۀ معنوی مرا دریابد شاید زین پس باشد کھ آغاز دورۀ تعلیم و تربیت م ن اس ت     
و اینک کھ دس ت  .  معرفت و حکمت بیماران و دیوانگان و تباه شدگان سر و کار داشتھ ام نھ طالبان دین و  

  . از درمان و تیمار مردم کشیده ام شاید مجال تعلیم و تربیت پدید آید 
  

  معنوی شما در آثارتان حضور دارد ؟چھ بخشی و یا چند درصد از ذخیرۀ  استاد ، -س
مح سوب   قرآن کھ کلام االله است بخودی خود عام ل ھ دایت نی ست و در ام ر ھ دایت ی ک م سئلۀ م ستحبّی          -ج

آث ار م ا ھ م    . می شود و بقول خود قرآن ، ھادی قومی و قومی را مضلّ است آنھم نور قرآن و نھ س وادش         
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ھر اثری کھ توحیدی تر باشد قدرت ھدایت کننده و گمراه کنن ده اش ب ھ   . مسلماً از این قاعده مستثنی نیست   
آم وزه ھ ای م ا ھ م     . فق ان اس ت   ی منائیک میزان است کھ موجب ھ دایت مؤمن ان و ض لالت ک افران و رس وا        

ھمانطور کھ قرآن در وجھ ھ دایت م ستلزم اطاع ت از رس ول     . ھمواره این سھ وجھ را در مردم داشتھ است     
آثار م ا ھ م اگ ر ب ھ لح اظ کمّ ی س نجیده ش ود         . اش بیشتر است ھی امام است و بدون این اطاعت ، گمراو یا  

.  و محتوائی ، یک درصد آن ھم بھ ح ساب نم ی آی د    صدر در صد ذخیرۀ فکری من است ولی بھ لحاظ کیفی       
ای ن دری  ا فق ط در رابط  ۀ عرف انی و تنگاتن  گ قاب  ل    . ای ن آث  ار ب ھ لح  اظی مث ل ک  ف روی آب ی ک دری  ا اس  ت     

مستلزم » الاّ االله«در عصر ماست ولی در وجھ » لا الھ«مجموعھ آثار من یک دور کامل . دریافت می باشد 
ول ی ھم ین ی ک    . ی است و بھ لحاظ کلامی شاید یک درص د الاّ االله را بی ان کن د    ھدایت و تربیت و تعلیم باطن  

عل م حقیق ی در ارتب اط قلب ی و روح ی ب ین دو       . درصد ھم برای کسانی کھ در عطش ح ق ھ ستند راھنماس ت        
  . انسان مبادلھ می شود ھمان چیزی کھ موسوم بھ رابطۀ مراد و مرید است 

  
ان دربارۀ کشف ریا و دروغ و جعل حق ایق و مع انی و ارزش ھا و ف ضائل      استاد بخش عمده ای از آثارت  -س

آدم  ی ھرچ ھ ک  ھ بخ ود م  ی نگ رد ھ  ر    . اخلاق ی اس  ت ھم انطور ک  ھ ش ما خودت  ان را کاش ف دروغ نامی  ده ای د      
گوئی ص دق ب ھ معن ای ذات ی     . ارزش نیکی ھم کھ در خود می یابد ریائی و بی ریشھ و تظاھر و تئاتر است        

   آیا ھیچ راه علاج قطعی در درمان بیماری ریا وجود دارد ؟. ورھا امری محال است بودن صفات و با
 علّت اینست کھ آدمی دارای وجود ف ی نف سھ نی ست یعن ی وج ودش عاری ھ ای اس ت و ل ذا ھم ۀ ص فات و                -ج

 این ھم ان راز از خودبیگ انگی  . کردارھای برخاستھ از این امر جعلی ، ھم جعلی است و ریائی و بی ریشھ    
اصیل و ذاتی و را ) فریضھ(ست تا این وجود فرضی و دین خدا ھم برای علاج این درد آمده ا   . انسان است   
و لذا مح وری ت رین ارزش دین ی و اخلاق ی ھ م ص دق اس ت        ! اینست مسئلھ  . آدمھا بی وجودند    . خودی کند   

جودی عاریھ ای و بیگانھ انسان تا بھ ذات خود نرسیده و مقیم در ذات نگشتھ است مو . یعنی وجود حقیقی    
بھ ھمین دلیل ھ ستی ف ی ذات ھ    . از خود و بازیچۀ شرایط و اشیاء است و در تسخیر جھان بیرون قرار دارد        

دی ن بمعن ای راه   . و حکمت ازلی بوده کھ امروزه بفراموشی سپرده شده اس ت  آرمان و اصل بنیادین فلسفھ    
ھ ر ک ھ ب ھ    .  این ذات ھمان حریم الھی در ب شر اس ت   .است یعنی راه رسیدن بھ ھستی فی ذاتھ در خویشتن     

ت ا قب ل   . ذات رسید جھان بیرون را ھم جمال ذات می یابد و ظاھر و باطن یکی می شود و ای ن ص دق اس ت        
ول ی ش رط اوّل آن اس ت ک ھ ان سان      . از این واقعھ ، ان سان خ واه ن اخواه جعل ی و ب ی ری شھ اس ت و نم ادین            

دق بودن ھمان اراده بھ بودن است و این اراده است کھ انسان را مت دیّن و  اراده بھ صا. مشتاق صدق شود   
بنابراین حال کھ انسان بھ خودی خود . لذا صدق نور دین است و مقصد آن است . اھل معرفت نفس می کند 

موج ودی ب  ی ری  شھ و جعل ی اس  ت لااق  ل ت لاش نکن  د ک  ھ ای  ن ھویّ ت جعل  ی خ  ود را نی ز ب  ھ نم  ایش و ری  ائی        
ھمینکھ انسان . ت گمشدگی ھمان گم شدن در ریای خویش اس.  دوبلھ بکشاند تا در ریا گم شود     مضاعف و 

بودن طبیعی خود آگاه باشد و بر آن نظارت کند بسوی ذات و ص دق م ی رود و    ) نمایشی(ی  بر جعلی و ریائ   
ام ان داختن  ای ن جع ل بخ ودی خ ود گن اه نی ست ول ی ت لاش ب رای ب د          . بھ ریا امک ان رش د بی شتر را نم ی دھ د         

م یعن  ی ب  ھ ظلم  ت و گم  شدگی   ظل  . ب  دامان ای  ن پدی  دۀ جعل  ی ، ھم  ان ریاک  اری و گن  اه و ظل  م اس  ت      دیگ  ران
چ ون دی ن راه ص دق اس ت و     . وادار کردن دیگران بھ ریا بزرگترین ظلم ھاست خاصھ ریای دینی    . کشانیدن

ست ک ھ خداون د ری ای دین ی یعن ی      و این  . استفاده از صدق بھ قصد فریب اشدّ پلی دی و ظل م اس ت یعن ی نف اق        
اینست کھ کلّ دین چیزی جز . نفاق را بدترین گناھان دانستھ و منافقین را بھ بدترین عذابھا وعده داده است 

یعن ی معرف ت نف س تنھ ا     . ی ق اس ت   ر محرّک ۀ ط ی ای ن طر   بازگشت بخویشتن نیست و لذا معرفت نفس موت و      
  . روش نجات از ریا و دروغ است 

  
ھرچند کھ قبلاً پاسخ گفتھ ای د یکب ار دگ ر ب ھ     . رخی از آثار شما متّھم بھ رکیک گوئی شده است      استاد ب  -س

  . زبانی دگر پاسخ بفرمائید 
 این رکیک گوئی نوعی تنبیھ معرفتی است و اھل معرفت تفاوتش را با فحش درک می کنند و ل ذا مطلق اً        -ج

و امّا آنھا کھ ای ن اتّھ ام را وارد ک رده    . ور می یابند آنرا رکیک نمی یابند بلکھ شکافندۀ تجاھل و کبر و غر       
اینھ ا لاب د   . اند ھمان کسانی ھستند کھ پردۀ غرور و نخوتشان دریده شده است و ھدف ھم ھمین بوده است      

در نھج البلاغھ را نیز بھ مراتب ) ع(مثنوی مولوی را سراسر فحّاشی می دانند و برخی از خطبھ ھای علی 
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آنھا کھ اھ ل حی ا و ادب و معرف ت ھ ستند اتفاق اً اش دّ وجاح ت و        . گوئی است نھ رکیک گوئی این رک  . بدتر  
کسانی این نوع ادبیات را وقاح ت م ی دانن د ک ھ ف سق و      . وقار و ادب را در این رک گوئی ھا درک می کنند  

ل ذا درد م ی   ای ن الف اظ ب ھ اص طلاح رکی ک در آث ار بن ده مث ل تی غ جراح ی اس ت و            . زنا را عشق می خوانند      
  . آورد

  
  .حریف کلام و سخن و استدلال فلانی نمی شود  یک نفر ادّعا می کرد کھ ھیچکس -س

ن د و ای ن خ ود دلیل ی آش کار ب ر حقانی ت س خن          در قبال بلاغت کلمھ ، ک م م ی آور     جالب است کھ فحّاشان    -ج
ل اگ ر فحاش ی در   ح ا . است زیرا ھیچکس حریف سخن فحاشان نمی شود و لذا مجبور بھ سکوت م ی گ ردد          

قبال سخن حق ، مجبور بھ خموشی شود پس حق ف رود آم ده و باط ل از می ان رفت ھ اس ت ، فق ط فحاش ان و            
  . عربده سالاران در قبال سخن حق راھی جز سکوت و فرار ندارند تا در خفا مشغول توطئھ شوند 

  
ک  ھ دوس  تی و ھمراھ  ی و  اس  تاد بن  ده ب  ھ تجرب  ۀ شخ  صی و نی  ز م  شاھداتم از دیگ  ران اح  ساس م  ی ک  نم  -س

  آیا حداقل شرط این رفاقت مستمر با جنابعالی چیست ؟. ھمزیستی با شما کار ھر کسی نیست 
پ  س م  ی بینی  د ک  ھ اتفاق  اً     . ھم  ین و ب  س  . و دوّم فق  دان فتن  ھ و مک  ر و دسی  سھ گ  ری     .  اوّل نی  از لازم -ج

. ن ھمزی ستی و رفاق ت در دنیاس ت    ھمزیستی و ھمراھی با بنده در صورت حداقل نی از و ص داقت ، آس انتری      
زیرا من ظرفیت عالم و آدمیان را دارم و تجربۀ زندگیم این ادّعا را اثبات ک رده اس ت و ای ن م سئلھ یک ی از             
علل و زمینۀ بسیاری از اتھامات  نسبت بھ من در روابط اجتماعی ام بوده است کھ ھ ر ن وع آدم ی در کن ار         

 حقھ بازان و کسانی کھ بھ ق صد دغ ل و دزدی و فری ب آم ده ان د ک ھ       من احساس آرامش و امنیّت می کند الاّ       
درس ت  . دچار خفقان و جنون می شوند و رسوا شده و می روند و ھمۀ صفات خود را بمن نسبت می دھند     

بدلیل ھمین ظرفیت وجودی است کھ توانستھ ام با ھر مذھب و مسلک و تیپی ھمراھی و رفاقت کنم و محرم 
ھرکھ قصد دوس تی و ھمزی ستی ب ا م ن را داش تھ باش د       . اتھام مذکور بسیار نچسب است    . اسرار ھمھ باشم    

ھرچن د ک ھ آدم   . مرا آسانترین آدمھا می یابد و مرا با خودش بسیار راحت تر از خودش با خودش م ی یاب د     
مۀ انواع مطلق پرستی ھستم ولی چون با مطلق ارتباط دارم ظرفیت من بسیار زیاد است یعنی در روابط با ھ

حتّی حیوانات ھم با من بسیار راح ت  . امکان تعامل دارم یعنی در نسبت ھا و نسبیّت ھم مطلق ھستم بشری  
یکبار یک سگ بغایت وحشی و ھار مانند کھ حتّی بارھا صاحب چن دین س الھ اش را دری ده ب ود ب ا           . ھستند  

. ی ک رد ک ھ ای ن ھم ان س گ باش د       چند روز ارتباط با من تبدیل ب ھ رامت رین س گ ش د ک ھ ص احبش ب اور نم          
یک بوتھ گل محمّدی در سرمای سی درجھ زی ر ص فر و ک ولاک ب رف ک ھ روب روی        . گیاھان ھم اینگونھ اند     

این از راحتی چیزھا با من است یعنی از صمیمیّت و صداقت و . اطاقم قرار داشت بناگاه غنچھ داد و شکفت 
ل و تسامح است این نشانۀ تساھ. ار خود می یابند ا محرم اسرزیرا مر. شکوفائی پدیده ھا در رابطھ با بنده 

فقط ریاک اران حرف ھ ای در رابط ھ ب ا م ن م سئلھ دار م ی ش وند ب دون اینک ھ م ن ب ا آنھ ا              . و نھ سخت گیری  
میزان . درگیری ایجاد کنم خودشان با خود بھ بن بست می رسند و احساس نابودی می کنند و لذا می روند     

ھرچن د  . ا من معنویّت و معرفت و فضیلت و ادب نیست یک ج و ص داقت اس ت و ن ھ بی شتر        و شرط ارتباط ب   
یک ی از ای ن آدمھ ا در    . در رابطھ با بنده روی بھ صدق ک رده ان د علی رغم میل شان     ھم  کھ ریاکارترین آدمھا    

ن و حیلھ کنار من بھ مرتبۀ خارق العاده ای از معرفت و فضیلت رسید کھ زمانی اسوۀ وقاحت و جھل و جنو
ولی چون نھایتاً نخواست ص داقت را برگزین د و ھمچن ان ب ر حیل ھ گ ری خ ود اص رار م ی ورزی د            . گری بود   

اص لاً راز درم انگری بن ده در    . نتوانست بماند و رفت و ھمۀ دس تاوردھای معن وی خ ود را ھ م از دس ت داد       
در ای ن دوران ش اید   .  اس ت  رابطھ با ام راض لاع لاج ھ م چی زی ج ز ص داقت و س اده گ ی و ص میمیّت نب وده           

صدق بمعن ای پ ذیرش آدمھ ا ھمانگون ھ ک ھ ھ ستند و درک       . کسی چون بنده بھ معجزۀ صدق پی نبرده باشد     
بدینگونھ سرطانھا ھم یک شبھ . وضع موجودشان و آنھا را با خودشان بھ صلح رسانیدن و صادق نمودن    

  . اینست گوھرۀ عرفان درمانی بنده . درمان شده اند 
  

 استاد ھمۀ آدمھا عاش ق ص داقت ھ ستند و از دروغ و ری ا اظھ ار نف رت م ی کنن د ول ی چ را نم ی توانن د               -س
  صادق شوند و خود را نجات دھند ؟
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د و آنھا انزیرا می پندارند کھ صداقت ھزینۀ گزافی دارد و شیرازۀ زندگیشان را می پاش.  بدلیل جھلشان    -ج
قط شرارتھای زندگیشان را دفع م ی کن د و آدمھ ای ناص ادق و     درحالیکھ صداقت ف. را تک و تنھا می سازد      

اینھا عاشق بلوا و ازدحام و رواب ط گلّ ھ ای   . رذل را از حیطۀ روابط آنھا حذف می کند یعنی دشمنانشان را  
صدق صادقان را وارد زن دگی ف رد م ی کن د و ریاک اران را دف ع       . ھستند و لذا با صدق بھ بن بست می رسند  

آدمھ ا عاش ق س یاھی ل شگر ھ ستند و ای ن       .  لذا صد تا رابط ھ تب دیل ب ھ ده ت ا رابط ھ م ی ش ود            و. می نماید   
این احساس . بزرگترین مشکل آنھاست زیرا در ازدحام احساس امنیّت می کنند و در خلوت احساس نابودی 

ۀ ھزین ۀ زن دگی   بخش عم د . و اتفاقاً زندگی ریائی مرتباً پر ھزینھ تر می شود  . ھم دروغین و فریبنده است      
ت ورّم در ھ ر جامع ھ ، از علائ م فرھن گ      . ای ن خ ود از عل ل ت ورّم اس ت      . آدمھا مربوط بھ ریاکاری آنھاس ت    

اس  اس ص  دق گری  زی ب  شر ،  . ورشک  ستگی اقت  صادی معل  ول ریاک  اری و م  ردم فریب  ی اس  ت   . ری  ائی اس  ت 
اینست کھ ص دق  .  در بشر است ابلیس نابغۀ القای دروغھای مصلحتی و ریاکاری. ابتلایش بھ ابلیس است    

براس تی دروغگ  و  . دروغ و ری ا بزرگت رین ن شانۀ جھ ل و حماق  ت ب شر اس ت       . اس اس دی ن تلق ی ش ده اس  ت     
آدم دروغگو و ریاکار دشمن حقیقت خویشتن است و دشمن . دشمن خداست یعنی دشمن ذات خویشتن است 

ھم  ۀ تبھک  اران . وی  شتن اس  ت تفکّ  ر و اح  ساس و ھ  وش و ح  واس خوی  شتن اس  ت پ  س دش  من آدم ب  ودن خ  
صداقت کافرانھ ممکن نیست الاّ در فحشاء و تبھکاری و جنون و . دروغگویند و آدم بی دین  صادق نداریم 

آدم دین ستیز ھمان آدم . آدم ریاکار با خودش ریا می کند و نھایتاً خودش را در ریایش گم می کند   . جنایت  
و ص ادق ب ودن البتّ ھ م ستلزم جھ ادی      .  واحدن د  ص دق ن وری   عق ل و دی ن و  و این ست ک ھ      . عقل ستیز اس ت     

دموکراس ی و م ردم پرس تی    . بلاوقفھ است مخصوصاً در عصر مدرنیزم کھ حاکمیّت دروغ و ریاک اری اس ت     
این ست ک ھ دموکراس ی و    . آدم برای اینکھ از دیگ ران ت صدیق بگی رد ری ا م ی کن د         . خود اساس دروغ است     

صدق بمعنای تصدیق گرفتن از وج دان خوی شتن   . بدون ھم وجود ندارند ) شدهریا و دروغ تقدیس  (تبلیغات  
اینست کھ مردم پرستی و ری ا ام ری واح د اس ت ک ھ نھایت اً ب ھ        . و لذا صدق یعنی دوستی با خویشتن   . است  

م ردم  . مردم ستیزی می رسد زی را م ردم ھ م ت و را ب ازی م ی دھن د ھم انطور ک ھ ت و آنھ ا را ب ازی داده ای                    
و ت و  . ب ھ م ردم کین ھ دارن د     ) آب رو پرس تان  (ھمۀ مردم پرس تان  .  اصلاً ربطی بھ مردم دوستی ندارد   پرستی

ول ی م ردم   . برای حفظ آبرو و تصدیق از جانب مردم مجبوری مرتباً آنھا را بفریبی و خودت را رن گ کن ی        
و .  خدا ، ھووی یکدیگرند مردم و. بناگاه با یک سطل آب ، آبروی تو را می برند و حق تو را ادا می کنند 

  . لذا خداوند ھم اھل صدق و ایمان را از پیروی مردم برحذر می دارد 
  

 و ن  ھ ن  ھ س  نّتی ھ  ا . و ن  ھ اھ  ل دنی  ا   اس  تاد حرفھ  ا و آث  ار و مع  ارف ش  ما را ن  ھ اھ  ل دی  ن م  ی پ  سندند     -س
ت ک  ھ ھ  یچکس چ  را ؟ و اینک  ھ راه نج  اتی ک  ھ ش  ما پ  یش روی م  ی نھی  د دارای چ  ھ ش  رایطی اس     . متج  دّدین

  طالبش نیست؟
بلکھ واقعیّت گرا ھستم و . یعنی نھ گذشتھ پرستم نھ آینده پرست .  زیرا بنده نھ سنّتی ھستم و نھ متجدّد -ج

در حال زندگی می کنم و واقعیّت جاری بشر را مدّ نظر قرار داده ام و از وقایع جاری سخن می گ ویم و راه       
و این دو جماعت میلی بھ اص لاح و  . ھ گذشتھ و مدینۀ فاضلۀ آینده نجات را در حال می دانم نھ در رجعت ب  

دین و معارف بنده مربوط بھ زندگی اس ت و ن ھ مُ رده گ ی و     . تغییری در احوال و وضع موجود خود ندارند    
فق ط زن ده ھ ا م را درک م ی کنن د و       . ده پرس تی اس ت   ستی و آینده پرستی ھ ر دو ن ابو  گذشتھ پر . نابوده گی   
ک سانی ک ھ خ ود را    . و کسانی کھ سرنوشت را قابل تغییر می دانند و اھ ل اختیارن د ن ھ جب ر         . ان  ھستی گرای 

کسانی کھ در خود عیبی می بینند و قصد . علّت خود می دانند و می خواھند نھ جامعھ و تاریخ و آسمان را   
را دوست می دارن د و  کسانی کھ بخود علاقھ مند ھستند و خود . اصلاحش دارند نھ قصد اصلاح دیگران را   

. نگ اه از جان ب س نّت ھ ا ب ھ مدرنیت ھ       : آثار من دارای سھ وجھ و نگاه متفاوت ھستند    . دشمن خود نیستند    
ای ن نگ اه   . و نگ اه از جایگ اه اکنونیّ ت حی ات و ھ ستی ان سان بھ ر دو        . نگاه از جانب مدرنیزم بھ س نّت ھ ا          

مین دلیل اکثر علاق ھ من دان ب ھ آث ار بن ده جوان ان ھ ستند        بھ ھ. سوّم ھمان نگاه تغییر و تحوّل و نجات است   
م  ن ب  ا . یعن  ی ک  سانی ک  ھ ھن  وز دل و وج  دانی بی  دار دارن  د و ت  سلیم جبرھ  ا ن  شده و امی  دی ب  ھ نج  ات دارن  د    

بھمین دلیل آنگ اه  . کسانی کھ امید بخشوده گی دارند ) . ابلیس زدگان(امیدواران سخن گفتھ ام نھ مأیوسان    
و مع ارف موج ود در آث ارم آنق در     حق ایق  ! اینست راه :ای از مرا می خوانند بناگاه می گویند کھ حتّی مقالھ    

فق ط م سئلھ در انتخ اب اس ت ب ین ب ودن ی ا        . زلال و ساده و بدیھی ھستند کھ ھیچ جای تردید باقی نمی ماند      
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و ای ن را ھ ر    . نجات در آثار من فقط و فقط منوط ب ھ خواس تن اس ت و ب س     ! خواستن یا نخواستن    : نبودن  
این شعار ما اصلاً . و لذا ھر کسی در این رابطھ یک شبھ خود را رستگار می یابد . کسی بوضوح می بیند   

  ! تصدیق کنید تا نجات یابید : گزافھ نیست کھ 
  

 بھ لحاظ اعتقاد دینی و معرفتی این نجات آنی کھ مت رادف ب ا خواس تن مح ض و ت صدیق مح ض اس ت ،            -س
   اقی دارد ؟چھ تعبیر و مصد

یعن ی نج ات   . بخواھید تا اجابت کنم :  مصداق این سخن معروف خداوند در ھمۀ مذاھب و قرآن است کھ    -ج
  .اینست ص راط الم ستقیم ھ دایت و کم ال نعم ت خ دا      ! خواستن ھمان و شدن ھمان . ربطی بھ توانائی ندارد    

و دی ن و رس تگاری و بھ شت خ دا را     پس ھر کھ نمی تواند پس نمی خواھد و این ب دان معناس ت ک ھ ھ دایت         
دوست نمی دارد یعنی صدق و عزّت و شرف و س لامت و آزادگ ی و ب ی نی ازی و کرام ت ان سانی را دوس ت               

. و ای ن یعن ی ھ ر ک سی مخت ار اس ت و سرنوش ت خ ود را انتخ اب ک رده اس ت            ! و این یعن ی کف ر   . نمی دارد  
 دوراھی ھدایت و ضلالت و بھشت و دوزخ و حق و درواقع مجموعھ آثار بنده یکبار دگر مردمان را بر سر
روش ن  !  س اده گ ی   بھ ھم ین . و انتخاب ھم می کنند . باطل و راست و دروغ قرار داده است تا انتخاب کنند        

و آنچھ کھ از بھشت ھم برتر است . د بھ ھیچ کسی ظلم و زوری در سرنوشت نکرده است شد ؟ یعنی خداون
و ھر کھ ھدایت را برگزیند بنده ی اریش  . ور اختیار و انتخاب در عصر ماست آثار بنده ن . حق انتخاب است    

و از . می دھم و در خدمت او ھستم و این وظیفۀ م ن در زندگی ست و زن دگی م ن ج ز ای ن وظیف ھ ای ن دارد              
ش ما ب سیاری   . این بابت خویش و غیر برایم یکسان است و ھیچ اکراه و تعارف و تبعیضی در میان نی ست         

ده اید کھ آمده و دریائی از مشکلاتش حل شده و آنگاه کھ کار بھ انتخاب بین ھدایت و ضلالت رسیده ، را دی
خاب احمقانۀ خود ، بھ بنده و دی ن خ دا تھم ت زده    تھ اند منتھی برای توجیھ این انتراه کفر را برگزیده و رف 

زی را ک سی ک ھ ض  لالت را    . اب خ  ود ان د و ل ذا از باب ت ای ن تھم  ت دچ ار ع ذابھا ش ده ان  د و ن ھ از باب ت انتخ           
برگزیده می داند کھ راه جبر و زور و تزویر و دوزخ و زجر و جان کندن را انتخاب کرده است زیرا معرفت 

برخی ھم بھ راه ضلالت می . کافی یافتھ است و با آگاھی انتخاب نموده است و مسئول انتخاب خویش است  
ی خواھن د ح داقل ارتب اط خ ود را ب ا م ن ب رای روز مب ادا حف ظ          روند و بھ گمان خود خیلی زرنگ ھستند و م 

کنند ولی بطرز حیرت آوری قادر بھ حفظ ارتباط حتّی در حد تلفن ھم نخواھند بود بدون اینکھ من مانع شده 
. و این دس ت خداس ت ک ھ از آس تین ارادۀ خودش ان بی رون م ی آی د         . دستی مانع این ارتباط می شود . باشم  

اینھا ھمانھ ا ھ ستند ک ھ گم ان م ی      . زنگ می خورد و بھ محض برداشتن گوشی قطع می شود چھ بسا تلفن  
بردند کھ می توانند از بنده بعنوان مسکّن یا آتش نشانی جھنم استفاده کنند بھ اعتبار سابقھ شان و اطمینان 

را گذاش تھ ام ت ا   بھرح ال بن ده ب ا ک افرترین آدمھ ا بی شترین عم ر و ان رژی         . بھ محبّ ت و رحم ت ای ن رابط ھ          
بیشترین حجّت دینی و معرفت و ھدایت را برایشان چنان آشکار و کامل کنم کھ ھیچ جای تردیدی باقی نماند 

و لذا این ن وع آدمھ ا درص ورت انتخ اب کف ر و ض لالت ، ب ھ ع ذابھائی         تا با آگاھی و یقین کامل انتخاب کنند      
و معارف و آیاتی کھ دیده مسئول است و این مسئولیت ھولناکتر مبتلا می شوند زیرا آدمی بمیزان حجّت ھا 

  . ذاتی است 
  

 استاد ، چگونھ انسان کھ صاحب روح خداست بعد از دیدن اینھمھ حجّتھا و آیات و بیّنات و دلایل عقلی -س
این مسئلھ براستی قابل فھم نیست و . و عینی و علمی از دین و معرفت ، نھایتاً راه ضلالت را برمی گزیند  

آیا آدم ذاتاً احمق یا دیوانھ است ؟ آیا آدم ذاتاً خ صم خوی شتن   . زرگترین سرّ وجود آدمی محسوب می شود   ب
است ؟ چرا انسان از اختیار خود برعلیھ سعادت خود استفاده می کند ؟ آیا امر ھدایت یک ارادۀ فوق بشری 

 نتیج  ھ م  ی رس د ک  ھ واقع  اً ای  ن  و از ارادۀ خ اص خ  دا درب  ارۀ ب  شر اس ت ؟ در چن  ین م  واردی ان  سان ب ھ ای  ن    
 مشیّت الھی بعنوان جبر انتخ اب ،  نھایتاً آدمی بھ. ودش برمی گزیند ندگان را برای خ  بخداست کھ برخی از     

  . لطفاً این مسئلھ را روشن بفرمائید . اعتقاد می یابد 
ح وری ت رین    این مسئلھ ، مھمترین موضوع قلمرو فلسفۀ دین و حکمت الھی است و ھمچنین یک ی از م    -ج

و اسلام بوده اس ت و نی ز از اس اس تفرق ھ ب ین مکات ب فل سفی ھ م م ی باش د و            موضوعات تفرقھ در مذاھب     
اساس طرز فکر و ھویت افراد و گروھھای ب شری ھ م مح سوب م ی گ ردد و یک ی از مھمت رین چ الش ھ ای              

ئم ی جھ ان فل سفھ    ای ن ھم ان م سئلۀ دا   . یات اجتماعی و سیاسی و روشنفکری ھم ھست نظرفکری در عالم    
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ن من شأ تفرق ھ در جھ ان اس لام در ھم ان زم ان       یتحت عنوان جبر و اختی ار و ی ا ق ضاء و ق در اس ت و نخ ست          
بوده است کھ دو مذھب جبری و قدری را پدید آورده است کھ سائر فرق ھ ھ ا نی ز ب ر ای ن        ) ع(پیامبر و علی    

دو مکت ب فل سفۀ م شاع و اش راق     .  و غی ره  دو مکتب استوارند مثل اشاعره ، معتزلھ ، امامیھ ، اسماعیلیھ  
مکات   ب ع    صر جدی   د ھ    م ھمینط   ور مث    ل سوس   یالیزم و لیبرالی    زم و     . ھ   م ب   ر ای    ن دو اص   ل اس    توارند    

یک امر بدیھی است و آن اینکھ باور بھ م شیّت الھ ی و ھ ر ن وع جب ر دیگ ری          . اگزیستانسیالیزم و نھیلیزم    
ان آدمی از ھر فرقھ ای اص لاً ب اوری زیب ا و خوش ایند و     مثل جبر تاریخ و ژنتیک و غیره برای طبع و وجد     

از روی اختیار نبوده است و این ھمان نکتۀ باریکتر ز مو می باش د ک ھ س رّ فھ م ک لّ ای ن م سئلۀ ق دیمی در             
 و ھمچن  ین ب  اور ب  ھ ای  ن ب  دان معناس ت ک  ھ ب  شر جبرھ  ا را از روی اختی  ار نم ی پ  ذیرد   . فرھن گ ب  شر اس  ت  

پس انسان ذاتاً اختیارگراست و می خواھد مخت ار باش د و تم ام ت لاش او     . ود را سرنوشت خ اصالت جبر در    
اصلاً کل سیر رشد و تحوّل ب شری  . برای توسعۀ حدود اختیارات خویش است و رھائی از جبرھا    در زندگی   

در تاریخ و بخصوص پیدایش علوم و فنون فقط برای رھائی از جبرھا بوده است ھرچند کھ خود ای ن پدی ده      
ر کشیده و امروزه خود تکنولوژی بزرگترین جب ر ح اکم ب ر    بھا از جنبھ ھائی دیگر انسان را بھ اسارت و ج 

دیالکتیکی اساسی تر و شدیدتر از جب ر و اختی ار در نف س ب شر وج ود ن دارد ک ھ        . سرنوشت بشر شده است  
کھ می خواھد زندگی کن د  بشر ذاتاً دوست دارد ھر طور . محور ھمۀ فعّالیتھای روانی و جسمانی بشر است      

و این اساس اختیار گرائی بشر است ولی راه و روش آنرا نمی داند و بھر روش کھ دست می زند با جبری  
ک لّ دی ن ب دلیل اینک ھ دارای مع اد و روز ج زا و بھ شت و دوزخ اس ت مکت ب اص الت           . تازه مواجھ می ش ود   

درواقع . اصلاً اختیار را بر بشر تحمیل می نماید اختیار تلقی می شود و بشر را دعوت بھ اختیار می کند و 
و ای ن ھم ان جب ر دی ن اس ت ک ھ ان سان را خ واه         . دین بھ زبانی مکتب جبر اختیار است یعنی اختی ار جب ری          

پس دین خدا ھم فطری است و مطابق ارادۀ طبیعی اوست ولی بشر خود را م سئول    . ناخواه مختار می داند     
 زندگیش می داند و از مسئولیت عواقب بد اک راه دارد و در ای ن م وارد اس ت     نتایج خوب و مطلوب اعمال و     

درواقع اختیار . کھ جبر گرا می شود یعنی مسئولیت خود را بھ گردن جبرھا می اندازد و می گوید من نبودم 
عین احساس وجود و بلک ھ گ وھرۀ وج ود ان سان اس ت ھم انطور ک ھ فل سفۀ س ارتر اص الت آزادی و اص الت              

. بھ ھمین دلیل پیامبر اس لام اھ ل جب ر را اھ ل دوزخ م ی نام د       . است و وجود را عین آزادی می داند وجود  
و ! من نبودم : زیرا عواقب بد و دوزخی را ھیچکس نمی پذیرد و درواقع اصلاً وجود خود را انکار می کند 

ی ند و بدیھایش را از خود نم می دااصلاً آنچھ کھ کفر نامیده می شود ھمین است کھ بشر خوبیھا را از خود
و ای ن انک ار   . داند و لذا انسانھای تبھکار بسوی جنون می روند زیرا خود و ارادۀ خود را انک ار م ی کنن د        

بن ابراین جب ر و اختی ار مرب وط ب ھ نتیج ۀ اعم ال و        .  فراموش ی و جن ون و جنای ت م ی ش ود      -منجر بھ خود    
 و زن  دگی خ  ود را ب  ھ دو ش  قۀ جب  ری و   لی ک  ھ اعم  اک  س. عاقب  ت ام  ور و غای  ت زن  دگی و سرنوش  ت اس  ت   

و این ھمان راز مسئلھ است . اختیاری تقسیم می کند و وجھ جبری اش را از خود نمی داند آدم جبرگراست 
یعنی کسی کھ جبرھا و نتایج بد و نامطلوب زن دگی خ ود را از خ ود نم ی     . کھ بس لطیف و عجیب می نماید     

. از خود می داند آدمی مجبور و دوزخی و کافر است و ب ھ جبّاری ت م ی گرای د     داند و فقط اختیارات خود را     
 را بپ  ذیرد و و م  سئولیتشم از آن خ  ود کن  د ھ  پ  س ان  سان اھ  ل اختی  ار ک  سی اس  ت ک  ھ جبرھ  ای زن  دگیش را  

یعن ی  . بدینگونھ جبرھا را در درون خود تبدیل بھ اختیار می سازد و تماماً در قلمرو اختیار ق رار م ی گی رد      
کسی کھ کل زندگیش را از خود می داند و مسئولیتش را عملاً و ذھناً می پذیرد بھ وادی اختیار یعنی دین و 
ھدایت و بھشت وارد می شود و بھ مقامی می رسد کھ مقام رض ا ن ام دارد یعن ی مق امی ک ھ ھ ر چ ھ ک ھ م ی              

کارگ اه معرف ت نف س رخ    خواھد ھمان می شود و ھر آنچھ کھ رخ م ی دھ د مطل وب اختی ار اوس ت و ای ن در          
بنابراین کسی کھ با تمام آگ اھی ب ر حقانی ت دی ن خ دا ب از ھ م کف ر را برم ی گزین د نم ی            . میدھد یعنی عرفان    

خواھد بھ گمان خودش جبرھای زن دگی را و امرھ ا و احک ام دی ن را پ ذیرا ش ود و فق ط ب ھ ارادۀ شخ صی و                 
. ی جبرھائی م ی رود ک ھ گم انش را ھ م نم ی کن د       و او بسو. بولھوسی خود عمل کند و مختار باشد و آزاد     

ع ذابھای  . و ای ن ھم ان ع ذابھا ھ ستند     . جبرھائی ک ھ ک ل زن دگی و اراده اش را ب ھ بن د و اس ارت م ی ک شد             
او نمی پذیرد کھ تن دردادن بھ امر خداست کھ اراده و اختیار را توسعھ و تعمیق می . دوزخ تماماً جبرھایند 

ھای بیرونی می رھاند و صاحب وجود فی نفسھ می کند و انسان کامل یعن ی ک سی   بخشد و انسان را از جبر     
دی  ن و . ک  ھ ک  ل و کام  ل زن  دگیش را از خ  ود م  ی دان  د و م  سئولیتش را م  ی پ  ذیرد ن  ھ بخ  ش ھ  ائی از آن را    

یعنی فقط اطاعت بی چون و چرا از امر خداست کھ انسان . معرفت نفس کارخانۀ تبدیل جبر بھ اختیار است     
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و بدینگونھ است کھ انسان صاحب روح خود می شود کھ ھم ان  . آزاد و مختار می کند ھمچون خود خدا    را  
در غی  ر این  صورت ارادۀ ان  سان در  . در ان  سان اس  ت و ارادۀ خ  دا تب  دیل ب  ھ ارادۀ خ  ود م  ی ش  ود   ارادۀ خ  دا 

اد ، وراث ت ، ژن ،  ق درتھا ، حکومتھ ا ، اقت صاد ، تکنول وژی ، ن ژ     : تسخیر جبرھ ای زمان ھ ق رار م ی گی رد         
 ب ا تم ام آگ اھی در حقانی ت دی ن خ دا و اینک ھ راه        یدرواقع آنچھ کھ موجب می شود کھ ان سان ... جامعھ و و    

ود ، باز ھم کفر را برگزیند بولھوسی ھای دمدمی و لحظھ ای شآزادی و اختیار اراده ھم در دین حاصل می 
 تع  الی ب  شر ، بولھوس  ی اس  ت ک  ھ اختی  ار ک  ل     یعن  ی بزرگت  رین دش  من اختی  ار و دی  ن و س  عادت و    . اوس  ت 

. سرنوشت و عاقبت زندگیش را قربانی خواستھ ھای حقیر و دمدمی می سازد یعنی بازیگری و طبع کودکی 
و لذا زنان بعنوان اسوه ھای بولھوسی و دمدمی مزاجی مبدّل بھ مجبورترین و ذلیل ترین گروه بشری شده 

 ک شانیده ان د ک ھ غای ت ای ن جب ر و مجبوری ت ھمان ا         قت و جبر و دوزخرا ھم بھ ھمین حمااند و مردان خود    
و این انھدام اختیار بشر است . روسپی گری و خودفروشی است یعنی فروش تمامیت اراده و ھستی خودش 

و جالب اینکھ کلاً عمدۀ زنان و مخصوصاً این نوع زنان مھد خراف ھ پرس تی و رمّ الی    . و غایت عذاب است   
و ای  ن . ج ادو و امث  الھم ھ ستند ک  ھ واض ح ت  رین ن شانۀ ب  اور ب ھ جب  ر و م شیّت جب  ری اس ت         و ک ف بین  ی و  

خود بولھوسی بشر ، واضح ترین ن شانھ و  درواقع . بزرگترین معصیت بخدا نیز می باشد و بدترین عذابھا     
ولھوس ی  ب. دلیل مجبوریت و اسارت اراده و اختیار بشر در دست اشیاء و پدیده ھا و ش رایط بیرون ی اس ت      

پ س  . عین بازیچگی ارادۀ بشر است درحالیکھ بشر احمق این بازیچگی اراده را آزادی و اختیار می پندارد  
درواقع بشر قربانی حماقت خویشتن است و این شیطان است کھ بازیچھ بودن ارادۀ بشر را تعبیر ب ھ آزادی       

پ س بولھوس ی ع ین ش یطان     . اس ت  ر اراده می کند و این ھمان غ رور ب ھ معن ای فریبک اری ش یطان در ب ش             
بولھوس ی دقیق اً در نقط ۀ مقاب ل خ رد و معرف ت       . گی بشر است زیرا کل اراده و اختیار بشر را م ی ربای د       زد

کدیگرن  د و ای  ن دو ھم  ان دو قلم  رو  یھ  وس و عق  ل ض  دّ . و انتخ  اب م  ی کن  د ق  رار دارد ک  ھ ام  ر ب  ھ اختی  ار  
گری و ب  ازیچگی را آزادی و اختی ار م  ی دان  د و درواق  ع  ان سان احم  ق ، ب  ازی . پی دایش جب  ر و اختی  ار اس  ت  

. او جبر را اختیار و اختیار را جبر می داند . معنای جبر و اختیار در انسان کافر و جاھل کاملاً وارونھ است
ھ وس آدم ی را ب ھ اس ارت     . پس معنا و حس جبر و اختیار در مؤمنان و کافران کاملاً عکس یکدیگر اس ت         

ری و جبّاریت می کشاند و آنگاه کھ بھ بند ک شیده ش د بکلّ ی خ ود را انک ار م ی کن د و م ی           جبرھا و جبر باو   
و . یعنی انسان نھایتاً بھ جنگ و انکار با وجود خود برمی آید . و این انکار وجود است . من نبودم : گوید 

ل یس ب رای ب شر    نامیده ش ده اس ت ک ھ کارخان ۀ مک ر اب     » آزادی«این عاقبت بولھوسی بشر است کھ امروزه     
درست است کھ انسان حامل روح خداست کھ گوھرۀ اختیار است ولی ابلیس ھم ھست کھ دش من ای ن     . است  

اختی  ار اس  ت و  احمق  ان و بولھ  وس ھ  ا را ب  ھ دام م  ی ان  دازد و بن  ام آزادی آنھ  ا را ب  ھ ھ  زار غ  ل و زنجی  ر     
این جنون و نابوده گی . و عدم پرست شود کشانیده و نھایتاً او را وادار می کند تا ھستی خود را انکار کند 

 عرص ھ  ا خود عذابھا و دوزخ در حیات دنیا نیزو امّ.  مترادف آزادی ابلیسی است را عشق ھم می نامند کھ 
ببین چگونھ آزادی تو را بھ اسارت :  تا مغز استخوان بھ بشر می فھماند کھ ای است کھ یکبار دگر در عمل

پ  س دوزخ ھ  م در حی ات دنی  ا ح  ق  ! ھ ک ن از حماق  ت و انتخ  اب احمقان ھ ات   ک شانید پ  س ت  ا دیرت ر ن  شده توب    
پس بھشت و دوزخ دو قلمرو از تجرب ھ و ت صدیق ح ق اختی ار     . انتخاب و اختیار را تداعی و تفھیم می کند     

و اینست کھ اھل دوزخ ھم ایمان می آورند ولی بایستی عذاب انتخاب احمقانۀ خ ود را   . است یعنی حق دین     
آدم ی خل ق ن شده الاّ اینک ھ ح ق اختی ار را بیاب د و        . ت ا یادش ان ن رود دیگ ر فری ب ش یطان را نخورن د        بکشند  

بھ شت و دوزخ  . نتخاب در کائن ات موج ود نی ست    حقی برتر از اختیار و ا .  انسان   اینست مقام خلافت اللھی   
  . دو عرصھ از درک و تصدیق این حق ھستند 

  
ه و خطیب  ی نباش د ک  ھ ھمچ ون ش  ما و ب ھ ان  دازۀ ش ما از ابل  یس و      اس تاد در عرص  ۀ جدی د ش  اید نوی سند   -س

ای ن ش یطان شناس ی را ک ھ در ک لّ آثارت ان       . شیطنت نفس بشر سخن بگوید حتّ ی علم ای دین ی و روح انیون       
   بکلّی نجات یابد ؟ن نھایتاً چگونھ می تواند از شرّشو انساموج می زند از کجا کشف کرده اید ؟ 

سفھ و آیات و احادیث نشناختم بلکھ با خود شیطان در نفوس بشری از روبرو و در  من شیطان را در فل    -ج
عمل آشنا شدم و عمری با او نبرد کرده ام در طبقات دوزخ آنگاه کھ برای نجات مردم خانھ بھ خانھ و شھر 

کرھا و بھ شھر می گشتم با شیطان زده ترین افراد و گروھھا برخوردم و ھمۀ آثار و خطوط و القاعات و م 
فلسفھ ھا و ترفندھایش را در عمل دیدم و آنگاه در قرآن بھ ذکر و نشانھ ھای ش یطان برخ وردم و دی دم ک ھ          
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 در رواب ط آنھ ا و در    ووج ود دارد و ب ا م ردم   . کاملاً درست است و شیطان واقعیّت دارد و یک پندار نیست    
ھ ا و عل وم و فن ون و ھنرھ ا و ادبی ات ھ م       و آنگ اه او را در فل سفھ   . اندیشھ ھا و قلوب شان زن دگی م ی کن د        

ش رک ،  : من شیطان را در سھ عرصھ کشف نم ودم  . کشف کردم و نیز در قلمرو نفاق و مذھب ضدّ مذھب    
اگر عمری باش د و خداون د بخواھ د ش اید ی ک کت اب حجیم ی فق ط بعن وان گزارش ی از دوزخ و             . کفر و نفاق    

  . رھای لطیف شیطان بھ نگارش آورم طبقات آن و مردمان شیطان پرست و ھنرھا و مک
  

 اس  تاد ش  یطان و س  یطرۀ او را در چ  ھ ن  وع آدمھ  ا و گروھھ  ا و فرق  ھ ھ  ا ش  دیدتر دیدی  د و در چ  ھ ن  وع      -س
  اندیشھ ھائی ؟

و در فرق ھ ھ ای ض الّھ ای مث ل اس ماعیلیھ و بھائی ت و ب سیاری از فرق ھ ھ ای          .  در سیاست و حکومتھ ا       -ج
در فرقھ ھ ای تئوس وفی آمریک ا و واردات ش در     . ی بسیار متشرّع و منافق وھھارو در افراد و گ    . درویشی  

و در ای  ده ھ  ائی مث  ل ع  شق غی  ر متعھّ  د ، دل گرائ  ی ھ  ا و اھ  الی مع  روف ب  ھ اھ  ل ح  ال ، در ای  دۀ         . ای  ران 
در ن  ژاد پرس  تی ھ  ای خ  انوادگی و ق  ومی و مخ  صوصاً م  ذھبی و نی  ز در ای  دۀ     . دموکراس  ی و انقلابیگریھ  ا  

و از ھمھ اساسی تر در روابط زناشوئی کھ ریشۀ . ینی و اسلامی کردنھای پدیده ھای اجتماعی ددموکراسی 
 و  .  اجتماعی رسوخ شیطان در بشر بوده است و نیز آنچھ کھ موسوم بھ عشق بھ فرزند می باشد-تاریخی 

ح ق س کوت و   موذی ترین و لطیف ترین حضور شیطان را در عب ادات غی ر مؤمنان ھ یافت ھ ام ک ھ ب ھ مثاب ۀ               
و کلّ مدرنیزم بعن وان  . بھ لحاظی مجموعھ آثارم چیزی جز شیطان شناسی مدرن نیست    . رشوه بھ خداست    

و امّا مقرّ فرماندھی شیطان در اندرون انسان یکی منط ق قی اس در ذھ ن اس ت     . قلمرو کلان شیطنت بشری    
تق دیس م ی کن د مث ل دروغ     و نی ز م صلحت ھ ائی ک ھ ن احق را      . و دیگر در احساس عشق بھ ج نس مخ الف      

  . و ھمچنین ھنر سینما خاصھ سینمای عرفانی . مصلحتی 
  

. ھ یچ قلم رو ب شری ب اقی نم ی مان د ک ھ از ش ر ش یطان در ام ان مان ده باش  د             اس تاد ب دین ترتی ب تقریب اً     -س
  چگونھ می توان بھ یکباره از شرّش نجات یافت ؟

شناخت شیطان آسانترین راه . د و فراری می دھد  معرفت نفس تنھا شمشیری است کھ شیطان را می کش-ج
اگ ر  . درک و تصدیق ھمین معارف مذکور بھترین راه رھائی از وسوسھ ھای اوست . رھائی از شرّ اوست    

خودستائی نباشد مجموعھ آثار بنده امروزه یک دائرةالمعارف شیطان شناسی است و ھر کسی با مطالع ھ و    
و بن  ده ای  ن نج  ات را در ھم  ۀ . را از ش  رّ ش  یطان بیم  ھ ک  رده اس  ت  درک و ت  صدیق ای  ن مع  ارف ، وج  ودش 

ک  سانی ک  ھ آث  ار بن  ده را مطالع  ھ ک  رده و ت  صدیق نم  وده ان  د ش  اھد ب  وده ام ک  ھ چگون  ھ ی  ک ش  بھ اح  ساس         
مجموع ھ  . رستگاری داشتھ و دچار گشایش عظیمی در زندگی گشتھ اند و بناگاه از تاریکی خارج ش ده ان د       

م ن ای ن ح ق را ادّع ا م ی ک نم ک ھ ام روزه ش یطان ،          . از ظلم ت ب سوی روش نائی اس ت     آثار بن ده راه خ روج    
و من این رسالت را عین زندگیم قرار داده ام و خداوند را سپاس کھ . دشمنی بزرگتر از من در جھان ندارد 

  . این بندۀ حقیر را مأمور معرّفی ابلیس عصر جدید قرار داده است 
  

  یره چیستند بجز آن گناھانی کھ در قرآن آمده اند ؟ استاد امروزه گناھان کب-س
اگر ھمان چند گناه کبیره کھ در قرآن آمده را فھم کنیم و دلیل گناه بودن و کبیر بودن آنھ ا را درک کن یم       -ج

 کبیره است زیرا دل انسان بعنوان ک انون حی ات و   زنا یک. یره ھا را ھم بدانیم بھ آسانی می توانیم سائر کب   
ب ھ خ دا و غی ب و    انۀ خدا را بھ فساد و آتش و ابتلاء می ک شد و ادراک قلب ی را ک ھ ھمان ا ایم ان       ھستی و خ  

م سکرات و قم ار کبی ره ان د     . پس ھر کھ با دل چنین کند گن اه کبی ره اس ت    . معارف جاوید است تباه می کند   
ربا یک کبیرۀ . می کشانند زیرا ذھن و عقل و ارادۀ آگاھانۀ بشر را مختل نموده و لذا انسان را بھ گمراھی     

دیگر است زیرا آرام و قرار و قناعت و توکل را در بشر نابود می کند و انسان را بھ ھر تبھکاری سوق می 
بنابراین ھمۀ انواع مواد توھّم زا و روان گردان چھ قانونی و چ ھ  . دھد و براستی زندگی را آتشین می کند        

و  یک گناه کبیره است پس انواع لاتاری ھا و مسابقات و شرط بن دی  اگر قمار. قاچاقی از گناھان کبیره اند  
روابط نامشروع با نامحرمان در ھر س طحی ک ھ دل   . نیز ابتلای بھ بانکھا و بیمھ ھا تماماً گناھان کبیره اند  

ھ  ر چی زی ک  ھ ش  ھوت  . رواب ط نام  شروع اینترنت ی از گناھ  ان کبی  ره اس ت    . را درگی ر کن  د گن اه کبی  ره اس  ت   
اگ ر افت راء ن احق ب ھ م ردم گن اه کبی ره        . زی کند از جملھ موسیقی ھای ش ھوانی از گناھ ان کبی ره اس ت         انگی
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. لھ گناھان کبیره استاست پس اینھمھ تھمت ناحق در قلمرو ادبیات و رسانھ ھا بھ مخالفان و رقیبان از جم
 کند از خود این گناھان بزرگتر و نیز ھر نوع ادبیات و علم و نظری کھ این گناھان کبیره را توجیھ و تقدیس

و نابخ شودنی ت  ر اس ت مث  ل براب ری زن و م  رد ، س قط جن  ین و بلک ھ پی  شگیری از ب ارداری ک  ھ خ ود مولّ  د         
ھر قانون و شرایطی ک ھ زن ان را وادار ب ھ اش تغال در بی رون و رواب ط ب ا        . فحشاء است در ھمین جرگھ اند   

یدیھاست پس ھر کس و قانونی کھ م ردم را ب ھ نف اق بک شاند     اگر نفاق از اشدّ پل . نامحرمان کند چنین است     
 بلکھ مول د گناھ ان کبی ره    است ھا خود گناه نیستندیبرخی از اعمال و افکار و قوانین و س. گناه کبیره است    

ایجاد اکراه و ریا در دین و مخصوصاً . اند و لذا بدتر از گناھان کبیره اند و خود قلمرو سیطرۀ شیطان است 
مھریھ ھای کلان و نجومی زمینۀ گناھان کبیره اند و حکومتی ک ھ م انع   .  از اشدّ گناھان کبیره است  عبادات

عدم رعایت محرمات در خانھ توسط والدین از گناھان کبیره اس ت زی را   . آن نشود در این گناه شریک است     
 و افکار و عادات و قراردادھا بسیاری از اعمال. فرزندان را بھ فساد کشیده و ایجاد گناھان کبیره می نماید 

و عرف و قوانین خود بخود ھیچ گناھی نیستند ولی زمینۀ پدید آوردن گناه ھستند و ل ذا بانی ان و حامی انش      
ھمانطور ک ھ ف ی المث ل خ ود قم ار بخ ودی خ ود گن اه چن دانی نی ست بلک ھ تف ریح             . مرتکب گناه کبیره ھستند  

امروزه ثروت ملّی را از طریق بانکھا بھ مردم . ان بزرگ است است ولی نتایج آن بر روان بشر مولّد گناھ       
برخ ی از  . ربا دادن موجب تورّم است کھ منشأ دھھا گناه کبیره می شود پس این عمل ی ک گن اه اکب ر اس ت         

باورھا و حقوق گناه محسوب نمی شوند ولی زمینۀ گناھان کبی ره ھ ستند و ای ن ام ور را بای ستی گن اه اکب ر               
فن ھمراه در دست بچھ ھا و نوجوانان و داشتن کامپیوتر در خانھ بعنوان اسباب بازی بچھ ھا و نامید مثل تل

و در قلمرو اخلاق ، دروغ مصلحتی یکی از لطیف ترین و مھلکترین گناھان . ماھواره ھای جنسی در خانھ 
 الف ساد اس ت یعن ی    زی را دروغ امّ . کبیره است زیرا دروغ را تقدیس می کند یعنی شیطان را تقدیس می کن د     

امروزه ناز جنسی و عدم تمکین جنسی زن و تبدیل وظیفۀ جنسی بھ تجارت جنسی نیز یک . گناه اکبر است 
ام روزه ب سیاری از دان شگاھھا مث ل دان شگاه آزاد      . گناه اکبر است زیرا کلّ خ انواده را ب ھ ف ساد م ی ک شاند           
 ھا را بسوی فحشاء و رب ا ک شانیده اس ت و ل ذا ی ک      اسلامی زمینۀ بسیاری از گناھان کبیره است و خانواده   

و بسیاری از فیلمھائی ک ھ عق ل و ھ وش را از کودک ان     . گناه اکبر است و مسئولین آن در نزد خدا مسئولند   
  . و امثالھم . می ربایند گناه اکبرند 

  
دگی خ انواده گ ی    استاد جنابعالی در باب ولایت زناش وئی ب سیار س خن گفت ھ و آن را تنھ ا راه س عادت زن                -س

ولی زن مدرن حتی از رزق خوردن بدست ش وھرش اح ساس نن گ م ی کن د ت ا چ ھ رس د ک ھ از          . دانستھ اید  
  براستی راه چاره چیست ؟. شوھرش اطاعت کند و تحت ولایت او باشد 

 در اینصورت مجبور است تحت ولایت بیرحمانۀ ارباب و کارفرما و تکنولوژی و بازار آزاد جنسی باشد    -ج
زن یا از محبّ ت  . ھ در آنجا ھم مردان حکومت می کنند منتھی با شقاوت و ستم بی حساب و عاقبتی فجیع     ک

شوھر اطاعت می کند و رزق بی منّت می خورد و یا برای رئیس خودش بیگاری می کند و مجاناً ھ م ب ا او     
  . این علاج آن است . می خوابد و دستمال دست اوست 

  
   چھ خبر ؟ استاد از جھان سیاست-س

برای ادامۀ بقای خود ماسک دموکراسی و عشق بھ م ردم و آزادی را   سیاست و حکومت ھا دیگر جبراً      -ج
بھ کناری می نھند و سیمای ش یطانی خ ود را آش کار م ی کنن د و ل ذا ام روزه عم ده بودج ۀ ک شورھا ص رف                 

و مردم بای د ھزین ۀ ای ن    . ود تسلیحات و انتظامات و زندانھا و اطلاعات و امنیت و سرکوبی و خفقان می ش     
سیاست دیگر ھوی ت ابلی سی اش   . د نآزادی و دموکراسی را بپردازند و حتّی برای سرکوب شدن مالیات بدھ     

دم تکنول وژی و ح امی ص احبان آن و س رمایھ داران و     ارا بھ جبر آشکار می کند و نشان می دھد کھ فقط خ  
ی حاکمیّ  ت و س  لطۀ بیرحمان  ۀ ص  نایع و ت  سلیحات و ک  لّ جوام  ع و حکومتھ  ا ب  سو. بانک داران جھ  انی اس  ت  

و ھ ر گ اه خدش ھ ای در    . حکومت واحد جھانی بر این ارکان استوار است   . سازمانھای جاسوسی می روند     
ھزارۀ سوّم ھزارۀ رسوائی . این سلطھ پدید آید یک ویروس جدید بھ میدان می آید و ھمھ را تسلیم می کند        

لوژیکی و آرمانشھری است و جھان بسوی ارادۀ بھ قدرت محض تسلیحاتی دروغھای بزرگ فلسفی و ایدئو
 اطلاعاتی می رود و خود حکومتھا ھم ب رده و مری د ای ن ارادۀ کورن د ک ھ ص احبش ابل یس            - تکنولوژیکی   -

انسان از صحنۀ اراده و انتخاب و تصمیم خارج شده و لابراتوارھای مخوف و پنھان ھستند کھ ارادۀ . است 
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ت م ی دھ د و ای ن    س  امروزه دیگر بشر حتّی امکان بولھوسی را ھم از د. ری را بدست می گیرند    جوامع بش 
و آنگ اه ک ھ ب شر بکلّ ی از     . تکنولوژی است ک ھ حتّ ی ارادۀ دم دمی ب شر م درن را تنظ یم و رھب ری م ی کن د           

 را دع وت  د و ماشین حکومت جھان تکنولوژی را درھم می کوب د و ب شر  یاراده تھی شد یکنفر چوپان می آ     
ام روزه  . بھ چریدن در مزارع و مرغزارھا می کند تا یکب ار دگ ر حیوانیّ ت منھ دم ش ده احی اء گ ردد ت ا بع داً             

آینده ھم اکنون رخ نموده اس ت ول ی ک سی چ شمی ب رای دی دن       . دیگر پیش بینی آینده کاری بس ساده است      
ینک می زنند تا کوری خ ود را مخف ی   ھمۀ چشم ھا را پوشانده است و بھ ھمین دلیل ھمھ ع  و غشائی    ندارد

  . دارند 
  

   این چھ واقعھ ای است ؟.  امروزه در ھمین کشور خودمان ھزاران نفر داعیۀ ناجیگری دارند -س
و امّا حقیقت این واقعھ می گوید کھ بشر براستی نابودی خ ود را  .  در غرب بمراتب بیشترند این ناجیان    -ج

. اخت راع مح صول نی از اس ت     .  افتاده است کھ اینھمھ ناجی می پرورد حتمی یافتھ و بفکر نجات قطعی خود   
ولی ھیچکس لحظھ ای ھم دربارۀ چگونگی این نجات نمی اندیشد و حتی روای ات ت اریخی درب ارۀ ش رایط و      

ن اجی آخرالزّم ان ب صورت اش دّ قھ ر و غ ضب و       . حوادث ظھور ناجی را ھم باور ندارد و خود را می فریبد    
اگر مردم بدانند کھ واقعیّت نجات چگونھ خواھد بود بکلّی . ر می کند تا کل بساط را جمع کند    براندازی ظھو 

کسی کھ با علل و امکانات موجود کمت رین ک اری ب رای اص لاح خ ود      . از این فکر و امید منصرف می شود     
الزّم ان در ن ابودی   طبق روایات درمی یابیم کھ نجات آخر . انجام ندھد نجاتش مترادف با ھلاکت خواھد بود     

. نجات رحمانی قبل از ظھور آخر ، ممکن خواھد بود . کلّ این تمدّن خواھد بود و نھ در اصلاح و تکاملش  
ظھور آخر الزّمان بزرگترین انقلاب خونین و مخرّب در کلّ جھان خواھد بود کھ تمدّنی دگر و بکلّی متفاوت        

مجموعھ آثار ما مقدّمھ و زمینھ و ایدئولوژی . خواھد نھاد و غیر مترقبھ را بر خرابات و دریای خون ، بنا 
انق لاب  . این انقلاب جھانی است کھ تاحدّ ممکن تخریب و ھلاک ت و ن ابودی در ای ن انق لاب ب ھ ح داقل برس د             

واقعی ھمین است مابقی انقلاباتی کھ تاکنون رخ داده فقط رفرم بوده است کھ در خدمت رشد فساد و س تم و     
ھمۀ کسانی کھ مع ارف آث ار م ا را    . این انقلاب ضدّ ھمۀ انقلابات بشری خواھد بود  . ده است   دروغ عمل کر  

طبیعت و معرفت و محب ت  . درک و تصدیق می کنند در خدمت این انقلاب خواھند بود و نجات خواھند یافت      
ن د یعن ی   و عدالت چھار رکن انق لاب آین ده خواھ د ب ود ب ھ عک س آنچ ھ ک ھ ام روزه ب ر جھ ان حکوم ت م ی ک                

  . صنعت ، جنون ، شقاوت و سلطھ 
  

 می گویند نگاه شما بھ زندگی و تاریخ بسیار تلخ و تراژی ک اس ت و حت ی م تھم ب ھ نگ رش نیھیلی ستی             -س
  . ھستید 

من تا اعماق ھمۀ . شتر از نگاه است ی نگاه من یک نگاه فلسفی نیست نگاھی از نزدیک و بلکھ خیلی ب     -ج
چھ تقصیری دارم کھ از اھالی آخرالزّمانم کھ عصر ظھور کفر و فساد . ستھ ام طبقات بشری را کاویده و زی

کل آثار ماندگار . امامان ما از یاد آوری چنین دورانی بھ خدا پناه می بردند تا چھ رسد بما . نفس بشر است 
ول ی  . آیا خود قرآن یک اث ر تراژی ک نی ست و ھم ۀ کت ب مق دّس       . جھان ادب و فلسفھ و ھنر تراژیک است      

این ویژه گی حیات دنیاست کھ بقول قرآن تماماً لعب و لھو است بازی ای کھ با تراژدی پایان م ی گی رد م ن       
بھ حیات آخرت بسیار خوش بین ھستم وگرنھ نمی توانستم این زندگی را تاب آورم و تمام لحظات عم رم را      

مۀ غزلیات حافظ و رباعیّات خیّام و بابا ھ. با این تراژدی سر کنم و از آن نگریزم و روی بھ میکده نگذارم 
ھم ۀ اس اطیر جھ ان تراژی ک     . وصف تراژدی ان سان در جھ ان اس ت    ) ع(طاھر و بلکھ دعاھای ائمھ اطھار        
چ را ب شر ام روز    . آنانکھ از این واقعیّت می گریزند بمراتب تراژیکترند . ھستند و ھمۀ واقعیّت ھای بشری  

قی ق ادر ب ھ ادام ۀ حی ات نی ست و م ابقی در تیمارس تان و بیمارس تان و         بدون انواع مخدّرات داروئ ی و قاچ ا       
زن دگی ب شر ام روزه ی ک دادگ اه      . زندانھا بسر می برند و باقیماندۀ این ب شر م شغول ت دارک جنای ت ھ ستند          

و آنانک ھ ج سورترند ب ھ ن وعی حک م      . بلاوقفھ است کھ ھمھ مشغول محکوم کردن یکدیگر بھ اع دام ھ ستند       
دوس ت داش تن محک وم ب ھ م رگ      . ر ع ده ای ب ھ زر و زور و تزوی ر و م ابقی ب ھ زا     .  م ی کنن د   خود را اجرا  

  آیا این تراژدی نیست ؟ این نیھیلیزم نیست ؟ . است
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.  استاد شما اینک حدود دو سال است کھ در تنھائی مطلق زندگی می کنی د یعن ی ظ اھر و ب اطن تنھائی د          -س
  . اندکی در این باب در صورت امکان توضیح دھید . تصوّر این زندگی تقریباً محال است 

و اینک کنار کشیده ام تا راحت تر باشم چون خستھ و بیمارم و .  من تمام عمرم تنھا بوده ام و در میان -ج
ھرچند ھنوز ھم کاری جز این ندارم ول ی تنھ ائی خ ودم را ھ م دارم و     دیگر توان تیمار کردن مردم را ندارم      

یش از ھر کسی مستحق تیمارم ولی بد نفر را می پذیرم و تیمار می کنم درحالیکھ خودم ھفتھ ای حداکثر چن
اگر بقول باباطاھر . چون خیلی خستھ ام . کسی مرا تیمار نکرده است و مجبورم حالا کمی ھم بخودم برسم     

ی ، خ  ستگی ، خ  ستگ. خ  ستگی و ان  دوه قاب  ل وزن ک  ردن ب  ود وزن م  ن از ک  لّ کائن  ات ھ  م بی  شتر م  ی ب  ود     
خ  ستگی و دری  ائی ب  ھ وس  عت آس  مان از ان  دوه م  ردم و دل  ی ک  ھ ی  ک نقط  ۀ س  الم ن  دارد و ب  دنی ک  ھ ت  ا مغ  ز      

روزی خانمی بعنوان بیمار و مشاوره بھ دیدارم آم ده ب ود و   . استخوان و اعماق سلولھایش آخ آخ می کند        
 می زد و از خدا م ی گف ت   مردی کھ بارھا کشتھ شده بود و ھنوز راه می رفت و حرف: بعد چنین گفتھ بود     

ج سدی  . کودکی کھ بناگاه پیر ش ده ب ود و عم رش ب ھ ان دازۀ ت اریخ ب ود        . و زخمھای مردم را التیام می داد      
م ن دی دم ک ھ در چ شمانش خ دا      . متحرّک بود ولی ھنوز چشمانش نگاه می کرد درحالیکھ خجالت می ک شید       

  ... ببیند و فقط از خوبیھای آنھا می گفت و و نشستھ بود و حیا می کرد کھ زشتی ھای مخوقات خود را 
این خانم یک بیمار بود و با دیدن من شفا یافت وقتی کھ دید بیم ار ت رین آدم روی زم ین م شغول پرس تاری             

  . مردم است درحالیکھ پاھایش را بھ زور می کشد و ھر آن ممکن است سقوط کند 
ھم انطور ک ھ گفت ھ ام م ن براس تی بارھ ا م رده ام از غ م         . من خودم  در تمام عمرم از زنده بودنم در حیرتم     

درحالیکھ حاضرم جانم را ب دھم ت ا آنھ ا س لامت و س عادت یابن د       . مردم و از تیرھائی کھ بھ قلب من زده اند      
شاید ھم عیبی در کارم بوده است کھ حتم اً ب وده اس ت وگرن ھ     . آنھا بھ کمتر از نابودی من راضی نبوده اند      

من می خواستم این تراژدی را پایان دھم و ع صر خوش بختی ن وع ب شر را تماش ا ک نم ول ی        . چنین نمی بود   
من با خود خدا در جدال بودم و خدا مرا ھم مثل ھمۀ مردم کرد تا دست از ای ن  . نتوانستم و شکست خوردم   

   .کردن خودم ھستم و فقط دعا می کنم و حالا مشغول راضی . و راضی شوم و تسلیم کار بردارم 
  

   استاد بچھ ھا و اعضای خانوادۀ شما چی ؟ آنھا نگران شما نیستند ؟-س
ھمھ مرا روئین ت ن م ی دانن د ب ھ ھم ین دلی ل       .  من ھرگز بگونھ ای نبوده ام کھ کسی را نگران خود کنم        -ج

آی ا خن ده دار نی ست ؟ مفل وکترین آدم روی زم ین اینق در دش من و        . اینقدر با من دشمنی و حسادت می کنن د     
این خیلی حیرت آور است زیرا ھیچ . بخیل داشتھ باشد ؟ ھمھ فکر می کنند کھ من از خوشی دارم می میرم 

  . اینھم از عجائب زندگی من است . نشانی از خوشی و عیش در زندگی و ھیکل من دیده نمی شود 
  

  .این سئوال پاسخ ندھیدمی توانید بھ . دوست داشتھ اید بیشتر تان از ھمھ  استاد چھ کسانی را در زندگی-س
حبّ ت م ن ب ھ آنھاس ت     علت عداوت آنھ ا ھ م ھم ین م   . ه اند  آنھائی را کھ از ھمھ بیشتر با من عداوت کرد  -ج

زیرا آنرا نمی فھمند و خود را لایق محبّت نمی دانند و در قبال آن احساس حقارت و نابودی می کنن د و ل ذا       
لذا آنھا این محبّت را .  راست می گوئی پس چرا مثل ما نیستی آنھا می گویند اگر. از من انتقام می ستانند     

  . یک توطئۀ عظیم می دانند 
  

ممکن .  استاد ، این محبّتی کھ شما از آن سخن می گوئید مطلقاً در ظرف ادراک بشر امروز نمی گنجد      -س
  . است بیشتر توضیح دھید 

ع شق از ب ی نی ازی    . ن تج ارت نیازھاس ت   غی ر از ای   .  بنظر من محبّت ھمین است عشق بھ ضدّ خویش     -ج
محبّت تا زمانیکھ خویش و غیر و دوست و دشمن می شناس د  . است حتی بی نیازی از تصدیق شدن محبّت  

ی محبّت اینست کھ محبّت ندیده ترین آدمھا را دوست بداری یعنی شقی یکی از رسالتھا. نوز محبّت نیست ھ
دی ن  . س لطان ای ن رس الت اس ت     ) ص(و محمّد . ن محبّت بوده اند ھمۀ پیامبران خدا رسولا   . ترین آدمھا را    

  . ھمان راه محبّت است و ھمۀ احکام دین ، آداب محبّت است یعنی آداب بی نیاز شدن 
  

  .  استاد اگر ممکن است اندکی دربارۀ بی نیازی واضح تر سخن بگوئید -س
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و دیگ ری  . ی شتن داری و ریاض ت نف س     ب ی نی از ش دن دو ن وع و روش دارد یک ی از طری ق تق وا و خو       -ج
فقط اوّل ی اس ت ک ھ ب ھ ب ی نی ازی م ی رس د دوّم ی ب ھ عک س             . زدرست بالعکس یعنی از طریق برآوردن نیا   

و ح رص را اف زایش م ی دھ د و ان سان را چ ون اژدھ ائی        منجر بھ نیازی روز افزون و جنون آسا می گ ردد     
 این ھمان راه تعالی روح و رسیدن بھ مق ام اح دیت و   پس بی نیازی ھمان نخواستن است و. بلعنده می کند   

ولی این بی نیازی فقط از طریق سرکوب کردن نفس ممکن نمی . صمدیت ذات است یعنی مقام خلافت اللھی 
عشق بھ معرفت و درون گرائی است کھ بی نیازی می آورد زی را چ شم   . شود و بلکھ آدمی منافق می شود      

  . د و ھوش آدم را بر دنیا می بند
  

این سئوال تقریباً ھمۀ اطرافی ان شماس ت و آن م سئلۀ س یگار     .  استاد ، یک سئوال بازھم خصوصی تر    -س
  . کشیدن شماست کھ خیلی ھم زیاد است 

ھمینط وری ھ م م تھم ب ھ ج  ادوگری و     .  م ن اگ ر س یگار نک شم ھ یچکس م را ت اب نم ی آورد حتّ ی خ ودم           -ج
خلاف این وضع ھم بارھا اتفاق . ل ارتباط من با دنیاست و اھلش سیگار تنھا کانا. پیغمبری و خدائی ھستم 

در این ب اب دق ت کنی د و    . ھمھ دچار خفقان می شوند و امکان ارتباط با مرا از دست می دھند . افتاده است   
فلان ی ب ا اینھم ھ س یگاری ک ھ م ی       : یک ی ک شف ک رده ب ود ک ھ       . بیندیشید خیلی چیزھا را متوجھ می ش وید         

یکی دو نخ می ک شم ب وی س یگار م ی دھ م ول ی ش ما        من کھ فقط روزی .  بوی سیگار نمی دھید  کشید اصلاً 
برخ ی ھ م   . زیرا من سیگار نمی کشم بلکھ این سیگار است ک ھ م را م ی ک شد     : این یعنی چھ ؟ گفتم  . اصلاً  

یگار ب وی  و اعت راف م ی کردن د ک ھ ای ن س       . کھ سیگاری نبودند با دیدن من شروع کردند بھ سیگار کشیدن   
عجیبی دارد و بوی مرا می دھد و بھ ھنگام سیگار کشیدن بلاوقفھ م را در مقاب ل خ ود اح ساس م ی کنن د و            

این توضیحات را برای توجیھ سیگار کشیدنم ندادم بلکھ یک نکتۀ عرفانی بسیار لطیفی را طرح    . می بینند   
ست می دھم و لذا گاه کھ برای مدّتی تصمیم من اگر سیگار نکشم ارتباطم با مردم را از د. کردم تا بیندیشید 

  . می گیرم کھ کسی را نبینم سیگار ھم از من جدا می شود 
  

 یادم می آید کھ زمانی در دازگاره ییلاق پدری تان بودید و سیگار ھم نمی کشیدید و من قادر نبودم حتّی -س
 و عقل ی قاب ل توض یح نی ست ول ی      این مسئلھ بھ لحاظ علمی. یک شب با شما بمانم و دیگران ھم ھمینطور      

  .لطفاً دربارۀ این نوع وقایع کمی توضیح دھید . واقعیّت دارد 
 آنچھ را کھ بشر مدرن علم می نامد توضیح چرائی پدیده ھا نیست بلکھ توضیح چگونگی ھم نیست فقط     -ج

اً اتف اقی و ف وق   گاه حوادثی رخ م ی دھ د ک ھ برخ ی از پدی ده ھ ا را معرّف ی م ی کن د و ل ذا عل وم ب شری تمام                   
ھمانق در از  . عل م ب شری درب ارۀ ان سان تقریب اً ھ یچ اس ت        . علیّتی است یعنی علّت در بی علتی نھفت ھ اس ت    

 منقرض شده و خواھ د  یعلومی کھ موسوم بھ علوم انسانی است ھم مجموعھ ای از نظریاتی بود کھ جملگ       
  یعن ی عل وم تب دیلی ھ ستند     لاھای مصرفی ھستندتازه علوم طبیعی ھم اکثراً مکانیزم تبدیل طبیعت بھ کا  . شد  

ھ ستی شناس ی فق ط در ن زد     . بشر در ھستی شناسی بسیار کودن اس ت  . یعنی علوم فنّی و نھ علوم وجودی   
آنچ ھ ھ م ک ھ موس وم ب ھ عل وم پای ھ و ی ا عل وم ن اب اس ت دارای م اھیّتی             . اولیاء و عرفا وجود داشتھ اس ت    

  . بی کھ بر ریاضیات استوارند تبدیلی و فنّی است یعنی علوم حسا
  

  . زیک نور و ذرّات بنیادی علم نیستند ی استاد آیا مثلاً قانون جاذبۀ عمومی یا قوانین ف-س
پاسخ اینست کھ چون ھر جرم ی دارای جاذب ھ اس ت    . گفتھ می شود کھ چرا جسمی سقوط می کند .  خیر   -ج

ولی چرا چنین است و جنس جاذبھ چیست . ولش و اجرام بزرگتر ، کوچکتر را جذب می کنند و این ھم فرم     
این ھستی شناسی نیست بلکھ درک فنّی و تبدیل خواص پدیده ھاس ت در ارتب اط    . و اینھا ھمھ برای چیست      

بھ ھمین دلیل ترمینال ھمۀ علوم تکنولوژی و صنعت است یعنی کارگاه تبدیل طبیعت بھ کالاھای . با یکدیگر 
وگرنھ بشر امروز اینقدر . ت و شناخت بشر از جھان را بالاتر نبرده است اینھا علوم مصرفی اس   . مصرفی  

امروزه رشد . علمی کھ انسان را اصلاح نکند و رشد ندھد علم نیست . مریض و درمانده و ناتوان نمی بود 
اگ ر ھ م عل م باش د علم ی اس ت ک ھ        . رش د ھم ان می زان زبال ھ س ازی اس ت       . مترادف با مصرف بیشتر است      

اینھ ا عل م نی ست بلک ھ وارده ای از     .  تباه و فاسد می کند و نھایتاً ان سان را ب ھ مھلک ھ م ی ان دازد        جھان را 
در قبال ای ن عل م بای د س ورۀ فل ق را      . جھان مبتلا می کند جانب ابلیس است کھ انسان را بھ آتش و شرارت  
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علم بشری شناس نده  . اه برد خواند و از شر و آتش جھان کھ بواسطۀ علم بیرون جھیده است باید بھ خدا پن 
بھ ھمین دلی ل عل م پرس تی مت رادف ب ا ش یطنت و کف ر و پلی دی و         . نیست بلکھ شکافنده است و آتش افروز     

البتھ در بنیادھای برخی علوم شاھد عناص ر  . پس این علوم شیطانی است . عداوت با انسان و دین خداست   
تئ وری تکام  ل و  . ج ھ آن تقریب  اً بھ ره ای نم ی ب رد     ھ ستی شناس انھ ھ م ھ ستیم ک  ھ متأس فانھ ب شر از ای ن و       

موش  ی اس  ت ھمچن  ین ن  سبیّت  فیزی  ک کوانت  وم حاص  ل برخ  ی از ای  ن عل  وم حقیق  ی م  ی باش  د ک  ھ در ح  ال فرا  
  . علوم مدرن علم بغی است بقول قرآن .  برخی از مکاشفات زیست شناسی و ژنتیک انیشتن و

  
ل علوم دانشگاھی نظر خوشی ندارید و درع ین ح ال ک ل     استاد ، شما نسبت بھ سواد و مدرسھ و تحصی       -س

  . این تناقض را توضیح بفرمائید . پیام شما بواسطۀ سواد و بھ باسوادھا می رسد 
غ ذا خ وردن و   .  پرستی ھ م  در دنیا زیستن و دنیا.  سواد آموزی و سواد پرستی دومسئلۀ متفاوت است    -ج

تی آیا بد نیست ؟ پس آیا بدان معناست کھ ھم ۀ پدی ده ھ ا    بت پرس. پول و پول پرستی ھم    . شکم پرستی ھم    
آی ا ازدواج و ھم سر و فرزن د ب د ھ ستند ؟ ای ن       . و اشیاء در جھان باید نابود ش وند ت ا ب شر آنھ ا را نپرس تد          

 ب وده ان د ھرچن د ک ھ اکث ر آنھ ا       پی امبران خ دا  ب انی س واد آم وزی    . ھمسر و فرزند پرستی است کھ شر است     
نخستین کتابھا در میان بشر کتب دین ی و آس مانی ب وده ان د ول ی کت اب پرس تی ب د اس ت و           . سواد بوده اند بی

این نور . ین و نخستین مخلوقات خدایند و نورند کلمات مقدّس تر. رد سرزنش ھستند اھل کتاب در قرآن مو
واد یکی از وسیع س. و بر روی کاغذ عیان می شود تا قابل انتقال باشد ) سواد(در واژه ھا تبدیل بھ ظلمت      

بواس  طۀ کت  اب و مدرس  ھ و س  واد ، عل  م و دی  ن و معرف  ت و  . ت  رین روش انتق  ال اطّلاع  ات اس  ت و ن  ھ عل  م  
احساس بشری قابل انتقال نیست بلکھ مادی ت و ثق ل آنھاس ت ک ھ منتق ل م ی ش ود ح ال اگ ر ای ن م واد انتق ال              

تکده می سازد و این ھمان واقعھ ای اس ت  یافتھ در درون آدمی دوباره بھ نور تبدیل نشود وجود آدم را ظلم    
و فقط بواسطۀ معرفت نفس می ت وان س یاھی   . کھ در عصر سواد و رسانھ و کتاب و مدرسھ رخ داده است      

نیاز انسان باسواد و تحصیل کرده بھ معرف ت  . ازگرداند بو ثقل اطلاعات دریافت شده را بھ اصل نوری اش      
 عظ یم جنای ات و جن ون و ام راض و مفاس د و س تم ھ ای م درن         بخ ش . نفس از نیازش بھ ھوا بی شتر اس ت          

. مانطور کھ مخالف عالم ھستی نیستممن مخالف سواد نیستم ھ. محصول این اطلاعات ثقیل و ظلمانی است 
چ را ش قی   . وده اس ت  ب  آیا روشن است ؟ یکی از اھداف من در آثارم تبدیل سواد و س یاھی ب ھ ن ور معرف ت            

بواس  طۀ س  واد م  ی ت  وان کلم  ات  !  دی  ن خ  دا باس  وادان ب  وده ان  د ؟ این  ست م  سئلھ  ت  رین دش  منان پی  امبران و
و م  ی ت  وان آنھ ا را مومی  ائی ک  رد و  خداون د را ک  ھ در ازل در ذات ان  سان نھ اده اس  تخراج و متجلّ  ی س اخت    

بواسطۀ ھر . ولی آنچھ کھ بر بشریّت مسلط است این کاربرد نوع دوّم است . کشت و روح را ظلمانی نمود      
خود قرآن کھ کلمةاالله است نی ز دارای ھم ین   . چیزی کھ بتوان ھدایت شد بھ ھمان شدّت می توان گمراه شد    

  . خاصیت است 
  

استاد چرا آثار و افکار شما از جانب نظ ام اس لامی م ا م ورد ھ یچ اقب الی نی ست و بلک ھ ھم واره م ورد                -س
  . یق می کنید منتھی بھ روش خودتان مگرنھ اینست کھ شما اسلام را تبیین و تصد. غضب بوده است 

آنچ ھ ک ھ ب ر    . اینست لب ک لام  .  اسلام مصلحتی و سیاسی ھرگز دل خوشی از اسلام حقیقی نداشتھ است     -ج
و آث ار م ا ای ن    . کشور ما حکمفرماست ھمان ارکان تم دّن غ رب اس ت منتھ ی ب ا عن اوین و ماس ک اس لامی            

  . اینست مسئلھ . آشکار می سازد ماسک را برمی دارد و غربی بودن نظام ما را 
  

   پس دعوای ما با غرب و آمریکا بر سر چیست ؟-س
 ی  ک دع  وای سیاس  ی و اقت  داری و ی  ک جن  گ زرگ  ری اس  ت ک  ھ مق  داری ھ  م تب  دیل ب  ھ ن  از و کرش  مۀ           -ج

نظ ام م  ا دع وی ی  ک ق درت ب  زرگ جھ  انی را دارد و در    . دیپلماتی ک و رودرواس  ی ھ ای ادع  ائی ش ده اس  ت    
جن گ  . بر جھان است و طبعاً آمریکا را خوش نمی آید چون خودش سردمدار این ادّعاس ت     سودای رھبری   

ما اصلاً ایدئولوژی نداریم کھ بخواھیم ادّعائی جدّی داشتھ باش یم  . ما با غرب جنگی اعتقادی و دینی نیست    
این ست ک ھ آنھ ا    . ھ ایدئولوژی ما عملاً ایدئولوژی آنھاس ت ب ا ان دک اخ تلاف س لیق     . و آنھا ایدئولوژی دارند   

  . لجشان می گیرد 
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 چی ست ؟ آی  ا م ی ت  وان گف ت مان  دگارترین ارزش ھم ان برچی  دن     ٥٧ اس تاد ، ارزش  ھای مان دگار انق  لاب   -س
  دیکتاتوری و پیدایش دموکراسی است ؟

اینھمھ کشورھای جھان کھ خیلی کوچکتر و بی دین تر بوده اند الان دموکراس ی دارن د درحالیک ھ      . خیر   -ج
پس دموکراسی و نظام جمھوری محصول انقلاب . ی مستعمرۀ علنی بودند یعنی از ایران ھم بدتر بودند روز

اگ ر انق لاب ھ م نم ی ش د ای ن اتف اق رخ م ی داد ھم انطور ک ھ آمریک ا جری ان حق وق ب شر و                 . اسلامی نیست   
دموکراسی تنھا راه . د آزادیھای سیاسی را بھ شاه دیکتھ کرده و آغاز نموده بود و ھمان منجر بھ انقلاب ش

استمرار امپریالیزم جھانی است آنھا از این تبدیل راضی ھستند ولی بھ روش آنھا انجام نشد و مقداری آنھا 
را بھ دردسر ان داخت و آنھ ا ھ م از ای ن م سئلھ ب ھ ن وع دیگ ری اس تفاده ھ ای عظیم ی کردن د ک ھ نتیج ھ اش                   

حملۀ نظامی دیکتاتوریھا را بر می دارند و دموکراسی برپا ا بآنھا امروزه . حاکمیّت بر کل خاورمیانھ است 
ب ک ھ ھن وز   تنھا ارزش انقلا. ت انقلاب نیست پس دموکراسی آن ارزش ماندگار حاصل از اسلامیّ. می کنند   

ھم باقی اس ت این ست ک ھ م ردم دان ستند ک ھ م ی ت وان انق لاب ک رد و سرنوش ت خ ود را تغیی ر داد ای ن ھم ان                   
و امّا ضدّ ارزشی کھ از انقلاب پدید آم د و ب ر ک لّ جامع ھ     . از انقلاب است کھ باقیست عنصر اسلامی حاصل  

مسلّط است بدنام شدن شریعت محمّدی است و نفاقی کھ ک لّ جامع ھ را غ رق ک رده اس ت و حتّ ی نمازخوانھ ا               
اس لام  : ت این حاصل اسلام سیاسی اس  . ھم بھ مقدّسات فحّاشی می کنند و بھ کفر و فسق و فجور مفتخرند      

ول  ی ای  ن ف  ساد و نف  اق و فاجع  ھ اعتق  ادی  . بعن  وان ی  ک وس  یلھ ب  رای ب  ھ ق  درت رس  یدن و در ق  درت مان  دن  
بھرح ال انق لاب   .  آگاھی می شود کھ می تواند بھ سرعت گذشتھ را جبران نمای د  -امروزه منجر بھ یک خود   

باید ھمۀ مفاسد حاکم بر جامعھ را  و ن.بر شرّش بھ لحاظ تاریخی می چربد کاملاً برحق بوده است و خیرش 
ھم از انقلاب دانست بلکھ حاصل وضعیّت جھانی است ولی چ ون در ک شور م ا نف اق ح اکم اس ت ای ن مفاس د                
مخوفتر و غیر قابل تحمّ ل ت ر ش ده و ع ذابش بمرات ب ش دیدتر از س ائر جوام ع اس ت و درک و علاج ش ھ م               

  . سخت تر است چون در نفاق ھستیم 
  

  ما طرفدار جدائی دین از حکومت ھستید ؟ استاد آیا ش-س
آیا مگ ر در  . بنده طرفدار آن حکومتی ھستم کھ دین اکثریّت قریب بھ اتفاق مردم را نمایندگی کند  .  خیر   -ج

قانون اساسی و حقوق مدنی آمریکا ، باورھا و عرف دینی و مسیحی وجود ندارد ؟ ھر چند ک ھ ای ن حق وق     
انی و ناب در جامعھ ای می تواند حکومت کند کھ مردمش ھم ایمانی و ناب اسلام ایم. ھرگز اجرا نمی شود 

قوانین ناب است ولی چون حاکمان و مردمان ناب نیستند لذا کشوری بی قانون داری م و ارادۀ اف راد    . باشند  
ا بخش عمدۀ قانون اساسی ما تعطیل است و حالا ھم کھ قرار است اجر. و اینست نفاق . حاکم حکم می راند 

شود محال است زیرا زیربنای اقتصادی و سیاسی و فرھنگی اصلاً ظرف اجرای آن نیست و لذا جز ت ورّم و    
زی  را جامع  ۀ م  ا اص  لاً  . ھ  رج و م  رج و دزدی فزاین  ده حاص  لی ن  دارد و نف  اق فزاین  ده و دروغھ  ای فزاین  ده    

 دموکراتی ک اس ت چگون ھ    و ارکان و نھادھای بنیادین آن تمام اً غی ر اس لامی و غی ر       . جمھوری نشده است    
ارکان فرھنگی جامعۀ . قوانین اسلامی و دموکراتیک را می تواند پذیرا باشد و در خود ھضم و جاری سازد 

و ل ذا  . و ھمۀ اموراتش در نفاق افت اده اس ت   ما بر نفاق استوار شده است و لذا اقتصاد و سیاست و حقوق   
برنامھ ھ ا ھ م ھ یچ جبران ی نخواھن د ک رد از       ھیچکدام از حال سقوط ھستیم و ما در درک اسفل السّافلین در     

یک نظام کنونی ما . جامعۀ ما در ھمان سالھای اوّل انقلاب دچار دیکتاتوری شد . جملھ برنامۀ بیست سالھ  
کمیّ ت تحمّ ل م ی کن د و     نظام دیکتاتوری و تک حزبی اس ت ک ھ فق ط ی ک گ روه خ اص و فرزن دانش را در حا          

ب ھ ھم ین دلی ل ام روزه ک شور م ا بی شترین        . ن ا اھ ل و دش من مح سوب م ی ش وند        بی خ ودی و      مابقی جملھ 
جو و تبلیغات و . ھزینھ را از بابت امنیّت داخلی صرف می کند کھ حتی ابرقدرتھا ھم چنین ھزینھ ای ندارند 

تصوابی بھ گون ھ ای ھ ستند ک ھ ھ ر ف ردی ھ م ک ھ ق رار باش د از خ ارج ای ن گ روه ، وارد گ روه                   سارگانھای ا 
حاکمیّت شود باید تا مغ ز اس تخوان من افق گ ردد و از ج نس حاکمیّ ت ش ود ت ا ب الا رود و فرمان دار و مع اون             

اگ ر جامع ھ و حکوم ت اس لامی این ست ک ھ م ا داری م پ س چ را آرمان شھر            . وزیر و مدیر کل و نماین ده ش ود          
تند پ س معل وم اس ت ک ھ     اگ ر م ردم م ا دارای فط رت دین ی ھ س      . اکثریّت قریب بھ اتف اق م ردم م ا آمریکاس ت         

. دین ھر نظامی در فرھنگ آن معرّفی می شود و فضائل اخلاقی جامعھ . جوامع غربی را دینی تر می دانند 
پس ما نتوانستھ ایم جمھوری اس لامی را محق ق کن یم    . چرا کشور ما در اکثر مفاسد رکورد دار جھان است      

 بود کھ اسلام را عرضھ کند یتشکیل یک رادیو تلوزیونآیا منظورمان . الاّ در تبلیغات رسانھ ھای حکومتی 
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ام روزه خ انواده در   . اس اس حق وق ش رعی در اس لام از خ انواده اس ت       . یا جامعھ ای ک ھ اس لام را برتابان د     
فاس دترین خ انواده ھ ای روی زم ین در ک شور      . کشورمان یکی از دوزخی ترین خانواده ھا در جھ ان اس ت       

زیرا ھ ر ف ردی در جامع ھ و حکوم ت از ی ک خ انواده بی رون        . م ما گندیده است   یعنی مغز دینی نظا   . ماست  
نفاق بدترین عذابھاست و منافق در عطش رویکرد بھ کفر آشکار است و اینست کھ ھمۀ م ردم م ا    . می آید   

بیھ  وده نی  ست ک  ھ ھم  ۀ روح  انیون دل  سوز دی  ن و م  ؤمن از   . در مقاب  ل ص  دای آمریک  ا ش  ب را م  ی گذرانن  د  
ب رای  ای ن نظ ام   . مصلحت نفھمی ھستند ار کشیده اند و خانھ نشین شده اند و متّھم بھ حماقت و      حکومت کن 

استمرارش یا منجر بھ یک انقلاب دیگر می شود کھ براستی انقلاب است و یا مجب ور اس ت بت دریج دی ن را            
ت ب ھ ج ائی م ی    ای ن ح ذف ت دریجی دی ن از حکوم      . از حکومت حذف کند کھ دارد می کند ولی آنھم منافقانھ  

رسد کھ وقتی در فاز آخر ، عبادات از قلمرو حکومت حذف شد ، بناگاه مردم در خیابان برھنھ خواھن د ب ود        
و این را نظام ما می داند و اینست کھ اینھمھ برای حفظ حجاب ھزینھ می کند زیرا ای ن آخ رین ماس ک دی ن            

و جال ب اس ت ک ھ از دموکراس ی     . س ی دین ی   مداری نظام ماست یعنی آخرین سنگر انقلاب اسلامی و دموکرا     
اسلامی و شیعی سخنی در میان نیست درواقع دین نھایتاً در ح دّ م سیحیّت تن زل م ی یاب د ک ھ ع ین ب ی دین ی             

اص لاً لف ظ دموکراس ی دین ی مھم ل اس ت زی را اگ ر         . و ل ذا دموکراس ی دین ی زمین ۀ س کولاریزم اس ت         . است  
در بط   ن خ   ود » دموکراس   ی دین   ی«بن   ابراین .  خواھ  د ب   ود  مردم  ی دی   ن دار باش   ند دموکراس   ی ھ   م دین   ی 

بن ابراین  . دیکتاتوری دینی را داراست و ح افظ اک راه در دی ن اس ت ک ھ قلم رو انحط اط اس ت و اس اس نف اق              
و جمھوری دارای یک مرض و غرض است کھ ذات اصلاً اضافھ کردن نام دین یا اسلام بھ کلمۀ دموکراسی   

  .  و بھ بازی می گیرد مردم سالاری را نفی می کند
  

   استاد ، آیا دموکراسی در قاموس اسلامی ھیچ محلّی دارد ؟-س
. م است دموکراسی در تعریف اصولی اش ھمچون حقوق بشر ، در اکثر قریب بھ اتفاق موارد ھمان اسلا-ج

آگاھی و بزرگترین مشکل دموکراسی نا. اسلام اگر با معرفت اجرا شود عین حاکمیّت فطرت عامۀ بشر است 
بھت ر اس ت ب دانیم ک ھ     . دموکراسی واقع ی مح صول خودآگ اھی جوام ع ب شری اس ت        . بی معرفتی مردم است     

مبانی تئوریک دموکراسی و لیبرالیزم و سوسیالیزم ، کھ توسط فرزانگان غربی تبیین شده ریشھ در معارف 
ترجم   ھ ش   ده ب   ود مث   ل   دارد ک   ھ در جنگھ   ای ص   لیبی از جھ   ان اس   لام ب   ھ زبانھ   ای اروپ   ائی     ایاس   لامی

 سیاس ی فاطمی ان و   -دائرةالمعارف اخ وان ال صفا و آث ار ب وعلی و اب ن رش د و اب ن خل دون و مت ون فل سفی               
 -ب ا نگ اھی ب ھ س نّت و آداب و حق وق اجتم اعی       . قرامطھ و اسماعیلیھ کھ در نزدیکی روم حکومت داش تند     

، می توانیم اصول حقۀ مردم سالاری را ) ع(سیاسی حاکم در دوران پیامبر اسلام در مدینھ و حکومت علی  
آنچھ کھ در غرب جریان دارد فقط . این دو ابر مرد بانیان حقیقی مردم سالاری در تاریخ بشرند . درک کنیم 

حکمت مانوی و مزدکی اصول اولی ۀ  . تأتری مضحک از دموکراسی است کھ آنھم دیگر گندش درآمده است  
حکومت چریکی حسن صباح نیز یک مدل کام ل از م ردم س الاری    . است دموکراسی در تاریخ را بیان کرده      

ھیچ چیزی نمی تواند مانع اجرای دموکراس ی باش د حتّ ی لول وخرخره ای بن ام      . حتی در شرایط خفقان است   
اصطلاح دموکراسی دینی و جمھوری اس لامی خ ود دال ب ر ی ک س وء تف اھم و جھ ل ب زرگ           . شیطان بزرگ   

 . دی ن را بفھمن د ھم  ھ چی ز ح ل اس  ت     اگ ر م ردم اس  لام و   . اس لام و دموکراس ی اس  ت   درب ارۀ معن ا و ماھیّ  ت   
  . دوزخی جز بی معرفتی نیست 

  
   استاد ، توبھ چیست و توبۀ خالص چگونھ ممکن است ؟-س

وج ھ ب اطنی اش نی ز دو ک انون دارد ک ھ دل و ذھ ن       . توبھ یک وجھ ب اطنی دارد و ی ک ص ورت ظ اھری           -ج
 راه ھم آگاھی بر خطا و نادرستی عمل وحیا و شرم و عذاب وجدان است و توبۀ ذھن توبۀ دل ھمان . است 

وج ھ ف ردی   . و امّا صورت بیرونی اش یک قلمرو فردی دارد و یک جنب ۀ اجتم اعی    . و روش گذشتھ است     
آدم . اش تلاش برای نزدیک نشدن بھ حریم گناه است و جنبۀ اجتماعی اش دوری از افراد فاس ق و ریاک ار      

. باید بدانیم کھ عذاب نمی تواند اساس توبھ باشد . ا یک ھمنشین و رفیق تبھکار دارد قادر بھ توبھ نیست ت
. جالت قلبی ممکن استتوبھ بر اساس معرفت ذھنی و خ. عذاب خودش پاک کنندۀ نفس از ظلمت گناه است 

ی کند کھ پاک کنندۀ گناه بواسطۀ خداوند آنقدر صبر می کند تا بنده اش توبھ کند اگر نکرد عذابش را نازل م
و امّ ا  . وای ب ھ آخ رتش   . وای بحال کسی کھ نھ توبھ کند و نھ خدایش عذاب نماید در این دنی ا   . آتش است   
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توبۀ خ الص ، توب ھ از برخ ی اعم ال نی ست بلک ھ توب ھ از ک ل زن دگی گذش تھ اس ت توب ھ ای از ط رز فک ر و                
و ای ن توب ھ ج ز    . دات زندگی ست  ااب ط اجتم اعی و ش غل و ع     ی از ک لّ رو توبھ ا. احساس و قضاوت و آرزو     

ع الیترین توب ھ ھم ان معرف ت نف س و توب ھ از       . واسطۀ معرفت نفس ممکن نمی شود و بھ یاری ی ک ام ام    ب
و آدم بی امام در حریم گن اه  . زیرا منیّت آدمی کارگاه گناه است . نفس امّاره و اطاعت از پیری برحق است      

توبھ بدون یاری امام خاصھ در آخرالزّمان منجر ب ھ  .  توبھ ھایش دمدمی است و ریائی زندگی می کند و لذا 
از . توبھ در لغت بھ معنای باز ایستادن و توقف کردن است . نفاق می شود و آدمی فقط پیچیده تر می شود 

وست کھ در دل و زیرا اعمال آدمی معلول و مخلوق مقرّ فرماندھی ارادۀ ا. چھ ؟ از راھی کھ در پیش داریم 
لذا بایستی آن راه و روش نگرش و ارزیابی و احساس و ادراک را متوق ف نم ود و در   . ذھن او قرار دارد   

وگرنھ حذف ی ک عم ل ب ھ تنھ ائی ب دون تغیی ری در راه و روش فق ط منج ر ب ھ          . کل این نظام بازنگری کرد  
توب ھ در لغ ت ب ھ معن ای توق ف      . س ت  جایگزینی یک عمل و گناه پیچی ده ت ری م ی ش ود و ای ن ھم ان نف اق ا         

و لذا عملاً و نفساً ھمان رجعت بخویشتن است یعنی بھ کارگاه تولید . کردن و بازگشتن از راھی کھ آمده ایم 
بازگ شت ب ھ   . پس توبھ چیزی جز بازگشت بخود و خودشناسی نیست . عمل خویش کھ دل و اندیشۀ ماست        

پ  س . در وج  ود ماس ت زی  را روح ش را در م  ا دمی ده اس  ت    خ دا ھم  ان بازگ شت بخ  ویش اس ت زی  را خداون د     
و چون کانون اصلی ارادۀ آدمی دل . بازگشت بھ روح خویشتن است کھ ھمان بازگشت بھ فطرت دینی است    

نوش ت  یست الاّ اینکھ ای ن غی ر ، دوس ت سر   مکن نماوست پس دل تازمانیکھ در گرو غیر است توبھ ای ھم     
دل اکثر آدمھا در گرو نژادشان اس ت و  . م تا بتواند مسیر دلت را تغییر دھد تو باشد یعنی کسی بھ مثابۀ اما     

پ س نخ ستین گ ام توب ھ دل دادن ب ھ ی ک       . نژاد ھرگز بھ تو اجازه نمی دھ د ت ا از دنی ا پرس تی دس ت ب شوئی         
زیرا آدمی ذات اً از  . انسان حق پرست است کھ پیر طریقت تو باشد ، طریق بازگشت بخویش از اسارت غیر      

پ س اص ل توب ھ    . گناه بیزار است ولی اگر دلش در گرو دیگران باشد دیگر اراده ندارد کھ بخواھد توبھ کند      
پس اصل توبھ در رواب ط ق رار دارد   . ھمان توبۀ قلبی است و دل کندن از کسانی کھ تو را بھ گناه می کشند     

گن اھی ک ھ ب ا ع شق تق دیس      . ه ک ردن  و عزیزانت از تو دنیا می خواھند و اینست راه گنا. روابط با عزیزان  
پس توبھ از عشق ھای دنیوی اصل توبھ است کھ آنھم بدون یک قدرت روح انی ممک ن نی ست ،        . می شود   

  . قدرت روحانی یک انسان عارف 
  

  . سئوال آخر را خودتان از خودتان بپرسید و پاسخ بفرمائید .  استاد خستھ نباشید -س
  از کلّ این گفتگو چھ چیزی فھم کردید ؟: پرسم و آن اینکھ  سئوال آخر را من از شما می -ج
  

 اینکھ آدم اگر بخواھد می تواند سرنوشت خ ود را دگ ر کن د و ک سی ک ھ بتوان د سرنوش ت خ ود را تغیی ر              -س
  . خود شما حجّت کاملۀ این ادّعا ھستید . دھد می تواند سرنوشت کلّ بشریّت را تغییر دھد 

  
     پایان 
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